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 سمانه.......سمانه

 اين صداي اشرف بود

 زود باش.......چيكار ميكني پس........

 صبر كن بابا الان ميام چه خبرته!-

 باسرعت از پله هاپايين رفتم

سالگي پيشش  31ساله بود كه من با ده تادختر ديگه پيشش زندگي ميكرديم ....من از  54اشرف يه زنه حدود 

قتيمنو به دنيا آورد مرد و منو بابام دائم در حال سفر بوديم براي راحتي از شر بودم چون مادرم دقيقا و

 طلبكاريبابام!!!!

اصلا معلوم نبود كجاست و هر چند وقت ميومدو ازمپول مي خواست تا گندايي كه زده رو درست كنه ......اين اشرفم 

 م تا كار كنيم.......مثل خر ازمون كارميكشيد از صبح تا شب ميفرستادمون خونه هاي مرد

 و اگه خداي نكرده يه روزي پوليو كه گرفته بوديم بهش نميداديم بيچارمونميكرد

 زل زده بودم به صورت اشرف و تو فكربودم

 چيه ماتت برده .....-

 زود باشبرو اين آدرس پول خوبي ميدن

ر خيابون بود شدم راه افتادم اونم دنبالم آدرسو گرفتمو راه افتادم از دراومدم بيرونو متوجه پژو مشكي كه اونو

 راهافتاد .......

كم كم سرعتمو زياد كردمو ديگه داشتم ميدويدمكه جلوم پيچيد....سه تا مرد با لباساي مشكي خيليم تر سناك بودن 

 اومدن جلوم ...

 يكيشون گفت:

 تو سمانهاي؟

 آره-

 يم اومديم سراغ توميليون پول ماروخورده كه چون پيداش نكرد 02بابات 

 تا پولمونوبدي......

اما من بقيه حرفارو نميشنيدم اين ديگه يعني آخربيچارگي...!!! از همون بچگي يه روز خوش نداشتم به خاطر گنداي 

بابام همش مجبور بوديماز اين شهر به اون شهر بريم يه بارم قاچاقي مجبور شديم از كشور خارج شيمو بريمانگليسو 

 سالي تو غربت بمونيم تا آبا از آسياب بيفته حدود هفت

 

متوجه شدم دو تا از مردا دارن بهم نزديك ميشن منم.......سريع شروع كردم به دويدن اونا هم دنبالم بودم ديگه تو 

 فرار استاد بودم...همين جوري ميدويدم كه صداي ترمز ماشيني منو به خودم آورد.....

 ود كه يه پسره هم تو ماشينه بود...از قيافه پسره واضح بود خيلي تعجب كرده......يه ماشين شاسي بلند جلوم ب
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برگشتم ديدم پژو وايساده و اونا دارن منوميبينن منم براي فرار از اين موقعيت خودمو به غش كردن زدم........پسره 

 كردهبودم.......از ماشينپياده شد بلندم كردو گذاشتتو ماشين خدا رو شكر كردم كه نجات پيدا 

 تو بيمارستان همچنان خودمو به غش كردن زده بودمكه وقتي فهميدم پسره رفته بيدار شدم

 پرستار اومدو كارتي بهمداد و گفت:

 اينو اون پسره جوون داد گفت اگه مشكلي بود بهمسر بزن كارتو ديدم:

 ستاره ارم4نوشته بود پدرام فرهمند مديريت هتل 

 بود.....پس طرف خر پول 

رفتم دستشويي كه ديدم همون سه تا مرد اومدن تو اتاق وقتي ديدم اونا اونجانسريع فرار كردم...... كه از شانس 

 گندم فهميدنو افتادن دنبالم

همين جوري ميدويدم كه خوردم به يه پسري و شال دور گردنم افتاد اما من همچنان ميدويدم و وقت نداشتم شالو 

 بردارم

قع ديدم يه سري توريست اونطرفتر دور ميدان آزادي وايسادن منم كه زبان انگليسيم به خاطر هفت سال همون مو

 خارج بودن عالي بودرفتم پيششون و پشتشون قايم شدم و باهاشون حرف ميزدم

 كه يهو اون سه تا مردو ديدم كه اومدن طرفمو گرفتنم .......

 ايني يعني فاجعه...

 ره كه بهش خورده بودم و شالم افتاده بود اومدوگفت:همون موقع همون پس

 هي شما با اين توريست بدبخت چيكار دارين مظلوم گيرآوردين؟

 اوناهم گفتن برو گمشو تا بدنديدي...

 مثلا چه غلطي ميكني؟-

 اونا رفتن كه بزننش

ماشينش و منم سوار شدم با سرعت اما پسره زدشون ...حالا نزن كي بزن .....همون موقع دست منو كشيدو برد طرف 

 وحشتناكي ميرفت!

 اون سه تا هم دنبالمون بودن......

 اما پسره پيچوندشون......

 و رفت نزديك يه پارك نگه داشت و منم پياده شدم.....

 رفت يه آبميوه خريد آورد داد بهم :

 به انگليسي گفت اونا كي بودن؟

 منم خنديدمو گفتم:

 من ايرانيم

 تا شد5ماش چش

 فهميدم به خاطر چشماي آبيم و موهاي طلاييم كه از زيرروسريم زده بود بيرون منو اشتباه گرفته.....

پسر خوش تيپي بود با قده بلند و موهاي جوگندمي وپوست سبزه كه يه تيشرت توسي با شلوار جين سفيدپوشيده 

 بود
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 نگام كرد و گفت :

 چي شده زل زدي به من!

پايين انداختمو كاغذي كه اشرف بهمداده بودو تو دستم ديدم كه مچاله شده بود يهو مثل فنرپريدم به  منم سرمو

 پسره گفتم:

 خداحافظ و ممنون 

 در مقابل چشماي بهت زدش سريع دويدم

 همون طور كه ميدويدم داد زد :

 اسمم پرهامه ......... پرهام

 چند بار اسمشو با خودم تكرار كردم......

 

 

 

 رسيدم دم خونه ،خونه مثل كاخ ميموند زنگ زدم آيفنش تصويري بود

 بعد از چند دقيقه كسي گفت:

 كيه؟

 براي نظافت اومدم-

 گفت برو گمشو الان چه وقت اومدنه....

 منم دست از پا دراز تر برگشتم

 ديدم فكري به ذهنم رسيدخواستم بليط اتوبوسو از جيبم در آرم كه كارته كه پرستاره بهم داده بودو 

 باخودم گفتم اگه برم پيش اين پسره ازش خسارت بخوام ميتونم بعدش پولو بدم به اشرف تا حداقل كتكم نزنه!!!!!!

 به سمت هتل راه افتادم

 جلوي هتله وايسادم

 طبقه بود!!!!! 02وااااااي حداقل 

 وارداخلشم مثل كاخ بود لوستراي بزرگ و تابلوهاي قشنگ به دي

 ديدم همه دارن نگام ميكنن

 كه فهميدم سر و وضعم خيلي خرابه

 مانتوم خاكي بو و شلوارمم يه كم پايينش پاره شده بود

 رفتم بخش پذيرش و گفتم:

 باآقاي پدرام فرهمند كار دارم

 زنه يه نگاه بهم كردو گفت: شما؟

 بهش بگين همون كه باهاش تصادف كردين -

 چند لحظه بشينين

 بعده نيم ساعت كه ديگه از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم صدام كرد كه برم و اتاقيو بهم نشونداد
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رفتم تو ديدم همون پسره كه باهاش تصادف كرده بودم پشت ميزش نشسته ....اتاق بزرگي بود و خونه اشرف نصفه 

 اونجا هم نميشد!

 م عسلي بود و آدمو محو خودش ميكردپسره يه پيراهن مشكيپ وشيده بود با كراوات سفيد چشماش

 لنگان رفتم طرفش كه فكر كنه پام زخمي شده

 خنديد:

 سلام من پدرام فرهمند هستم

 بله افتخار آشنايي داشتم و سعي كردم ناراحت باشم-

 گفت:امرتون گفتم مگه نميبيني زدي پامو ناقص كردي

 حالا من خسارت مي خوام

 با همون خندهگفت:

 اره بخش بهم گفت تو حالت خوبه تازه ازبيمارستانم فرار كردي!اما پرست

 اين ديگه آخر ضايع بازي بود،منم كم نياوردمو گفتم:

 من خودم دردمو بهتر ميفهمم

كمي به اطراف نگاه كردمو و كيفمو رو ميزش ديدم يادم افتاد وقتي فرار كردم كيفمو نبردم،عكس يه دختر بچه هم 

 يزش بود كه خيلي شبيه بچگي هاي من بود همين طور داشتم عكس رو ميديدم كه گفت:تو يه قلب عكس رو م

 من حاظرم با تويه معامله بكنم:

 منظور؟-

 اين عكس خواهر منه كه همون طور كه ميبيني خيلي شبيه توئه......

ن كه اون زنده مونده همه جا رو كه متاسفانه تو يه زلزله رودبار ناپديد شد ما فكر ميكرديم مرده اما بعدا به ما گفت

 گشتيم اسمش تو هيچ پرورش گاهي نبود هيچ جا.......

 همه ي ما باور داشتيم كه مرده اما پدرم ميگفت زندس!حتما زندس......

 پدر من از اون به بعد خيلي شكسته شد و مريضياي مختلف اومد سراغش الانم دكترا ازش قطعه اميد كردنو..

 و گفتم :پريدم وسط حرفش

 خوب من چي كنم؟

 گفت:

 خواهر من شو

 از تعجب چشمام گرد شد

 بلند شدمو گفتم: فكر ميكني مسخره بازيه من بازيچه توام؟.....

 از عصبانيت در حال انفجاربودم

 تو رو خدا بشين:-

اي آخرين بارفكر كنه كه ببين من دارم تمام سعيمو ميكنم كه پيداش كنم تو فقط يه هفته خواهر من باش تا پدرم بر

 دخترشو ديده و بعد با خيال راحت بميره 

 داشتم سمت در ميرفتم كه گفت:
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 ميليون بهت ميدم 42

 من كه خشكم زده بود تو فكر بودم كه ميتونم طلب باباموبدمو راحت شم

 تازه كلي پولم واسه خودم ميمونه تو همين فكرا بودم كه گفت:

 خوب چيكار ميكني؟

 : باشه، فقط پولو بايد بدي به طلباي بابم و بعد جرياناون سه تا مردو گفتمگفتم

 اونم گفت: باشه

 بعد گفت:تو بايد نقش بارانو بازي كني خواهرمو ميگم اون دقيقا مثل تو بود

 

ه كه خانواده اگه گفتن اين همه سال كجا بودي بگو تو رو فروختن به يه خانواده تو مشهدو الانم كه اينجايي واسه اين

 اي كه بزرگتكردن همه چيزو بهم گفتن و اسمي هم كه اونا برات گذاشتن.......خوب .......ام....... 

 سمانه!-

 اگه يه موقع گفتن مي خوايم ناپدريتو ببينيم بگو اونا انگليسن!

 حالا هم فقط بايد سر و وضعتو درست كنم

 راستي اسم خودت چيه: سمانه....

 چه جالب!-

 بعد يه دكمه روفشار داد و منشيش اومد تو

 پدرام گفت اينو ببر به سرو وضعش برس

 منم كم نياوردمو گفتم:

 اين اسم داره ادب داشته باش و بلند شدمو دنباله منشيه رفتم

 كه گفت:

 مثل اين كه پات خوب شد!

 گفتم كه خودم حاله خودمو بهتر ميفهمم جناب مفتش!_

 مده كه اومدم بيرون....معلوم بود زورش او

باخودمگفتم :ديگه از شر اشرفو طلبكارا و بدبختيا راحت شدم اگه بتونم تو اين يه هفته امواله پيره مردرو بگيرم تا 

 آخر عمر راحتم وايييييي اگه بشه چي ميشه!!!!!!!

م ازدواج كرده بود چون ساله بود كه فكر كن 52با منشيش كه اسمش گلنوش يگانه بود راه افتادم گلنوش يه زن 

 حلقه دستش بود

 سوار ماشين شديمو به يه فروشگاه بزرگ كه تا حالا نديده بودم رفتيم 

بعد از كلي خريد راه افتاديم و دوباره برگشتيم هتل گلنوش منو برد به يكي از اطاقاي هتل و گفت استراحت كنم تا 

 برگرده

 زيبا! دهنم باز مونده بود اتاق بزرگي بود و خيلي

 يه دست ازلباسايي كه برام خريده بودن رو پوشيدمو و رفتم بيرون 

 مي خواستم با پدرام حرف بزنم
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 رسيدم دم در اتاقش و چون سرم پايين بود محكم به يه چيزي برخورد كردم 

 ساله داره با تعجب نگام ميكنه 42سرمو كه بلند كردم ديدم يه زن حدودا 

 گفت:شما؟

 چيزه....من........يكي از كارمنداي هتلخوب........

 پس چرا من تا حالا نديدمتون-

 آخه تازه استخدام شدم!

 آها ميتوني بري-

 يه نفس راحت كشيدم

 رفتم دم در اتاق در زدم

 بيا تو-

و اون رفتم تو و ديدم پدرام تو سرش تو يه سري كاغذه...... سرشو بلند كرد و نگام كرد معلوم بود تعجب كرده ت

 لباسا خيلي خوشگل شده بودم

 چي مي خواي؟-

 من فاكتور اين چيزايي كه برام خريديو مي خوام

 براي چيته؟-

 آخه بعد از يك هفته كه من برم اينارو هم ميبرم پس ميدم با فاكتور پس دادن راحت تره.....

 42ام خرجايي رو كه برات كردم از اون آها كه اينطور...... بايد بگم كه تو حق نداري پسشون بدي چون پول تم-

 ميليون كم ميكنم

خواستم چيزي بگم كه در باز شد و يه پسري اومد داخل از ديدنش خيلي تعجب كردم هموني بود كه اونروز اون سه 

 تا مردو زد اينجا چيكار ميكرد؟

 داشتم فكر ميكردم اسمش چي بود كه پدرام گفت:

 چي ميكني؟ به به ......پرهام خان اين جا

 پرهام كه زوم شده بود رو من گفت:

 تو .........تو..........

 منم به قدر اون تعجب كرده بودم

 پدرام كه فهميد چه خبره و ممكنه لو بره گفت:

 از كارمنداي جديد هتل!

 خوشوقتم اما تو اون روز اسمتو نگفتيا؟-

 سمانه هستم

 منم پرهامم پسرخاله ي پدرام-

 رام با هم سهام دار اين هتليم كه از پدر بزرگمون بهمون ارث رسيده من و پد

 البته ماله بارانم هست ولي خوب اون.........

 اصلا بي خيال خوب پدرام من ديگه برم باي باي 
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 ميبينمت خانوم خوشگله

 و رفت

 پدرام گفت:پسره ي پر رو نبينم ديگه باهاش حرف بزني! تورو از كجا ميشناسه؟

 يطنتم گل كردش

 اولا به تو چه....دوما چرا؟ ناسلامتي اون پسر خالمه ها...... -

 همين كه گفتم اون خيلي دختر بازه نمي خوام تو اين يه هفته دور رو برت ببينمش

 گفتم:

 برو بابا مگه وكيل وصيه مني؟

نستم قيافه ي عصبانيشو تصور كنم و با ياد و اجازه جواب دادن ندادم و سريع رفتم تو اتاق كه بهم داده بودن اما ميتو

 آوريش دلم خنك شد!

 

************* 

 بود كه گلنوش اومد در اتاقم 1حدوداي ساعت 

 سمانه زود حاضر شو بايد بريم بيمارستان-

 چه خبره؟

 حاله آقاي فرهمند بد شده -

 كرده بود! سريع حاضر شدمو و رفتيم پايين پدرام خيلي ناراحت بود انگار گريه

 دلم براش سوخت

 رفتيم بيمارستان من براي اولين بار تونستم آقاي خسرو فرهمند رو ببينم يه مرده پير بود كه انگاري داشت ميمرد

 رفتيم پيششو پدرام گفت :

 پدر خواهش ميكنم الان نه!

 من بالا خره بارانو پيدا كردم چرا مي خواي بري

 زير ماسك به ختي ميشد فهميد چي ميگه گفت:پيرمرد با صداي ضعيفي كه از 

 مي خوام ببينمش 

 من رفتم جلو و و اون با هر سختي بود دستمو گرفت

 خودمم گريم گرفته بود كه يهو پيرمرده فكر كنم خوابش برد

 همون موقع پدرام زد زير گريه:

 نه پدر ....خواهش ميكنم الان نه..........پدر

ا اونجا كه من ميدونم اون دستگاهي كه اونجاست بايد بگه بووووووووووق ولي اون هيچ منم گفتم:ببخشيد ولي ت

 صدايي نميده ! و سالمه ها.....

 برگشت نگام كرد و گفت:

 من ميرم بيرون تو همين جا بمون 

 خوشم اومد باز حرصشو در آوردم!
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 پدرام رفت و من موندم تو اتاق با پيرمردي كه مثلا بابام بود 

 مين جور وايساد بودمو داشتم فكر ميكردم كه يهو در باز شد و يه خانمي اومد تو منم خشكم زده بود ه

 تو كي هستي؟-

 من... من .....خوب پرستار شخصيه آقاي فرهمند

 در كل من دروغ گوي خيلي ماهري بودم

 تازه استخدام شدي؟-

 ق پدرام ديده بودمش اومد توهمون موقع دوباره در باز شد و همون خانومه كه در اتا

 تو اينجا چيكار ميكني؟ مگه كارمند هتل نيستي پس........-

 همون موقع پرهامم اومد تو ....

 آخر بدبختي...

 سمانه تو اينجا..........اصلا تو كي هستي؟-

 كارمند هتل ؟-

 پرستار؟-

 دوست پرهام؟-

 م اومد به موقع........هركدوم يه سوال مي پرسيدنو منتظر بودن كه پدرا

 سرشو به علامت اين كه چيزي نگو تكون داد

 بگو كي هستي؟!-

 من ...........خوب ......متاسفم نميتونم بگم!

 همون موقع پدر بيدار شد و توجه همه به سمت اون جمع شد 

 يه چيزاي نامفهوم ميگفت

 بچه.......بچه.......-

 و با گريه اي ساختگي گفتم پدر!!!!!!!و دستشو گرفتم....فهميدم منو ميگه سريع رفتم سمتش

 چي پدر ........ببينم نكنه تو باراني؟-

 پدرام گفت:

 آره خودشه بالاخره پيداش كردم

 بعد پرهام همرو به من معرفي كرد

 اين خانم )همونيو ميگفت كه دم در ديده بودمش(مادر بنده وخاله ي پدرام

 بود( 54م كه مجرد هستن)زنه دور و بر واين خانوم عمه ي پدرا

 ساله كه تازه اومده بود 42و اين آقا يه مرد حدودا 

 آقاي مهرداد احمدي آچار فرانسه آقاي فرهمند پدر پدرام و پيش خودشون زندگي ميكنن و مجرد هستن

 و منم كه ميشناسي ديگه.....

 ببرينش خونه تا وقت بيشتريو پيش دخترش باشه دكتر اومد بالاي سر پدر و گفت علائم حياتيش خيلي خوبه

 اين وسط فقط پدرام پكر بود......
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 پدر رو از بيمارستان آورديم خونه و من تمام مدت راه رو پيشش بودم و مثلا خوشحال بودم  

ام از اومديم خونه ،خيلي بزرگ بود ميشه گفت يه كاخ تو يكي از بهترين مناطق تهران من كه خشكم زده بود پدر

 كنارم رد و شو و گفت:ماتت نبره زود باش!

سريع به خودم اومدم و رفتم تو قرار بود پدر يه كم استراحت كنه تا شام من صندلي چرخدارشو بردم اتاق و 

 خوابوندمش و بعد اومدم پذيرايي 

 خاله پدرام كه اسمش مهتاب بود داشت با عمه ي پدرام مينا حرف ميزد يا بهتره بگم دعوا!

 وقتي من رفتم دعوا شونو تمام كردن ولي پدرام و پرهام داشتن از خنده ريسه ميرفتن

 مهتاب كه متوجه من شد گفت :

 خاله جون عزيزم بيا بشين پيش خودم

 نه عمه جون بيا اينجا!-

 مونده بودم چي كنم كه پدرام نجاتم داد:

 بيا پيش داداشي !

 چهخوب فيلم بازي ميكرد

 ش نشستم رفتم و پيش

 مهتاب:خوب از خودت بگو كجا بودي چيكار ميكردي؟

من بعد از اون ا تفاق از بيمارستان دزديده شدم و منو فروختن به يه خانواده كه اونا اسم سمانه رو برام انتخاب -

چيزي سالم شد  02كردن و برام شناسنامه گرفتن بعد رفتيم انگليس پدرم يه تاجر معروف بود . تا وقتي كه من 

نمي دونستم تا اينكه يه روز پدرم همه چيو بهم و منم اومدم ايران تا شمارو پيدا كنم البته يكم ترديد داشتم كه بيام 

يا نه ولي بالا خره اومدم وبعد از يك ماه گشتن بالاخره فهميدم برادرم صاحب هتليه كه من تمام مدت توش اقامت 

 باور نمي كردن كه من ايرانيم واسه رنگ موهام و چشمامداشتم تا اونموقع هيچ كس از هم كلاسيام 

 ماشا الله ماشاالله به عمت رفتي-

 وا مينا جون خدا نكنه شبيه تو باشه اگه اينطور بود كه بارانم مثل تو ميترشيد اتفاقا شبيه منه نگاش كن

 عمه مينا داشت دندوناشو بهم ميسابيد و ميخواست جواب بده كه گفتم:

 ؟اون كيه-

همه به جهتي كه نشون ميدادم نگاه كردن و من داشتم قاب عكسيرو نشون ميدادم كه عكس يه زن حدودا سي ساله 

 با مو هاي طلايي و چشمايه آبي توش بود

 پدرام گفت:مادرمون بعد از اين كه تو گم شدي چند سال بعد سرطان گرفت و مرد .

 همه ساكت بودن كه پرهام گفت:

 شد سمانه شبيه كيه؟ بالاخره معلموم

 شبيه مادرشه-

 صداي پدرم بود كه با صندلي چرخدارش داشت به طرفم ما ميومد

 بلند شدمو رفتم سمتش و باهم اومديم نشستيم

 باران عزيزم برو استراحت كن صدات ميزنيم واسه شام صدات ميزنيم حتما خسته اي پدرام اتاقشو نشون بده-
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 بالا و من پشت سرش ميرفتم كه رفت تو يه اتاق و منم به دنبالشبا پدرام از پله ها رفتيم 

 يه اتاق بي نهايت قشنگ!

 پدرام كه دهن باز منو ديده بود گفت :چطوره؟

 خوب بد نيست -

 پوزخندي زدوگفت اتاق من بغل اتاق توئه كاري داشتي سر بزن و رفت بيرون

 وقتي رفت با دقت بيشتري اتاقو بررسي كردم

 وسايل صورتي بود با يه پنجره پرنور كه رو به حياط باز ميشدتمام 

 كلي رو تخت بالا پايين پريدم كه يهم خوردم زمين و افتادم كف اتاق

 همون موقع پدرام اومد تو و وقتي چشمامو باز كردم ديدم صورتش دقيقا رو به روي صورتمه!

 سريع بلند شدم كه صورتم محكم خورد به دماغش

 ختره ي ديوونهآخ آخ د-

 سريع يه دستمال برداشتمو رد كردم تو دماغش !

 قيافش مزحك شده بود و شروع كردم به خنده....

 دستمالو در آوردو بلند شدو گفت:-

 ديوونه و رفت بيرون

 وقتي رفت شروع كردم به خنده حالا نخند كي بخند!

 

اره لباس پلوخوريش رو ميپوشه تا روده بزرگه رو يه شب بود كه ديگه ديدم اين روده كوچيكه د 8ساعت حدوداي 

 لقمه كنه.

 از اتاقم اومدم بيرون،فقط نميدونستم آشپزخونه كجاست!ماشالا خونه از كاخ سفيدم بزرگتر بود!

 خاله روي مبل نشسته بود و با تلفن حرف ميزد.با ديدن من خدافظي كرد و گفت:

 عزيزم! بيدار شدي خاله؟؟اون عمه ت هنوز خوابه_

 وا خاله مگه عمه م چشه انقد ازش بدتون مياد؟!_

 خنديد و گفت:

 هيچيش نيس!گشنته؟_

 نه فقط روده هام ميخوان طعم همديگرو بچشن!_

 دوباره خنديد و در حالي كه به سمت پذيرايي ميرفت،گفت:

 اق خودته!تو برو عمت رو بيدار كن تا من بگم غذا رو بيارن!اتاقش دو تا اونورتر از ات_

خودمو به اتاق عمه م رسوندم و بدون در زدن وارد شدم....خب هرجا كه خوابيده بود اونجا نميتونست تختش 

 باشه!چون هيشكي روي تخت نبود!نه توي تخت نه توي اتاق!

ي صداي شر شر آب ميومد...گفتم حتما رفته حموم!ميخواستم از اتاق خارج شم كه چشمم به يه سوسك افتاد،فكرا

 نيمه شيطاني واسه شب نشيني اومدن توي مغزم....
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با يه كاغذ سوسك رو برداشتم و در حموم و باز كردم....ماشالا حموم كه نبود!اول يه رختكن داشت و بعد وارد حموم 

 ميشدي!!!!

 حوله ي سفيدي كنار در آويزون بود.سوسك رو انداختم توي جيب حوله و بلند گفتم:

 عمه نمياي شام؟_

 چرا عمه...الان ميام...تو برو!_

 با لبخندي شيطنت آميز از اتاق بيرون اومدم...

 روي يه مبل توي پذيرايي نشسته بودم كه صداي جيغ بلندي اومد!!خب ما اينيم ديگه،چه ميشه كرد؟!

 خاله مهتاب بدو بدو از پله ها بالا رفت و صداي عمه رو شنيدم كه هنوزم فرياد ميزد:

 ــــــــــــــــ ســـــــ_

 

 

شب بود كه ديگه ديدم اين روده كوچيكه داره لباس پلوخوريش رو ميپوشه تا روده بزرگه رو يه  8ساعت حدوداي 

 لقمه كنه.

 از اتاقم اومدم بيرون،فقط نميدونستم آشپزخونه كجاست!ماشالا خونه از كاخ سفيدم بزرگتر بود!

 ف ميزد.با ديدن من خدافظي كرد و گفت:خاله روي مبل نشسته بود و با تلفن حر

 بيدار شدي خاله؟؟اون عمه ت هنوز خوابه عزيزم!_

 وا خاله مگه عمه م چشه انقد ازش بدتون مياد؟!_

 خنديد و گفت:

 هيچيش نيس!گشنته؟_

 نه فقط روده هام ميخوان طعم همديگرو بچشن!_

 دوباره خنديد و در حالي كه به سمت پذيرايي ميرفت،گفت:

 تو برو عمت رو بيدار كن تا من بگم غذا رو بيارن!اتاقش دو تا اونورتر از اتاق خودته!_

خودمو به اتاق عمه م رسوندم و بدون در زدن وارد شدم....خب هرجا كه خوابيده بود اونجا نميتونست تختش 

 باشه!چون هيشكي روي تخت نبود!نه توي تخت نه توي اتاق!

گفتم حتما رفته حموم!ميخواستم از اتاق خارج شم كه چشمم به يه سوسك افتاد،فكراي صداي شر شر آب ميومد...

 نيمه شيطاني واسه شب نشيني اومدن توي مغزم....

با يه كاغذ سوسك رو برداشتم و در حموم و باز كردم....ماشالا حموم كه نبود!اول يه رختكن داشت و بعد وارد حموم 

 ميشدي!!!!

 در آويزون بود.سوسك رو انداختم توي جيب حوله و بلند گفتم:حوله ي سفيدي كنار 

 عمه نمياي شام؟_

 چرا عمه...الان ميام...تو برو!_

 با لبخندي شيطنت آميز از اتاق بيرون اومدم...

 روي يه مبل توي پذيرايي نشسته بودم كه صداي جيغ بلندي اومد!!خب ما اينيم ديگه،چه ميشه كرد؟!

 بدو از پله ها بالا رفت و صداي عمه رو شنيدم كه هنوزم فرياد ميزد:خاله مهتاب بدو 
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 سوسك....واااااااااااي؟!!!!!!!!! سو....سوسك_

 دلم رو گرفتم و فقط خنديدم كه صدايي گفت:

 ايَ شيطون كاره تو بود؟!!_

 برگشتم ديدم آقاي فرهمنده...يعني پدرمه!!!سعي كردم نخندم و گفتم:

 ا اصلا به قيافه م مياد اين كارا؟!كي من؟!نه باب_

 چرا كه نه؟!عين مامانت شيطوني!_

 -مامان ما كه سر زا_

 حرفمو خوردم....داشتم سوتي ميدادم در حد استاديوم آزادي!ادامه دادم:

 مامان ما كه سر زائم ساكت بود!_

 خنديد و گفت:

 خيلي خوشحالم كه دوباره پيدات كردم!_

 ردم و گفتم:رفتم طرفش و بغلش ك

 منم همينطور باباجون!_

 خب خب پدر و دختر بعدا دل و قلوه بگيرين الان بايد بريم شام بخوريم!_

 صدا صداي پدرام بود.برگشتم واسش زبون دراوردم و گفتم:

 بتركه چشمي كه طاقت ديدن مهربوني ما دو تا رو نداشته باشه!-

 دستشو به علامت تسليم بالا برد و گفت:

 ا من لباسام رو عوض ميكنم شما برين سر ميز!ت_

 هر كار دوس داشتيم ميكنيم...مگه نه بابايي؟!_

 هر چي دختر گلم بگه!_

 پدرام خنديد و رفت.

يه ربع بعد همه سر ميز كه توي اتاق غذاخوري قرار داشت،نشسته بودن.با نگاه كردن به عمه نميتونستم خنده مو 

 بخورم!

 و ميخورديم كه خاله مهتاب گفت:ديگه داشتيم دسر ر

 راسي...من همه رو واسه آخر هفته دعوت كردم!همه بايد بدونن كه باران خانوم پيدا شده!_

 پدرام كه به نظر رسيد ميدونه اينا ميخوان همچين كاري بكنن،گفت:

 چرا خاله؟بابا حالش بده!_

 پدرم)!!!(با اعتراض گفت:

 و برپا كنين!!!من اگه بميرمم شما بايد جشن ر_

 -آخه بابا_

 آخه نداريم.....باران عزيزم اگه مشكل نداري مراسم رو ترتيب بديم؟_

 شيطنتم گل كرد و گفتم:

 خاله ديگه همه كارا رو كرده بابايي...من كه موافقم!_
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 پدر قلابيم سرمو بوسيد و تشكر كرد...حالا چراش رو خودش ميدونه،به من چه!

 به من نگاه كرد كه انگار ميگفت:پدرام با عصبانيت 

 من واسه تو يكي دارم!!!!_

 يه تشكر كش دا ركردمو از پشت ميز بلند شدم پدرامم بلند شد و دنبالم اومد

 وقتي رسيديم در اتاقامون گفت:

 چرا با مهمون ي موافقت كردي بايد ميگفتي نه..........-

 ن دوست داشتم!صبر كن ببينم چرا موافقت كردم.......آها چو -

 داشت آتيش ميگرفت

 حالا هم بكش كنار حال ندارم-

 از كنارش رد شدمو رفتم

 خيلي بدنم خسته بود رفتم كمدو باز كردم پر از لباس بود! يه حوله برداشتمو رفتم حموم

 حمومه خيلي بزرگي بود بايه وان بزرگ كلي حال كردم!

شيرو باز كردم تا وان پر بشه بعد يه مايعي كه نفهميدم چيه ولي خوشبو  لباسامو در آوردمو حوله رو پيچيدم دورم و

بود رو خالي كردم تو آب...آب پر از حباب شد از حبابا پخش كردم تو حموم خيلي باحال شده بود......نفهميدم چي 

جور لخت وسط شد كه سر خورم و با كله خوردم زمينو حولم از دورم باز شددرد وحشتناكي تو كتفم پيچيد همين 

 حموم بودم!

 سمانه......سمانه......كجايي؟چرا جيغ زدي؟.......سمانه-

 همينو كم داشتم باآخرين تواني كه داشتم گفتم :نيا تو! اما صدامو فقط خودم شنيدم

 در باز شد و اومد تو و منو ديد......درو بست-

 چراغو خاموش ميكنم دارم ميام تو...-

 ختي و برد پايينمنو پيچيد لاي رو ت

 صداهاي نامفهوم ميشنيدم

 چشمامو باز كردم

 دكتر به هوش اومد-

 همه دور تختم جمع شده بودن من با اون حالمم مي تونستم خنده مسخره پدرامو گوشه لبش ببينم

 دكتر:كتفت شكسته دست كم دو هفته تو گچه

 مهموني كنسل شد!

 خطاب به بقيه گفت:ميتونين ببرينش

 :چيكار كردي با خودت؟...نگفتي من ميميرم دختر يكم مراقب باش ديگه.......خسرو

 ببخشيد-

 با كمك عمه مينا لباسامو پوشيدم

 صداي زنگ موبايل پرهام بلند شد

 اي بابا پرهام گفتم اين زنگ مسخره رو عوض كن!-
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 مادر من اين زنگ خيليم خوبه .......

 سلام عزيزم

_..... 

 ميادم رفت گل

_...... 

 همون جاي هميشگي الان ميام

 خوب من ديگه برم كه كلي كار دارم-

 خداحافظ همگي.....

زير لب غرغر ميكردم و لباسم رو در مياوردم تا برم حموم.سفارشايي كه دكتر كرده بود رو انجام دادم و با احساس 

مومت خيلي طول نكشه به خاطر همين كردن آب سرد روي پوستم احساس خوبي بهم دست داد.دكتر گفته بود ح

 زود آب رو بستم و از حموم بيرون اومدم.

 خيلي دوس داره واسم يه نديمه گرفته بود كه كارامو ميكرد.-در اصل باران رو-از اونجايي پدر گرام منو

 با بيرون اومدنم از حموم واسم حوله اورد و كمكم كرد لباسامو بپوشم.

 ا مهربوني گفت:عمه در زد و وارد شد و ب

 حالت خوبه عمه؟_

 هي عمه.....حالم خيلي بده!_

 الهي عمه برات بميره!_

 يعني خدا نكنه....كتفم ميخاره!-ايشال_

 وا عمه....الان خوب ميشه!بيا بريم پايين پرهام اومده!_

 پرهام؟!_

 آره پسر خاله ت!_

 آها پرهام...باشه بريم!_

 درم نشستم.او در حالي كه موبايلش رو توي جيبش ميذاشت،گفت:با پرهام سلام كردم و كنار پ

 حال دخترخاله ي ما چه طوره؟_

 خوبه بد نيس.....سلام داره!_

 سلام برسونين خدمتشون!_

 خنديد و ادامه داد:

 باران من اومدم آقاي فرهمندو ببرم دكتر...خواستم ببينم توئم مياي يا نه؟_

 خودت ببرش ديگه!اما براي حفظ ظاهر،گفتم: من بيام كه چي بشه آخه؟!خب

 اگه بدون من ميبردي تيكه بزرگت گوشت بود عزيزم!_

 پدرم خنديد و گفت:

 پس تا من حاضر ميشم توئم بدو لباساتو بپوش!_
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تا واي دوباره تعويض لباس....خب پدرم دراومد!موقع رد شدن از كنار پرهام پاشو لگد كردم و از اونجايي كه دمپاييم 

 حدودي پاشنه داشته بي اختيار از جاش بلند شد.با خنده گفتم:

 اي بابا لازم نيس بلند شين....راضي نيسيم به خدا!_

 چيزي نگفت و دوباره سر جاش نشست.منم با كابوس لباس عوض كردن از پله ها بالا رفتم.

 كه پارچه بچسبونم تنم!چهل و پنج ديقه بعد،لباس پوشيده جلوي در بودم.پدرم در اومد تا سه تي

 پرهام دستمو گرفت و سوار ماشين كرد؛بهش نگاه كردم وگفتم:

 ممنون ولي فك نميكنم آثاري از فلج بودن توي خودم پيدا كرده باشم!!!!_

 بازم هيچي نگفت...اَه بدم مياد يه نفر جواب نميده!!!

 پدرم جلو نشست و پرسيد:

 راحتي؟_

 آره بابايي...توپه توپه!_

 به پا قل نخوره!_

 براي پرهام شكلكي دراوردم و گفتم:

 واي مردم از خنده....به كي رفتي انقد نمكي؟!_

 با هم وارد مطب دكتر شديم دكتر بعد از معاينه پدر گفت:

 تبريك ميگم آقاي فرهمند حالتون داره روز به روز بهتر ميشه

 زنده نبودم........ اينا همه به خاطر بارانه اگه اون نبود منم الان-

همون موقع نگام به پرهام افتاد كه سرش تو موبايلش بود .......فكر كنم نصف دختراي تهران زير دستش 

 ميچرخن........رو مو برگردوندم

 از دكتر خداحافظي كرديمو اومديم بيرون وقتي سوار ماشين شديم پدر گفت:

 كم بگردين  باران منو برسونين خونه بعد پا پرهام برين يه

 دلم داشت پر ميزد كه برم بگردم اما گفتم:

 نه پدر من بايد پيش شما باشم

 نه دخترم تو برو من خوبم-

 پدرو گذاشتيم خونه و رفتم تو ماشين

 پرهام:سمانه من يه كار مهم دارم تو رو ميبرم هتل با پدرام برو

 نمي خوام خودم ميرم-

 .مخصوصا به خاطر دستتنه ....خوب نيست تنها بري.....-

 گفتم:مگه پسراي ژيگولي مثل تو هم غيرت دارن؟

جواب نداد ...........دم در هتل نگه داشت و با هم وارد هتل شديم ...پدرام تو لابي نشسته بود و بدجوري تو فكر بود 

 طوري كه وقتي ما رفتيم متوجه نشد........

 پرهام:كجايي تو؟

 چي........؟-
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 .پدرت بارانو سپرد دست من بريم يه كم بگرديم اما من يه قرار مهم دارم آوردمش اينجا تا با تو بره.....هيچي....-

 باشه ...تو برو-

 پرهام رفت....منم نشستم رو صندليه روبه روي پدرام

 توهيچوقت نبايد با اون بري گردش فهميدي؟-

 چي........به تو چه مگه تو وكيل وصي مني.....-

 تم ادامه حرفمو بزنم كه ديدم يه دختره وايساده رو به روم و داره با نفرت نگام ميكنهخواس

 پدرام:چي مي خواي سارا؟

 تو حتي جواب سلام منو هم نمي دي انگار نه انگار گذشته اي بوده........نگو به خاطر اين دخترس.....!-

 پدرام:با خواهرم باران آشنا شو

 ض شد انگار مهربون تر شويهو حالت صورت دختره عو

 واقعا........... پيداش كردي؟-

ببين سارا تو الان براي من فقط يكي از مسافراي هتلي همينو بس كسي كه تو سخت ترين شرايط منو ول كنه برام -

 هيچ ارزشي نداره...........ودست منو محكم كشيد و باهم اومديم بيرون

 ونه شكستآي.............آي ......دستم ديو-

 دستشو شل كرد

 سوار شو-

 موقعيت مناسبي نبود تا ازش چيزي بپرسم

 كجا ميريم؟-

 كجا مي خواي بريم؟-

 بريم بازار بعدشم شهر بازي-

 شهربازي مگه بچه اي....-

 چيكار داري من دوست دارم.......-

 تو.......تو راه هيچ حرفي نزديم جلو يه مركز خريد بزرگ نگه داشت با هم رفتيم 

 تو يه مغازه يه پيراهن آبي قشنگ ديدم ...........

 خواستيم بريم تو كه موبايل پدرام زنگ خورد

 تو برو تو منم الان ميام-

 ساله بود44رفتم تو فروشنده يه زن حدودا 

 خانوم از اون لباسه سايز كوچيك بدين.......-

 تو سايزت كوچيك نيست-

 ميدونم....شما لباسو بده.....خانوم من خودم سايزمو -

 سايزت كوچيك نيست -

 هست-

 اصلا از شو هرت بپرس......-
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 برگشتم ديدم پدرام پشت سرمه

 خانوم اون شوهر من نيست!-

 پدرام:راست ميگه سايزت كوچيك نيست!

 از مغازه اومدم بيرون پدرامم اومد

ك نيست خوب من بهتر ميدونم ديگه هر چي نباشه من ببين فكر كنم اون خانومه درست ميگفت تو سايزت كوچي-

 تورو ديدم !

 برگشتم سمتش و با نفرت نگاش كردم

 چيه مي خواي بگي نديدم؟وقتي ديدم چرا بگم نديدم؟-

 تو.......تو.........لعنتي-

 با يه لبخند پيروزمندانه به سمت ماشين رفت

 خدا ميدونه اون موقع چقدر خجالت كشيدم

 گردش من باهم به سمت خونه راه افتاديم  اينم از

 

 

آخر هفته شد و من رفتم اتاق پدرام.يه دستش توي جيبش بود و داشت به بيرون نگاه ميكرد.بدون اينكه بهم نگاه 

 كنه پرسيد:

 چي كار داري؟_

 با خر كه صحبت نميكني....برگرد بهم نيگا كن!_

 كي گفته با خر صحبت نميكنم؟!_

 رصاتو جا به جا خوردي؟!من سمانه م نه خودت!باز تو ق_

 به سمتم برگشت و گفت:

 بفرمايين...چيكار داري؟_

 من پولمو ميخوام!_

 پول ؟!كودوم پول؟!_

 ميليون! 42_

 راجع به چي حرف ميزني؟!_

 ها چي شد؟!يادت رفت؟!_

 اون پول زماني به تو ميرسه كه كارت تموم شه!_

 نيوردي!!!حالائم نزن زيرش! تو حرفي از اين موضوع_

 اگه نيوردم همين الان كه گفته شد...نه؟!_

 واقعا كه پستي....گفتي بعد از يه هفته بهم پول رو ميدي!_

 خب نظرم عوض شد....ديگه نميدم!_

 پسره ي پررو.....كتفمم به خاطر هيچ و پوچ شكست!يه نگا بهش كردم و گفتم:

 شد و از پولم خبري نيس،منم ترجيح ميدم آقاي فرهمند بدونه باران كجا باريده! خب پس...حالا كه يه هفته تموم_
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 منظورت چيه؟!_

خب والا اون كه سمانه نميخواد،ميخواد؟!فك كنم به باران بيشتر علاقه داشته باشه...حالا من بهش ميگم كه سمانه _

 كيه باران كيه،خب بره دنبال دخترش بگرده!

 با خشم گفت:

 كارو نميكني! تو اين_

 حتما چون تو گفتي؟؟؟_

 بگو اونوقت به جرم سركار گذاشتن مردم ميدمت دست پليس!_

 تو اول برو اسم جرم رو ياد بگير بعد بيا اينجا گوشمو خسته كن!_

 درست صحبت كن وگرنه من ميدونم و تو!_

 ات بده!!!واي قلبم....قرص زير زبونيم كجاس؟!...خدا ترسيدم....يكي بياد منو نج_

 ادا درار....وقتي پولتو بهت ندادم ميفهمي!!_

 به...يه هفته خوردم و خوابيدم كافيمه ديگه!خودتو بگو همه به چشم قاتل و دروغگو نگات ميكنن!!_

 به ناخونام نگاه كردم و با شصتم نوكشون رو دست كشيدم و گفتم:

 آخي....چقد واست بد ميشه!_

 صندلي و گفت:پدرام خودشو انداخت روي 

 چقد؟_

 ديگه! 42_

 ميليون بهت بدم؟! 42انتظار داري با اين كارات_

 خوبه؟! 82راس ميگي خب...._

 يه خودكار برداشت و گفت:

 تا مينويسم... 02واست _

 كمه....واست باباتو زنده كردم!_

 تا حرفم نزن....بقيه شم وقتي رفتي ميدم...! 12_

 تا شو بعدا ميگيرم! 42....تا رو بنويس 12خب همون _

 پوزخند زد و برگه چك رو بهم داد. 

 گفتم:توتاحالا خالي بستي؟

 چيه فكركردي همه مثل تو اينقدر راحت دروغ ميگن؟-

 هاها برو بابا تو خودت از همه دروغ گو تري ........-

 منظور؟

 منظورم ساراست....-

 خيلي عصباني شد باحالت فرياد گفت:

 غ نگفتم.....اصلا درموردش چيزي بهت نگفتممن درو-

 تا اومدم جواب بدم ديدم داره به طرفم مياد اون ميومد جلو ومن ميرفتم عقب تا اونجايي كه چسبيدم ديوار
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 سمانه ميدونستي خيلي جذابي!-

 چي؟-

 بدن خيلي جذابي داري....-

 ا خنده مسخره اي گفت:سرخي صورتمو حس كردم......................يهو رفت عقب و ب

 خالي بستن اينجوريه بايد بيشتر تمرين كنم و با خنده رفت بيرون-

 واييييييييييييييي.اون خيلي بدجنسه.............اومدم بيرون-

 عزيزم بيا شام بخور-

 تازه فهميدم چقدر گرسنه ام

 موندم اين مرد چرا اينقدر ساكته......رفتم سر ميز..........همه بودن از جمله آقاي مهرداد احمدي .....من 

 خسرو:عزيزم بيا پيش من پيش من..........رفتم صندلي كناريش نشستم.

 

 يه فلفل گنده گذاشتم تو دهنم............

 عزيزم چطور اينقدر راحت فلفل ميخوري؟-

 خوب من به بابام رفتم!-

 اما بابات كه فلفل دوست نداره......-

 گام ميكردنهمه داشتن ن-

 خوب به بابايي كه بزرگم كرده رفتم-

 خسرو:بايد پدرتو دعوت كنيم بياد اينجا........

 نه!!!!...-

 چرا عزيزم؟-

 نه خوب ميدونين ..اون خيلي كار داره.....-

 خاله:گفته بودي تو انگليسه ....اونجا چه كارس

 خوب....اون.....تو كار ساختمون سازيه....-

 ت چي؟پرهام:خود

 من راهنماي تور گردشگري بودم....-

 واي من عاشق سوپ قارچم ..-

 مادرتم عاشقش بود.......-

 يه قارچ برداشتم گذاشتم دهنم

 پرهام:داغه......

 واي.......سوختم-

 خسرو:مادرتم مثل تو حواس پرت بود....

 عمه:بيا آب بخور..........آبو گرفتم خوردم

 يش تو كاسه چون تو خيلي دوست داري برات بيشتر ميكشمعمه:عزيزم بايد بكش
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 واي نه حالم داشت بهم ميخورد

 خسرو:عزيزم فردا سالگرد فوت مادرته ..........باپدرام برو امامزاده سر مزارش فردا زود برين آخه اونجا دوره....

 نگاه پدرام كردم.........مسخره داشت راحت غذا ميخورد

 ميريمپدرام:باشه باهم 

 بلند شدم رفتم بالا ............پدرامم اومد

 واقعا كه منو بين اون همه سوال تنها گذاشتي؟-

 مسلما ........چون تو خيلي دروغ گويي...........كه كشورو ميتوني خر كني........-

 واقعا كه-

 فردا صبح زود آماده باش .......اگه صبح بريم ظهر ميرسيم..........-

 هباش-

 ورفتم اتاقم........ 

 

 با صداي ضربه هايي كه به در ميخورد از خواب پريدم.....

 سمانه ......سمانه......پاشوديگه....سمان ه!-پدرام

 باشه باشه ....الان ميام-

 مثل خرس مي خوابه!-پدرام

 خودتي!-

 لباس پوشيدمو رفتم پايين و يه صبحانه مختصر خوردم.........

 ظ پدر زود زود ميايم.....خداحاف-

 خدا به همرات...........پدرام مراقبش باش-

 پدرام:اون بايد مراقب من باشه..............

 آخه بابايي ...اين آينه دق چيه با من ميفرستي؟......پرهام ميومد خيلي بهتر بود!-

 خنديدكلكم گرفته بود كارد ميزدي خونش در نميومد..........پرهامم داشت مي 

 زودباش ديگه!-

 خداحافظ بابايي!-

 خداحافظ دختر خاله گلم-پرهام

 رفتيمو سوار ماشين شديم يه كم كه دور شديم گفت:

 پرهام ميومد بهتر بود!........واقعا كه مگه نگفتم به اون پسره رو نده .......ها.....گفتم يا نگفتم؟-

 نلرزه از صداي دادش خيلي ترسيدم ....سعي كردم صدام

 به توچه ؟.......مگه تو كي هستي؟........حالا خوبه هيچ نسبتي باهم نداريم....-

 خفه شو!-

 بروبابا-

 ديگه باهم حرفي نزديم
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 كم كم سرم داشت سنگين ميشد.........سرمو تكيه دادم به پشت صندليو خوابيدم

 سمانه.........سمانه............پاشو رسيديم..-

 دقيقه. 4باشه فقط -

 سمانه!-

 باصداي فريادش صاف نشستم...........باپوزخند مسخره اي رفت!

 لعنتي!-

 دنبالش رفتم.......يه امامزاده ي خيلي قشنگ تويه جاي سرسبز.......واقعا رويايي بود

 بيا بريم سرقبر مادرم-

 دنبالش رفتم تا اينكه بالاي يه قبر وايساد باگلاب قبرو شست

 ي كه تو اين قبري .....باور كن من نمي خواستم اين كارو بكنم اين پدرام منو اغفال كرد....ببخشيد!اي خانم-

 پدرام:پس بلدي ببخشيدم بگي نه؟

 دلم نمي خواست باهاش كلكل كنم

 چرا مادرتو تو جايي به اين دوري خاك كردين؟-

 اينجا خاكش كنيمتمام جد در جدمادم اينجا خاك شدن مادرمم وصيت كرده بود كه -

 كه اينطور!-

 بيا بريم داخل امامزاده.........-

 تا بعد از ظهر اونجا بوديم.......جاي خيلي آرومي بود دلم نمي خواست از اونجا برم

 بلند شو بريم خيلي ديره به شب مي خوريم منم خيلي اين طرفارو بلد نيستم-

 باشه بريم-

 فتيم گفتم:سوار ماشين شدم.......يه كم كه ر

 من گشنمه ..

 آخه من از كجا مغازه پيدا كنم؟-

 از اينجا كه بري پيدا ميكنيم ........منم جايي رو بلد نبودمواسه اين كه كم نيارم گفتم-

 آخه تو از كجا ميدوني؟-

 خودم وقتي داشتيم ميوديم ديدم.-

 تو كه تمام راهو خواب بودي از كجا ميدوني؟-

 خودمو به خواب زدم همه جارو ميديدم!........عجب دروغي گفته بودم!من خواب نبودم،-

 باشه.....اما هر چي بشه پاي خودت -

 به من چه؟..............تو بايد بري يادت رفته آقا جون چي گفت؟ گفت مواظبم باشي.منم الان گشنمه!-

 باشه بابا........-

 رفت جلو بيشتر ميتر سيدم......همه جا تاريك بود..پيچيدو رفت جلو....................هر چي مي

 پس كو؟-

 تو برو الان ميرسيم-
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 من ديگه بنزين ندارم.........-

 يهو ماشين خاموش شد 

 چي شد؟-

 ميخواستي چي بشه بنزين تموم شد-

 حالا چيكار كنيم؟-

 پياده شو بريم جلوتر ببينيم جايي پيدا ميشه ازش بنزين بگيريم ؟-

 ن ميترسم!م-

 گنديه كه خودت زدي .....پياده شو......بدبختي اينجاست كه موبايلم آنتن نميده-

 پياده شدمو دنبالش رفتم ،نمي دونم چقدر رفتيم ..فقط ميدونم از پادرد داشتم ميمردم

 تا خونه! 32بالا خره چند تا چراغ روشن ديديم .......يه كم كه رفتيم جلوتر ديديم يه روستا به 

 پدرام:ببينم ميشه شب اينجا بخوابيم يا نه؟

 رفت جلو و در يه خونه رو زد

 كيه؟-

 ببخشيد ميشه بياين دم در؟-

 ساله اود دم در.... 42در باز شد و يه مرد حدودا 

 ببخشيد ما ماشينمون خراب شده جايي هست كه بشه امشب بخوابيم؟-

 نه ....ما به غريبه ها اعتماد نميكنيم!-

 د اومد بيرونو رفت...بع

 گفتم:آقا كجا دارين ميرين؟

 تولد نازنين!-

خوب ما دوستاي نازنينيم....خودش آدرس خونشونو به ما داده بود ما هم اومديم امشب اينجا بمونيم....ما خيلي با -

 هم صميمي بوديم............پدرام باچشماي گرد داشت نگام ميكرد

فتي.......نازنين مايه افتخار ماست اون خارج درس ميخونه.......اما با اين كه اينجا نيست واقعا؟......خوب زودتر ميگ-

 پدر مادرش هر سال براش جشن ميگيرن.....دنبالم بياين

 دنبالش رفتم ...پدرام خودشو به من رسوندو گفت:

 تو چجوري اينقدر راحت دروغ ميگي؟-

 ود تو امشب خوراك گرگا ميشدي.......پس حرف نزنساكت شو ميشنوه!.......اگه به خاطر من نب-

 نه بابا.....واسه شكم شما من دارم اين همه عذاب ميكشم.....وگرنه الان خونه بودم-

 اگه ناراحتي نيا ميتوني برگردي-

 اگه مجبور نبودم حتما ميرفتم.....-

 خوب رسيديم-

 روستا توش جمعن ...خوب كه دقت كردم ديدم يه باغ بزرگه كه تمام مردم اون 

 بياين بريم تا معرفيتون كنم-
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 رفتيمو اون مرده مارو به همه از جمله پدر مادره نازنين معرفي كرد-

 نازنين در مورد ما به تو چي گفته؟-

 اون خيلي از شما تعريف كرد ،هميشه ميگفت مردم روستاي ما خيلي خون گرمن حالا ميفهمم كه راست ميگفته-

 ايد امشبو پيش ما بمونين،راستي اين آقا كيه؟جدا ،شما ب

 خوب ما.......-

 عاشق هميم -

 نه..نه...-

 چرا همين طوره

 همه داشتن به افتخار ما دست ميزدن با تنفر نگاي پدرام كردم...اما اون ككشم نميگزيد...مسخره

 تتون كافيه مگه نه؟خوب بياين بهتون لباس راحت بدم بعد بياين شام بخوريم يه اتاق براي جف-

 هردومون باهم گفتيم:

 نه!!!!!!!!!!!!-

 خيله خوب برين لباساتونو عوض كنين-

 دنبال يه خانمي رفتيم اون به منو پدرام لباس داد

 دخترم اينا لباساي قبليه نازنين بودن....بيابپوش-

 لباسارو گرفتمو پوشيدم

لوار كردي گشاد پوشيده كه فكر كنم داشت توش گم ميشد......رفتم وقتي از اتاق اومدم بيرون....ديدم پدرام يه ش

 پيششو با خنده گفتم:

 خيلي بهت مياد!

 اگه به خاطر تو نبود الان اينجور نميشد!-

 باخنده از پيشش رفتمو سر سفره نشستم.....پدرامم اومد پيشم

 سفره پر بود از غذاهاي خشمزه

 شيطنتم گل كردو باصداي بلند گفتم:

 پدرام غذا نميخوره بهش غذا ندين

 چرا دخترم؟-

 دروغ ميگه من ميخورم!-

 ظرف غذارو از جلوش برداشتمو گفتم:-

 خودت گفتي....-

 در گوشم گفت:

 اين شب لعنتي صبح ميشه ديگه اونوقت من برات دارم!

 باشه بابا دلم سوخت بيا بگير-

 غذارو گذاشتم جلوش.....
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به افراد دور ميز صبحانه سلام كردم و جواباي گرمي هم شنيدم.مثل هميشه كنار خسرو جون خميازه اي كشيدم و 

 بابايي نشستم و گونه ش رو بوسيدم.

 يه لقمه براي خودم گرفتم و خواستم اونو بخورم كه يهو پدرام گفت:

 اِ باران!!داري صبحونه ميخوري؟!_

 نخير عزيزم....دارم شام ميخورم!_

 روز روزه بگيري؟! 32ديشب توي راه بهم نگفتي ميخواي براي مامان  بابا مگه تو_

عجب آدم مزخرفيه بزنم به دو شقه تقسيمش كنم پسره ي پررو رو!!جلوي جمع گفت تا نتونم اعتراض كنم!پشت 

 چشمي نازك كردم و گفتم:

 آ خوب شد گفتي...!!_

 بابا خسرو منو بغل كرد و گفت:

 خودت زحمت بدي!باران نميخواد خيلي به _

 بابا جوني واسه مامان ميخوام روزه بگيرم....زحمت از كجاي اين جمله دراومد؟!_

 به صبحانه خوردن اونا نگاه كردم و وقتي پدرام بلند شد،گفتم:

 راستي پدرام كي ميري مسجد؟_

 مسجد...؟!من؟!_

 آره ديگه بابا....گفتم شايد بد نباشه بهت بگم!_

 چيو بگي؟!_

 ند شيطنت آميزي زدم و گفتم:لبخ

 از اونجايي كه فك ميكردي مامان فراموش شده تصميم گرفتي سه روز بري مسجد و اونجا بموني!_

 خسرو خنديد و گفت:

 چي شد همه تون يهو ياد مامانتون افتادين؟!_

 خودمو مظلوم نشون دادم و گفتم:

 ه انقد بده؟!روز روز 32بابا من مامانمو حتي يادم نمياد...يعني _

 خسرو منو بوسيد و گفت:

 معلومه كه دختركم!منظورم به پدرام بود!_

 پدرام كلا متقلبه...!نميدونم به كي رفته!_

 همه خنديدن و منم زبونمو واسه پدرام در اوردم.حالا بره كه فصل باقالي چيني اومده....منو تو مخمصه ميندازه؟!

 لا اين چيزا رو قبول ندارن اما به قيافه ي مامان باران ميخورد كه مومن باشه...البته من ميدونستم اين خانواده اص

 روز از خورد و خوراك خبري نيس...! 1واي خدا چقد گشنمه!!بميري ايشالا!تو همون مسجد سكته بزني!..تا _

 چي ميگي با خودت؟!_

 احتي كشيدم و گفتم:نفسم رو تو سينه حبس كردم و به سمت صدا برگشتم.با ديدن عمه نفس ر

 واي عمه ترسيدم!_

 خنديد و گفت:
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 اعصابت ضعيفه ها...!نگفتي چي ميگفتي؟_

 داشتم براي داداشم دعا ميكردم!_

 ولي خيلي عجيبه....پدرام نمازم نميخونه چه برسه به اينكه بخواد بره مسجد!_

 عمه فك كنم خاك مامان روش تأثير گذاشته!خاك حاجت بخشه!_

 خنديد و گفت: دوباره

 از دست تو دختر!_

 بود كه من از پله ها سرازير شدم و داد زدم: 7ساعت حدوداي 

 معصوم...؟معصوم؟!گشنمه به خدا...!اذان نشد؟!_

 معصومه كه يكي از خدمتكاراي اونجا بود،گفت:

 چرا دخترم...بيا بخور!آماده س!_

قلپ چايي شيرين ميخوردم.آش كه تموم شد رفتم سر وقت  تند تند آش ميذاشتم توي دهنم و با هر يه قاشق يه

نون و پنير و انقد خوردم كه ديگه به مرز تركيدگي و گشنگي رسيدم كه آرش جون لطف كرده و مرز رو برام 

مشخص كرده بود.يه لقمه ديگه ئم خوردم كه ديگه از مرز گشنگي رد شدم و وارد خاك تركيدگي شدم؛به همين 

 ن و انداختنم توي زندان...!خاطر دستگيرم كرد

 واي خدا دارم ميتركم!!!آخ...!_

 پرهام كه هميشه اينجا ول بود،گفت:

 خب دختر مگه مجبوري انقد بخوري؟!_

 يه لقمه درست كرد و خورد.گفتم:

 آره ميترسم من نخورم تو بخوري اونوقت چاق شي هيشكي بهت محل نده!_

 هر كي بهم محل نده تو يكي ميدي!_

 آره خب....اين وسط من مجبورم تو رو ببرم اينور اونور ديگه!_

 بلند شدم و از اتاق غذاخوري بيرون اومدم...واي كي اين ده روز تموم ميشه؟؟؟

***** 

 

ساعتي مونده بود!يواشكي  4دو روز مونده بود ده روز تموم شه كه من ديدم واقعا نميتونم طاقت بيارم.تا اذان حدود 

 چال درشو باز كردم.رفتم سر يخ

به به آدم بهشت رو كاملا حس ميكرد!ظرف شيريني رو برداشتم و يه دونه خوردم.به شير كاكائو هم كه داريم!داشتم 

 ميخوردم كه يهو عمه م اومد....قوز بالا قوز!

 عمه با تعجب گفت:

 عمه مگه روزه نبودي؟!_

 واي....با صداي بي حالي گفتم:

 م بالا نمياد...به پدرام گفتم گفت روزه ت رو بشكن!عمه نميتونم...نفس_

 عمه با قيافه اي نگران اومد طرفم و گفت:
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 رنگتم پريده...بريم دكتر؟!_

 نه عمه...استراحت كنم خوب ميشم!_

 مطمئني عزيزم؟_

 آره عمه!حالا چي كار كنم؟_

 ض مياي!الهي قربونت برم عمه هيچي.....حالا بعدا روزه ميگيري!به نظر مري_

در حالي كه هنوزم رل آدم بي حال رو بازي ميكرم از آشپزخونه بيرون اومدم.بالاي پله ها ديدم در اتاق پدرام 

 بازه.بدون در زدن وارد شدم و ديدم هيچ صدايي نمياد.

اتاقش خيلي قشنگ بود و آدم كيف ميكرد همچين جايي بخوابه!سكوت رو صداي زنگ موبايل شكست.كنجكاوي 

 مو گرفته بود.سمت گوشي رفتم و برش داشتم:يقه 

 بله؟_

 الو؟شما كي هستين؟_

 من وجدانتم...اوووو!_

 خانوم پرسيدم شما كي هستين!_

 پررو زنگ ميزني ميگي شما؟!خودت كي هستي؟_

 من با پدرام كار دارم گوشيو بده بهش!_

 تو رو چه به پدرام!_

 خانوم گوشيو بده بهش ميگم!_

 ..سحر جان شمايي؟!ببخشيد نشناختم!خانواده خوبن؟ايِ واي._

 سحر كيه ديگه؟!گوشيو بده پدرام!_

 اِ سحر عزيزم؟!سركار ميذاري؟!منم!خواهر نامزدت!_

 نامزد؟!پدرام نامزد كرده؟!_

 وا سحر؟!_

 من سحر نيستم سارام!_

 گيني گفت:سارا؟؟آها همون دختري كه توي شركت ديدم.خواستم جوابشو بدم كه صداي خشم

 داري چه غلطي ميكني؟!_

 

 سريع تماسو قطع كردم

 هيچي باباسارا زنگ زده بود گفتم بهت بگم!

 باصداي بلندي گفت:

 اصلا تو تو اتاق من چيكار ميكني؟......بيرون-

 با ظاهر بي تفاوت وايسادم سر جام گفتم:

 ن....مي.....ر....م-

 بست بازو مو گرفتو پرتم كرد بيرون و درم
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 خرمگس قطبيه.........هويج گيج.......-

 تو اين فحشهاي خوشگلو از كجات در مي آري؟-

 پرهام برو گمشو حوصلتو ندارما.........-

 يه تنه محكم بهش زدمو از كنارش رد شدم حوصله نداشتم از پله ها برم پايين نشستم رو نرده و سر خوردم پايين

 يو هو..........-

 خواي اون يكي دستتم بشكني؟دخترم مي -

 چي......نه بابايي ...........-

 يكي از پشت سرم گفت:

 اينا از اثرات روزه خواريه.........-

 بدون توجه به پدرام به پدر گفتم:

 حداقل بهتر از اوناييم كه به جاي رفتن به مسجد ميرن ويلاني..........-

 آره پدرام؟-

 نه ..........-

 ايي الان گوشيش زنگ زد.......... با سارا قرار داره!چرا باب-

 سكوت سنگيني بر جو حاكم شد-

 خسرو:پدرام بيا مي خوام باهات حرف بزنم

 پرهام از پشت سرم گفت:

 دختر مگه تو فضولي؟-

 برو بابا.....-

 بايد گچ دستتو باز كني........بيا بريم دكتر-

 من با آدماي منحرف بيرون نميام!-

منم علاقه اي ندارم كار و زندگيمو ول كنم بيفتم دنبال تو!.............پس فردا مهموني داريم.......تعجب نكردي خاله -

 و عمه جونت الان خونه نيستن!

 چي پس فردا!-

 آره نكنه مي خواي با اين دست خوشگلت بياي تو جشن؟-

 چي؟......نه......نه.........باشه بريم-

 شو............ منم برم حاضر شم برو حاضر -

 به سوي اتاقم راه افتادم.......خودمم نمي دونم چرا هيچ حسه خوبي به اين مهموني نداشتم

 يه مانتوي سفيد با شال و شلوار لي سفيد پوشيدم تو آينه خودمو نگاه كردم خيلي قشنگ شده بودم........

 دو مثل هميشه سرش تو موبايلش بود و متوجه حضور من نشد رفتم پايين ديدم پرهامم تيشرت آبي پوشيده بو

 من حاضرم-

 چند لحظه همين جور نگام كرد.....

 كجايي تو؟-
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 چي؟.........بريم......... بريم-

 سوار ماشين شديم 

 راستي بعد از اونجا بايد بريم مركز خريد....-

 چرا؟-

 وص برات دادن كه بايد بريم بگيريمشبراي اين كه خاله و عمه جونت سفارش لباس مخص-

 لباس مخصوص!...........باشه...........باشه. ....-

*********** 

 گچ دستمو باز كردمو اومديم بيرون

 زود باش سوارشو-

 جلو مركز خريد نگه داشت 

 وارد يه مغازه ي خيلي شيك شديم

 فروشنده به سمت پرهام اومد و خيلي صميمي باهم حرف زدن

 متوجه بودم كه تمام فروشنده هاي زن اونجا با نفرت داشتن نگام ميكردن.........

 در گوش پرهام گفتم:

 گندت بزنم... تو با چند تا دختر دوست بودي؟

 منظور؟-

 خر خودتي .......ببين اين فروشنده ها چطور نگام ميكنن؟-

 يه نگاه به اطرافش كردو گفت:

 ميگيرم زود بريم! اي واي!......الان لباسو

 لباسو گرفتو زودي سوار ماشين شديم......

 واقعا بايد از خودت خجالت بكشي!-

 تو يكي ساكت كه هر چي ميكشم به خاطر توئه!ميدوني من چه قدر برايدوستي با اونا زحمت كشيده بودم؟-

 خواستم باهات بيام بيرون! به درك .....تو منحرف ترين آدمي هستي كه تا حالا ديدم!واسه همينه كه نمي-

 

 جعبه لباسو دستم گرفتمو وارد خونه شديم 

 خاله و عمه كه معلوم بود منتظر بودن هردو باصداي بلند گفتن:

 لباس كو؟-

 واي.......اينها.....من تسليمم ....بياين بگيرينش!-

د كنم تا حسودا چشمت نزنن و به عمه نگاه وا....عزيزم اين لباس مال توئه زود برو بپوشش..منم برم اسفند دو-خاله

 كرد.....

 اصلا حوصله دعوا نداشتم به اندازه كافي از دست پرهام كشيده بودم براي همين گفتم:

 دست هر دو تون درد نكنه !..شما بهترينين!-

 وسريع از پله ها بالا رفتم كه ديدم پدرام دم در اتاق وايساده 
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 بايد باهات حرف بزنن-

 متو خوردي؟سلا-

 سلام ........بيا كارت دارم...-

 جعبه لباسو رو تختم گذاشتمو و به سمت اتاق پدرام رفتم

 ميشنوم فقط زود كه كلي كار دارم.....

 سمانه توبايد از اينجا بري.......همين فردا-

 فردا؟منظورت چيه؟-

 شه!نپرس فقط اينو بدون كه اگه فردا نري برات خيلي گرون تموم مي-

 درست بگو ببينم چي شده؟-

 منتظر بودم جوابمو بده كه خاله از در اومد تو

 عزيزم ....چرا لباسو نپوشيدي ...همه پايين منتظرن تا تو رو ببينن...زود باش-

 به سمتم اومدو دستمو گرفتو برد اما من هنوزم تو فكر حرف پدرام بودم،منظورش از اين حرفا چي بود؟

اقم شديمو خاله جعبه لباسو باز كردو من بالاخره لباسو ديدم ....باورم نمي شد ....خيلي قشنگ بود،يه با هم داخل ات

 پيراهم دكلته تنگ آبي كه روش تماما مهره دوزي هاي خيره كننده داشت و دنباله خيلي بلندي داشت........

 هم انتخابش كرديم،چطوره؟نظرت چيه عزيزم؟......اين لباس دوخت فرانسه ومن و عمت باپرهام با-

 همون جور كه با دهن باز داشتم نگاش ميكردم گفتم :عا..ليه!.......محشره!

ميدونستم خوشت مياد...راستش منو عمت هر دوم يه رنگيو انتخاب كرده بودي....البته بگما اوني كه من گفتم بهتر -

 چطور ميشي؟.....من پايين منتظرتم.... بود،آخر سر پرهام گفت كه اينو برداريم حالا برو بپوشش ببينم

لباسو گرفتمو پوشيدم ....وقتي خودمو تو آينه ديدم باورم نمي شد اين من باشم ....خيلي بهم ميومد....اما وقتي يادم 

اومد كه من باران نيستم واين چيزا رو حتي تو خوابم نمي تونستم ببينم دلم خواست كه همون موقع فرار كنمو 

اشرف .......واي كه چقدر دلم واسه دريا تنگ شده.....كسي كه وقتي رفتم پيش اشرف دوستم شد در  برگردم پيش

 واقع خواهر نداشتم....

 عمه:چي شد پس؟

 اومدم-

از پله ها اومدم پايين همه پايين جمع بودن......وقتي ميرفتم پايين ميتونستم چشماي مضطرب پدرامو ببينم....واقعا 

 چش بود؟

 اشتن با دهن باز نگام ميكردنهمه د

 خسرو:اين واقعا دختر منه ؟

 عمه:قربونت برم..چشم حسودا كور ماه شدي.....

 خاله:آره عزيزم ....واقعا كه بر چشم بد لعنت

 چيزي به شكلگيري يه دعواي حسابي نمونده بود كه پرهام گفت:

 فردا يه قتل عام بزرگ شكل ميگيره...-

 پدرام:چرا؟
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 طر باران.....به خا-

 وقتي منظورشو فهميدم براي اوليت بار خجالت كشيدم................

********** 

 با تكان هايي كه مي خوردم از خواب پريدم

 باران خانوم-

 چشمامو باز كردمو معصومه رو ديدم.....

 چي شده ؟-

 آقاخسرو گفتن بي سر وصدا حاضر شين برين پايين....-

 چرا؟-

 يزي نمي دونم......من چ-

 باشه برو بگو الان مياد-

 فقط اين صبحانه كه براتون آوردمو بخورين....-

 باشه......-

 صبح بو ...مطمئنا الان كسي بيدار نبود..... 7يه نگاه به ساعت كردم -

 چند تا لقمه خوردمو لباس پوشيدم رفتم پايين

 ديدم بابايي و آقاي احمدي منتظرنمن...

 بابايي چي شده؟ سلام-

 سلام دخترم....خودت ميفهمي بيا سوارشو-

 نمي دونستم كجا ميريم...تا اين كه ديدم جلوي يه دفتر وكالت نگه داشت

 رسيديم عزيزم ......-

 وقتي رفتيم آقاي احمدي ازم خواست چندتا برگه رو امضا كنم

 رگ تو لواسون ويه ويلا تو شمال به نامم كرده.....وقتي تمام امضاها تموم شد تازه فهميدم كه بابا يه خونه بز

 بابا چرا اين كارو كردين.........در حالي كه بغضم داشت ميتركيد گفتم:-

 من....اين چيزا رو از شما نمي خوام...........و سريع اونجا رو ترك كردم....-

 در تنهام..... نمي دونستم كجا ميرم فقط ميدويدم ........واقعا فهميده بودم كه چق

به سمت خونه اشرف راه افتادم ....رسيدم دم در ميترسيدم زنگو بزنم كه در باز شد و من دريا رو ديدم.......دريا درو 

 بستو اومد بيرون

 كجا بودي تو ؟-

م كه چشماش پر از اشك شد.......بغض داشت گلومو فشار ميداد ......بغلم كردو منم تو بغلش گريه كردم......يه ك

 آروم شدم گفت:

 بيا بريم باهم حرف بزنيم-

باهم به يه پارك خلوت تو اون حوالي رفتيمو منم همه چيزو براش گفتمو اونم مثل يه خواهر با آرامش به حرفام 

 گوش ميداد وقتي حرفام تموم شد گفت:
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 ناراحت نباش همه چيز درست ميشه....تو از اون اولم خرشانس بودي-

يگي شانس؟اين يعني آخر بدبختي..اون نبايد اونا رو به نامم ميكرد......اوايل خيلي دلم مي خواست كه تو به اين م-

 اينجور بشه اما الان مي خوام از اونجا برم

چي ميگي تو؟.....كاش خدا از اين شانسا هم به ما ميداد.....خبر نداري تو اين مدت اشرف چي كرده.....اين مدتي كه -

 ار ميكرد..خوب؟باهات خوب رفت

 خوب؟چيزي شده؟-

 نگو مي خواسته تورو شوهر بده به يه پيرمرده...-

 چي؟-

خوب كردي رفتي...به نفعته همونجا بموني....مثل اين كه يه بار رفته بودي خونشو تميز كني اونم تو رو از اشرف -

 خواستگاري كرده ويه پول گنده هم به اشرف بابت تو داده بوده.......

 اي خدا حالا چيكار كنم؟...من مي خواستم برگردم پيش شما......و-

 نه اين كارو نكنيا......همون جا بمون جات امنه...-

 يهو گوشيم زنگ خورد پرهام بود

 گوشيو جوب دادم

 بنال...-

 پرهام:تو آدم نميشي....كجايي؟

 زنگ زدي بپرسي كجا ام؟به توچه؟-

 بگو كجايي بيام دنبالت؟بابا جونت در به در دنبالته -

 بابا؟......باشه..يادداشت كن......... -

....... 

 همون جا وايسا اومدم-

 دريا:كي بود؟

 پرهام-

 همون پسر سوسوله؟ -

 آره........-

 بعد از ده دقيقه پرهام اومد

 از ماشين پياده شد اومد سمت ما......

 دريا....دريا هم همين جور........وقتي به ما رسيد همين جوري زل زده بود به 

 هي ..........شماها؟-

 پرهام:معرفي نميكني؟

 نه خير!-

 خوب خداحافظ عزيزم و بغلش كردم -

 در گوشم گفت:اصلا خودتو ناراحت نكن
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 قبل از رفتن گوشيمو دادم به دريا گفتم دور از چشم اشرف باهام تماس بگيره

 نگاه ميكرد......پرهام تا اون لحظه آخر به دريا 

 سوار ماشين شديم.....

 اين دختره كي بود؟-

 ببين دور اينو خط بكش كه خودم مي كشمت...... -

 من كه چيزي نگفتم......فقط اسمشو بگو-

 يه نگاه بهش كردم انگار تو اين چند لحظه كلي عوض شده بود.....دلم براش سوخت

 دريا-

 چه اسم قشنگيم داره......-

 زد كه نكرده؟نام-

 به تو چه؟-

 بگو ديگه.....)با التماس(-

 نه نكرده!-

 چه خوب...-

 نشنيدم.....من به تو چي گفتم؟........دور اينو خط بكش!...خيلي سخته؟-

 بي توجه به حرفم خيلي آروم گفت: 

 با همه فرق داشت.....-

چه بخوام ....چه نخوام مجبورم بمونمو همه چيزو  ترجيح دادم به روش نيارم وبه فكر بدبختياي خودم باشم حالا

 تحمل كنم ....نه راه پس دارم نه راه پيش.......چيكار كنم؟

 

 پرهام رفت ماشينو پارك كنه منم داشتم ميومدم سمت خونه كه آقاي احمدي رو ديدم 

 آقا باشما كار دارن-

 من نمي خوام پدرو ببينم اون نبايد اين كارو مي كرد...-

 چرا؟.....تودخترشي.....بايد اين چيزا رو به نامت ميكرد-

 بغض داشت گلومو فشار ميداد 

 من.......من......باران....-

 پدرت مي خواد تو رو ببينه بيا بريم.......-

....... 

 سلام بابا...-

 سلام دخترم-

 صبح كجا رفتي؟چرا گريه مي كردي؟-

 چيزه.....نمي دونم-
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........همون طور كه ميدوني امشب مهموني داريم...عمه و خالت در به در دنبالتن......امشب تو يه  دركت ميكنم-

 شخص خيلي خاصو ميبيني....

 كي؟-

 زرنگي....بايد صبر كني-

 به سمت اتاقم رفتم تا خواستم داخل بشم پدرام دستمو كشيدو برد اتاق خودشو پرتم كرد رو تختش.......

 واني؟آي ....چته ر-

 به حد انفجار عصباني بود

 امروز با پدر كجا رفتي؟-

 من....من....هيجا!-

 دروغ نگو لعنتي!...............رفته بودن دفتر وكالت مگه نه؟-

 جواب بده-

 با بغض بهش گفتم:

 من نمي خواستم اينطور بشه.....اون خودش اينكارو كرد....تقصير من نيست-

 ؟ميدوني امشب قراره چه اتفاقي برات بيفته؟.....ها....ميدوني؟كه تقصير تو نيست نه-

 چي مي خواد بشه ؟-

 اون مي خواد تو رو............-

 باران...........باران......عزيزم بايد حاضر شي كجايي پس؟-

كارش دارم اثري  عمه و خاله باهم اومدن تو اتاق و دستمو كشيدن بردن تو اتاقم.......اصراراي پدرامم كه ميگفت

 نكرد......

 واي عمه دستم شكست دارم ميام ديگه..............-

 خاله:همين جوريشم دير شده،آرايشگر تو اتاقت منتظره..

باهم داخل اتاق شديم نشستم رو صندلي و خانومه رنگ لباسمو پرسيد و شروع كرد به آرايشم .............سه ساعت 

 ديگه داشتم ميمردم.... تمام رو صندلي نشسته بودم

 خوب عزيزم حاضري!-

 بود! 0نگاه ساعت كردم....ساعت -

 لباسمو پوشيدمو خودمو تو آينه نگاه كردم باورم نميشد ....خودمم ،خودمو نميشناختم!

 خاله و عمه وارد اتاق شدن

 خاله:واي عزيزم....ماه شدي!امشب قراره يه نفرو بكشيا!

 عمه محكم به پهلوش زد

 خاله چيزي شده؟-

 عمه:نه عزيزم ....ما ميريم پايين وقتي همه ي مهمونا اومدن صدات ميكنيم تو هم بيا....

 باشه من منتظر ميمونم.....فقط دارم از گشنگي ميميرم....يه چيزي بيارين بخورم..-

 ميگم معصومه يه چيزي برات بياره.....-عمه
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 لي.....كه پدرام اومد داخل....چند لحظه مثل مجسمه نگام كردو بعد گفت:خانومه كه آرايشم كرد منم نشستم رو صند

 اتفاقي كه نبايد بيفته ميوفته......-

 خانوم ميشه بيام تو؟-

 بيا تو معصومه....-

 وقتي معصومه اومد تو پدرام رفت بيرون......اين پدرام ديگه داشت ميرفت رو اعصابم.....

 وردم.......يه ليوان شير و يه كم كيك خ

******************* 

 بود ديگه كمك خوابم گرفته بود....كه معصومه اومد تو....8:12نگاه ساعت كردم ساعت 

 خانوم ميگن برين پايين-

 بلند شدمو از اتاق اومدم بيرون وقتي به پله ها رسيدم يه نفس عميق كشيدمو رفتم پايين

 ام مي كردن منم آروم از پله ها ميومدم پايين........كلي آدم اون پايين بود كه همه داشتن نگ

وقتي اومدم پايين همه برام دست زدن ........يه حس خوبي پيدا كرده بودم ....احساس ميكردم خيلي مهم 

 ساله حرف ميزد 44شدم........به سمت پدر رفتم...داشت با يه مرده حدودا 

 سلام بابايي....-

 سلام دخترم...-

 ميكنم دخترم باران،ايشونم آقاي آزادي يكي از شركاي مهم و بهترين دوست بنده...معرفي -

 مرد نگاه خريدارانه اي بهم كرد

 خوشوقتم-

 همچنين-

خواننده داشت مي خوند و تموم جوونا داشتن وسط ميرقصيدن اصلا جاي سوزن انداختن نبود........پدرامو پرهام 

 چند تا دخترم دور و برشون بودن.... داشتن يه گوشه باهم حرف ميزدن و

 بابا من ميرم رو تراس -

 برو عزيزم-

 يه ليوان شربت برداشتمو راه افتادم......

وقتي كه داشتم وارد تراس ميشدم محكم به يه چيزي برخورد كردم كه ليوان شربت ريخت رو لباسمو خودمم افتادم 

خيلي مغرورانه داره نگام ميكنه و حتي به خودش زحمت نميده كمك رو زمين.......سرمو بلند كردمو ديدم يه پسره 

 كنه بلند شم گفتم:

 ببخشيد كه خوردم بهتون افتادين زمين-

 اشكال نداره اين دفعه رو مي بخشم....-

 واقعا پر رو بود

سفيد پسره و  بلند شدم..... ليوان شربت هنوز دستم بود و يكم تهش شربت داشت.......شربتو ريختم رو پيراهن

 گفتم:

 اينم واسه اين كه اون چشماي كورتو باز كني تا بتوني با ديده بازتري اطرافتو ببيني....-
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باتعجب داشت نگام ميكرد....يكم كه روش دقيق شدم ديدم واقعا پسر خوشگليه....برق چشماي مشكيش هر بيننده 

 كراوات مشكي كه خيلي بهش ميومد.... اي رو جذب ميكرد....كت و شلوار نوك مدادي پوشيده بود با

 به خودم كه اومدم ديدم زل زدم به صورتش كه گفت:

 آدم نديدي؟-

 بعضيا چه راحت خودشونو جز آدميزادا حساب ميكنن....در حالي كه اندازه پشه هم نمي ارزن-

 

ود لباسمو تميز كنم.......از دست اجازه ندادم جواب بده و از اونجا اومدم رفتم دست شويي تا پايين كه كثيف شده ب

شويي اومدم بيرون رفتم پيش پدرم.....هنوزم داشت با اون مرده حرف ميزد.........پدرام داشت با سارا اون وسط مي 

 رقصيد اما پرهام پكر بود،اين دختره كي اومده بود؟

 كجا رفتي دخترم؟-

 ز كنميه آدم ديوونه شربت ريخت رو لباسم رفته بودم اونو تمي-

 خوب داره مياد....-

 ديدم همون پسره داره به سمتمون مياد......خيلي باحال بود دكمه هاي كتشو بسته بود تا شربته معلوم نشه

 وقتي به سمت ما اومد با تعجب و نفرت داشت نگام ميكرد

 دخترم ايشون برديا پسر آقاي آزادي و نامزد توئه..........-

 نامزدم؟-

 

 ...همون پسري كه راجع بهش باهات صحبت كردم!آره عزيزم

 كدوم پسر؟!_

 خسرو گونه م رو بوسيد و گفت:

 اي بابا ايشون برديائه ديگه....يادت نمياد؟!_

 صداش يه مدلي بود....انگار ميگفت بايد يادت بياد!لبخند زوركي اي زدم و گفتم:

 آها....همون پسره!خوبين شما؟_

يدم....داشتم ديوونه ميشدم!يعني چي؟!من نامزد دار شدم؟!اين پسره پررو ميخواد باهام جواب پدر برديا رو نشن

 ازدواج كنه؟!بايد شب با اين پدرام صحبت ميكردم...

 عزيزم...دخترم!خوبي بابا؟!_

 نگاهي به خسرو انداختم و با نفرت گفتم:

 آره بابايي.....داشتم به نامزدم فكر ميكردم!!_

 فت:پدرم خنديد و گ

 چطوره برين با هم فكر كنين؟!_

 اِ نامزده ما فكرم بلده بكنه؟!_

 اِ باران؟!_

از پله ها بالا رفتم و از گوشه چشم پدر برديا رو ميديدم كه بهش ميگفت بياد دنبالم؛اونم با اكراه پشت سرم راه 

 كردم.با پرخاش بهش گفتم: افتاد.به اتاق پدرام رفتم.انتظار نداشتم اونجا باشه و با ديدنش حسابي تعجب
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 اين چرت و پرتا چيه؟!_

 با خونسردي گفت:

 چه چرت و پرتي؟!_

 همين نامزد و مهموني و اينا!_

 گفتم كه اين مهموني به نفعت نيس!_

 يادم نمياد علتشو گفته باشي!من فردا از اينجا ميرم!_

 نه ديگه....اومدي نسازي!ديگه نميتوني!_

 اشه تختم رو بدي مرتب كنن!وقتي رفتم يادت ب_

 پدرام پوزخندي زد و گفت:

 برو....ولي يادت باشه بابا ازت امضا داره!_

 واي خدا اينو چي كارش ميكردم؟!عجب بدبختي اي گير كرديما!!!برديا وارد شد و گفت:

 پدرام اين چي ميگه؟!_

 كي؟!_

 م طرف دختر باباته!اين باباي ما!من بايد با اين عجوبه نامز كنم؟!فكر ميكرد_

 هه يه جور ميگه انگار من گفتم يا با اين ايكبيري ازدواج ميكنم يا رگمو ميزنم!_

 شما حرف نزن با پدرام بودم!_

 فعلا تو خونه اي وايسادي كه صاحبش باباي منه!_

 ببين خود شيريني نكن!_

 -ها تا اونجايي_

 پدرام حرفمو قطع كرد و گفت:

 ن خواهر من بارانه!....فك كنم داريم فاميل ميشيم!بس كنين!رديا اي_

خود رو روي يكي از مبلاي توي اتاق پرت كردم و به برديا خيره شدم.از قيافه ش معلوم بود همچينم ناراحت 

 نيس!پدرام گفت:

 خب ديگه....برين پايين!برين!_

 پله ها تند تند پايين رفتم و خودمو به خسرو رسوندم:

 هاتون حرف بزنم؟!بابا ميشه با_

 لبخندي زد و گفت:

 آره عزيزم!_

 از بقيه كه دور شديم گفتم:

 بابا چرا به من چيزي نگفتين؟!_

 دخترم خانواده خوبي هستن!_

 ولي من پسره رو همين الان ديدم!_

 خب كه چي؟!بالاخره باهاش آشنا ميشي!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

3 8  

 

 خب چرا اونو نامزد من معرفي كردي؟!من اونو نميخوام!_

 الان همه شما رو نامزد ميدونن!_

 پس همه ميدونستن جز من؟!_

 يه سوپرايز بود!_

 زندگي من جشن تولد نيس!_

 -به فكره منافع منم باش_

 با عصبانيت حرفشو قطع كردم و گفتم:

 منافع؟!همه ش به خاطر خودت بود؟!واقعا كه!_

 كرده!برديا رو ديدم كه به سمتم ميومد.گفت: از اون دور شدم....اينم عشق پدر به دختري كه تازه پيدا

 هي تو!بيا باهات برقصم!_

 برو با ننه ت برقص!_

 پوزخندي زد و گفت:

 درست حرف بزن!_

 من هر جور كه دلم بخواد صحبت ميكنم!_

 ببين بيا باهام برقص بابام كچلم كرد!_

 كاشت مو خرج زيادي نداره!_

 تي پدرامم الان مياد گير ميده!خب بيا ديگه!از مخارج چيزي نميدوني!....لعن_

از لج پدرام رفتم باهاش رقصيدم كه ديدم پيست رقص خالي شد!لعنتي ما با هم نامزديم!بعد از رقصيدن با دو سه تا 

 آهنگ پيش پدرش رفتيم.بهش گفتم:

 كتتو درار،گرمته!_

 نه ممنون خوبم!_

 قرمز شدي عزيزم....درار كتتو!_

 بهم نگاه كرد و گفت:با عصبانيت 

 من راحتم!_

 دكمه ش رو باز كردم و با تعجب گفتم:

 اِ لباست كثيفه!_

 پدرش خنديد و گفت:

 بديا چي كار ميكني؟!بپوش كتتو آبرومون رفت!_

 خسرو هم به جمعمون اضافه شد و گفت:

 امير نظرت چيه عروسي رو تا دو ماه ديگه برگزار كنيم؟!_

 اد:پدر برديا جواب دا

 به نظر من كه عاليه!برديائم كه موافقه!ميمونه باران!_

 تند تند پلك ميزدم تا اشكم سرايرز نشه:
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 شما كه بريدين و دوختين!اينم روش!_

 و با گفتن اين حرف ديگه تحمل نكردم و با سرعت از پله ها بالا رفتم.

 

نها .......من براي اين خانواده شده بودم وسيله ي واقعا ميتونستم معني بي كسيو بفهمم....من تنها بودم خيلي ت

 سودجويي...

بود لباسمو كه خيلي چروك شده بود درآوردمو و رفتم  3 2نفهميدم كي خوابم برد ولي وقتي بيدار شدم ساعت

 حموم .....

 نمي دونم چقدر اون تو بودم كه صداي ضربه هايي كه به در مي خورد منو به خودم آورد

 .....باران....خوبي عزيزم....بيا پايين نامزدت اومده..عمه:باران

 چي؟....بگو بره گمشو....نه نه....بگو من در حال مرگم...-

 يعني چي عزيزم زود لباس بپوش بيا پايين....بابات از دستت ناراحت ميشه ها...-

 واقعا كه بايد صبحمو باديدن ريخت اين پسره شروع ميكردم....چه شروع خوبي!

تصميم خودمو گرفته بودم مي خواستم باهاش ازدواج كنم.......حداقل به خاطر اون ويلا و خونه اي كه به اسمم زده 

 شده بود بايد اين كارو ميكردم.......

موهامو خشك كردمو يه شلوار لي بايه تاپ آبي كه خيلي به رنگ چشمام ميومد پوشيدم موهامو باز گذاشتم و رفتم 

 پايين......

صلا حواسش به من نبود يه شلوار جين با تيشرت توسي با كفشاي اسپرت سفيدپوشيده بودخيلي خوشتيپ شده بود، ا

سرش تو موبايلش بود....رفتم نشستم روبه روش كه فهميدو سرشو بلند كرد ويه چند لحظه همين جوري نگام كرد 

 و گفت:

باتو، دختره ي پررو ازدواج كنم كه اندازه ي گنجشكم نمي من اومدم تا سنگامو باهات وابكنم،من اصلا علاقه ندارم 

فهمه...اما بابام تهديدم كرده كه از ارث محرومم ميكنه و ميدوني كه من تنها وارثشم....در ضمن من يكي ديگرو 

 مي.....

اني بودم ديگه نمي خواستم تحقير بشم ليوان آبي كه جلوم بودو ريختم تو صورتشو در حالي كه به حد انفجار عصب

 گفتم:

فكر كردي خيلي تحفه اي؟...نه آقا..... اين تويي كه مغزت اندازه گنجشكه نه من...اين تويي كه تمام عمرت تو ناز -

و نعمت بزرگ شده و حتي نمي دونه فقر يعني چي ....گرسنگي چيه......اين تويي كه چشماي كورش فقط جلوشو 

گيت شده پول......از تو و امثال تو متنفرم.... آدماي احمقي مثل تو بايد ميبينه و نمي دونه پشت سرش چه خبره وزند

 بميرن....

ودر حالي كه بغض كرده بودم و نفس نفس ميزدم به سمت پله ها دويدم....فهميدم چيزايي كه نبايدو بهش 

ار زار گريه كردم اونقدر كه گفتم....چيزايي كه تو تمام اين سال ها تو خودم ريخته بودم.....خودمو انداختم رو تختو ز

 ديگه به هق هق افتادم......نميدونم چقدر گذشت كه پدرام اومد تو

 چرا گريه ميكني بايد خوشحالم باشي همه آرزوشونه زن برديا بشن،هم پول داره هم قيافه داره....-

 نذاشتم بقيشو بگه يه سيلي محكم خوابوندم تو گوشش ، كف دستم داشت مي سوخت....
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خفه شو....تو هم يكي هستي لنگه ي همون برديا....اگه خواهر واقعيت بودم اين كارو ميكردي؟.....گمشو بيرون و -

 مطمئن باش تا عمر دارم نمي بخشمت.... هم زمان هولش دادم بيرون.....

مون سمانه اي رفتم يه گوشه اتاق نشستم..... گريه فايده اي نداشت بايد يه كاري ميكردم نبايد جا ميزدم من ه

 هستم كه تو اين سال ها اين همه سختيو تحمل كرده .....

دكمه هاي مانتوي اسپرت سفيدم رو بستم از اتاقم خارج شدم.بايد با بردياي لعنتي ميرفتم بيرون.هنوزم نميدونستم 

 چجوري از دستش خلاص شم!واي خدا...

ون يه هفته ميگذشت.توي اين يه هفته حدود سه بار ديده بار اول بود كه باهاش بيرون ميرفتم و از اولين ملاقاتم

بودمش و هر دفعه يه جور با هم دعوا ميكرديم.انقد ازش بدم ميومد كه اگه جلو چشام خمپاره بارون ميشد ككم هم 

 نميگزيد هيچي،تازه خوشحالم ميشدم!!!

رو داد.از كنارش كه رد ميشدم بهش سلام كردم و اونم بدون اينكه سرشو از روي موبايلش بلند كنه،جوابم 

پس راست بود...واي خدا دارم «.ليندا»ناخودآگاه چشمم افتاد به صفحه گوشيش و ديدم اس ام اس داره ميره به

 زندگيمو با يه حرمسرا دار شروع ميكنم!!

ردا از زندگيم؟!اگه زندگيم بود خودم براش تصميم ميگرفتم،اما الان همه چي دست اون خسروي پرروئه!!همين ف

 اينجا ميرم...به درك!امضام پيشش موند كه موند!بهتر از اينه كه تباه بشم!

 داي زنگ گوشي برديا منو به خودم اورد:

الو...سلام،ممنون!...آره... امشب ؟ ! نميدونم،فكر نكنم!...آخه تو كه ميدوني چي شده!!...باشه،چشم ميام...يعني _

 سعيمو ميكنم!خدافظ عزيزم!

 دا بوده!آخه وقتي يه نفر ديگه رو دوس داره مگه مجبوره؟!ارث و ميراث.....خاك تو سرش كنن!!!حتما لين

 هي تو،آماده اي بريم؟_

 بدون اينكه جوابشو بدم يا حتي بهش نگاه كنم از خونه بيرون رفتم.عمه كه توي حياط بود،با ديدن من گفت:

 دارين ميرين؟!_

 ايشالا بريم ديگه برنگرديم!_

 عمه خدا نكنه! اِ_

 راس ميگين،من برگردم اون مفقود شه!_

 يه صدايي از پشت سرم گفت:

 من تا تو رو با دستاي خودم خفه نكنم از اين دنيا دل نميكنم!_

 صداي برديا بود.به سمتش برگشتم و گفتم:

 تو اگه تونستي منو لمسم كني بعد بيا خفه م كن!_

 خارج شدن از خونه،برديا گفت:صدامون آروم بود و عمه نشنيد.با 

 ماشينو كه ميبيني...سوار شو!_

حالت صداش امري بود،انگار به خدمه ش داشت يه دستوري رو ميداد.انقد حرصم در اومد كه نگو!بدون توجه بهش 

 راه مستقيم رو ادامه دادم؛اونم بي تفاوت سوار فوردش شد و ماشين رو روشن كرد.

 قيافه ش نميومد لش باشه جلو اومد و پرسيد:سر خيابون يه پسره كه به 
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 خانوم ميتونم باهاتون صحبت كنم؟_

اول خواستم يه جوابي بدم اسم خودشم يادش بره اما اين از اون پسرا نبود.كاملا شيك،با كمي شيطنت توي 

 نگاهش؛قصدش اذيت كردن نبود و اينو ميفهميدم.لبخندي زدم و گفتم:

 درباره ي...؟_

 پشت سرش انداخت و گفت:نگاهي به 

 امر خير!_

 راستش جا خوردم.خنديدم و گفتم:

 جانم؟!_

 دوباره نگاهي به پشت سرش انداخت و گفت:

 اِم.....ببين راستش من شرط بستم با تو حرف ميزنم و يه كار ميكنم تو تا يه جايي باهام بياي!جان من قبول كن...!_

 يه ابرومو بالا انداختم و گفتم:

 چي به من ميرسه؟ خب_

 خنديد و گفت:

 راستش در اصل هيچي ولي منو از دست يه شام نجات ميدي!_

 خسيس خب پولشو بده ديگه،يه شام كه اين حرفا رو نداره!__

 بابا اينا يه نفر دو نفر نيستن كه!يكي از خانواده هاي سلطنتين كه خانوادگي از من خواستن بهشون شام بدم!_

 كه به ما نگاه كنه كنار خيابون پارك كرده و با گوشيش حرف ميزد.گفتم:برديا بدون اين

 برو بابا مزاحم نشو!_

 خواستم راهمو كج كنم كه بازومو گرفت و گفت:

 به خدا مزاحمت نيس...!اگه قبول كنيا ثواب كردي!_

 با لحن بامزه اي جمله ي آخر رو گفت؛خنديدم و گفتم:

 باشه قبول!اما شرط داره!_

 پول ندارم وگرنه همين الان صدقه ميدادم برات!چيه؟!_

 اول اين قوم تاتار رو بهم نشون بده!_

 بدون اينكه برگرده به پشت سرش اشاره كرد و گفت:

 تا ماشينن...پشت هم پارك كردن! 5_

ن!بيچاره راس تا ماشين دارن زير چشمي به ما نگاه ميكن 5يه نگاه به اونجا كردم و ديدم همه افراد توي اون 

 ميگفت....پرسيدم:

 قبوله!_

 دستش رو گرفتم و ادامه دادم:

 فاميلاتن اينا؟!_

 آهي كشيد و با لحن بانمكي گفت:

 فاميل نگو بلاي جون بگو!من موندم ننه بزرگم مگه چقد جون داشته!_
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 دوباره خنديدم كه گقت:

 به تو رو درميارم،باشه؟!ببين تا اون فورد مشكيه بريم بعد من اداي شماره دادن _

 به ماشين برديا اشاره ميكرد.لبخندي زدم و گفتم:

 اي بابا به خاطر دو قدم اين همه التماس كردي؟!_

با نزديك شدنمون،توجه برديا بهمون جلب شد؛ابروهاش بالا پريد پوزخند تنفر آميزي زد.دقيقا دم در ماشين،اون 

 پسر گفت:

 -گره بختت به دست خودم وا شه!الهي خير ببيني ايشالا...ايشالا_

 حرفشو قطع كردم و گفتم:

 باشه فهميدم....ولي اسمتو نگفتيا!_

 لبخند شيطنت آميزي زد و گفت:

 كيان!_

 خب،خدافظ...!_

 نميدونم چرا ولي خنديد و گفت:

 اسمتو نميگي؟!_

 همين كه از يه شام نجاتت دادم برو كلاه بگير بندازش هوا!_

 پول داشتيم كه شام اينا رو ميداديم! ما اگه_

خواستم چيزي بگم كه برديا دستش رو روي بوق گذاشت و صداي وحشتناكي ايجاد كرد.خواستم با فرياد چيزي به 

 كيان بگم كه ديدم صداي بوق مانع ميشه!عوضي آشغال!

 يه جا پارك كرد و گفت:براش دست تكون دادم و سوار ماشين شدم.توي راه هيچ كدوممون حرفي نزديم.برديا 

 پياده شو شام بهت بدم!_

 با پرخاش گفتم:

 با بچه مهدكودكي حرف نميزني!ماشين لعنتيتو روشن كن برگرديم خونه!_

راستش انتظار داشتم مخالفت كنه،اما اون دقيقا كاري رو كرد كه من خواستم!منو جلوي خونه پياده كرد و زماني كه 

 داشتم در رو ميبستم گفت:

 كابوسات رويايي!_

 در ماشين رو بهم كوبيدم و اونم گازشو گرفت و رفت 

 

 

 اومدم تو ومستقيم رفتم تو اتاقم

خداش بود تا باهاش نرم .....معلومه ديگه مي خواست بره پيش ليندا خانوم......تو آينه خودمو نگاه كردم..... من 

 دختري نبودم كه بشه به راحتي ازش گذشت.....

 ز شد و پرهام اومد تو....دربا

 بسه بابا خوشگلي-

 پوزخندي زدمو روتخت نشستم اونم اومد كنارم.......
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 سمانه مي خواستم باهات حرف بزنم در مورد اون دوستت دريا.....خانوم حرف بزنم-

 تواين بدبختي اينو كم داشتم.....

 ي؟مگه نگفتم اسمشم نيار...چند بار بايد به تو يه حرفيو بزن-

نه...نه....باور كن راست ميگم....باور كن از اون موقع كه ديدمش نتونستم فراموشش كنم....اگه تا حالا با كلي دختر -

دوست بودم هيچ كدومو براي ازدواج نمي خواستم.....اما باور كن ازاون موقع كه دريا خانومو ديدم نتونستم 

 باهاش حرف بزنم دور هرچي دخترو خط ميكشم ... فراموشش كنم.....باور كن اگه يه كاري كني كه من

 نمي دونم چرا .....اما انگار ميشد بهش اعتماد كرد.....

 دريا به درد تو نمي خوره...-

 چرا؟-

 بهتره نپرسي چون نمي تونم بهت بگم.....-

 خواهش ميكنم.....باور كن با اين كه يه بار ديدمش اما انگار همون دختر روياهامه....-

باشه...من همه چيزو بهت ميگم اما مطمئن باش اين كار شدني نيست...خوب ميدوني،دريا پدرومادر نداره وبراي يه -

 زن به اسم اشرف كار ميكنه اشرف ميفرستتش خونه اينو و اون كلفتي .....ومنم...خوب منم.... 

 پريد وسط حرفمو گفت:

 چي گفتي؟-

  كه مخالفي برو بيرون.....گفتم كه اين كار شدني نيست....حالا-

 كي گفته من مخالفم....-

دريا تو تمام عمرش بدبختي كشيده...پدرو مادرشو وقتي بچه بوده از دست داده ،اصلا ميدوني اگه خاله بفهمه چي -

 ميشه؟

 مادرم برام مهم نيست....من تو زندگيم به هر چيزي كه خواستم رسيدم....-

 كه بهش برسي! دريا واسه تو يه هدف نيست-

بيچاره خيلي ناراحت شد و سرشو انداخت پايين و رفت بيرون.....واي...اگه خاله بفهمه ،چه آرزوهايي كه واسه پرهام 

 نداشت....بايد به دريا ميگفتم الان حتما سر كار بود گوشيو برداشتمو به موبايلي كه بهش داده بودم زنگ زدم

....... 

 الو؟-

 سلام-

 تويي؟چه خبر؟سمانه....-

 هيچي بابا دارم بدبخت ميشم-

 چرا؟-

 مي خوان شوهرم بدن...هيچ كاريم نميتونم بكنم چون ازم امضا دارن...-

 چي؟ تو بايد فرار كني...-

نمي تونم...تصميممو گرفتم......دريا مي خواستم در مورد يه چيزي باهات حرف بزنم....خوب اون پسره كه بود اون -

 بوديم اومده بود دنبالم،اون از تو خوشش اومده و مي خواد باهات ازدواج كنه!روزكه باهم 
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 چي؟...اون كه چيزي از من نميدونه...-

من همه چيزو بهش گفتم...اونم قبول كرد....باور كن راست ميگه....از اون موقع كه تو رو ديده تو خودشه تا اين كه -

 الان بهم گفت...

 نميشه..-

 چرا؟-

 مي خواد شوهرم بده.... اشرف-

 وزد زير گريه

 چي؟.......آروم باش....حالا بگو ببينم تو از پرهام خوشت مياد؟-

 خوب.......از اون موقع كه ديمش نتونستم فراموشش كنم.........-

 ناراحت نباش همه چي درست ميشه......-

 چطوري؟.....هفته ديگه عقدم ميكنه....-

 ميكرد دريا ديگه داشت هق هق

 بيا همون جاي هميشگي... 5گريه نكن.....همه چي درست ميشه فردا ساعت -

 باشه...-

 نبينم ناراحت باشيا!...خداحافظ-

 خداحافظ-

 رفتم سمت اتاق پرهام....در زدم

 بيا تو!-

 رو تختش دراز كشيده بود

 مي خواستم يه چيزي بگم!...من بادريا حرف زدم.......مثل فنر پريد-

 خوب؟-

 اونم تو رو دوست داره....اما ميدوني اشرف مي خواد شوهرش بده...-

 غلط كرده...اگه اين كارو بكنه خون به پا مي كنم....ببينم گفتي اونم منو مي خواد؟-

باهاش قرار گذاشتم،هر كاري ميكني سريع چون هفته ديگه اشرف عقدش 5آره متاسفانه.......براي فردا ساعت-

 ميكنه.....

 صورتش از عصبانيت به سرخي ميزد

 غلط كرده.....-

 خاله رو مي خواي چي كار كني؟....ميدوني اگه بفهمه چي ميشه؟-

برام مهم نيست....من اينقدر دارم كه بتونم يه زندگي راحت داشته باشممادرم شايد اولش عصباني بشه....اما آخرش -

 مجبور ميشه قبول كنه......

 نيم....و از اتاق اومدم بيرونببينيمو تعريف ك-

از اتاق اومدم بيرون خواستم برم اتاقم كه پدرامو ديدم وايساده بود و يه پوزخنده مسخره گوشه لبش بود......سعي 

 كردم بي تفاوت باشم از كنارش رد شدم كه گفت:
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 پرهام چيكارت داشت؟-

 به توچه....-

 زبون داري يانه؟بزار ببينم وقتي زن برديا شدي بازم اينقدر -

 از كنارم رد شد ورفت....پسره ي احمق....

رفتم اتاقم احتياج به تنهايي داشتم لباسامو پوشيدم مي خواستم برم بيرون يكم قدم بزنم...خوشبختانه پايين كسي 

 نبود....درو بستمو رفتم هنوز خيلي نرفته بودم كه ديدم يكي داره صدام ميكنه...

 .خانوم....خانوم....-

 برگشتم سمتش ....كيان بود

 كيان تويي؟-

 آره-

 تو ......اينجا؟-

 مي خواستم باهات حرف بزنم -

 خوب بگو ...........-

 بيا قدم بزنيم تا بگم...-

 برام مهم نبود چي ميشه....

 من هنوز اسم شما رو نميدونم-

 سمانه اما باران صدام ميكنن-

 ستش من از اون روز كه شما رو ديدم....من سمانه رو ترجيح ميدم....را-

 صداي وحشتناك ترمز ماشين برديا اومد......از ماشين پياده شدو اومد سمت ما...

 كيان:ببخشيد شما؟

 برديا يه مشت محكم به كيان زد طوري كه پخش زمين شد....

 من:چته ديوونه؟

 ر ديگه دور و برش ببينمت بايد خودتو مرده فرض كني......برديا رو به كيان گفت ببين اين خانوم نامزد منه اگه يه با

دليل اين رفتاراشو نمي فهميدم....دستمو محكم كشيدو سوار ماشين كرد .....در خونه ماشينو نگه داشتو درو برام باز 

 كرد ،تا حالا اينقدر جدي نديده بودمش.....پياده شدم دستمو گرفتو به سمت خونه كشيدم....

 ....ولم كن دستم....خودم ميام....آي....آي-

 خفه شو-

 رفتيم تو از شانس گند من همه نشسته بودن .....وقتي ما رفتيم داشتن با تعجب نگامون ميكردن....

 بابا:برديا چي شده؟

خل برديا:چيزي نيست من يه كار كوچيك با باران دارم.......همون طور كه دستمو ميكشيد به سمت پله ها رفتيم....دا

 اتاقم شديم 

 دستمو ول كردو وايساد رو به روم....يه سيلي زد تو صورتم،كه افتادم رو زمين.....

 ديگه نبينم از اين غلطا بكني.....-
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 من كه كاري نكردم ....پس چرا خودت با هركي دوست داري ميري....اما من نميتونم.....-

 منظور؟-

 ليندا .......-

 ميرم اما تو حق نداري از اين كارا بكني ........ من با هركي كه بخوام -

 به تو هيچ ربطي نداره...-

 دستامو گرفتو بلندم كرد ،از نگاهش ترسيدم.....

 كه هر كاري كه بخواي ميكني آره؟-

 همين جوري عقب عقب ميرفتم تا اين كه خوردم به ديوار......

 جوابمو بده-

 گفتم:در حالي كه سعي ميكردم نگاش نكنم 

 آره-

با يه حركت سريع لباشو گذاشت رو لبام و شروع كرد به بوسيدنم....نميدونستم چيكار كنم،محكم نگهم داشته 

 بود...تمام قدرتمو جمع كردمو هلش دادم عقب....

 لعنت به تو ازت متنفرم....-

 بد ميبيني......... اين واسه اين بود كه بفهمي من شوهرتم اگه يه بار ديگه اين كارتو تكرار كني-

 در حالي كه گريه ميكردم گفتم:

 ازت متنفرم....متنفر....-

يه وقت فكر نكني كاري كه كردم از روي عشق بود،مطمئن باش منم ازت متنفرم.....اما چه ميشه كرد نمي خوام از -

 ارث محروم شم....

 در حالي كه به سمت در ميرفت گفت:

 خوام كسي فكر كنه باهم دعوا كرديم بعد از من بيا پايين....نمي

 باران بريم؟!بدو ديگه دختر!_

 شالم رو روي سرم انداختم و گفتم:

 واي خدا چقد عجله داري!_

 اومديم و اون اشرفه عقدش كرد!_

 خندم گرفت:

 آخه خل ديوونه،تو نيم ساعت مبرتش عقدش كنه؟!خنگيا!_

 هيچي نگفت و فقط روي ساعتش زد،يعني بدو!

 سوار ماشين شديم و پرهام پرسيد:

 كجا برم؟!_

 تو فعلا تا ميدون برو،حالا بهت ميگم!_

با آدرسي كه به پرهام دادم،به محل قرار رسيديم.دريا رو ديدم كه روي نيمكت نشسته بود.انگار پرهامم ديده 

 بودش،چون داشت به اون سمت نگاه ميكرد.
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بچه م از عشق و عاشقي زياد زد زير گريه و تا پرهام رو ديد ساكت شد و با سمت دريا رفتم و محكم بغلش كردم....

 خنديد...ديونه س ديگه!

پرهامم خنديد و سرشو انداخت پايين...البته زير چشمي داشت به دريا نگاه ميكرد!با هم روي نيمكت نشستيم و به 

 م:ديقه اي رو شكست 4هم نگاه كرديم.هيچ كدوم هيچي نميگفتيم كه من سكوت 

 خب دريا...چه خبر؟!_

 در حالي كه به پرهام نگاه ميكرد،گفت:

 هيچي...تو چه خبر؟!ازدواجت چي شد؟!_

 قشنگ ميخواستم يه ديوار بود تا من دريا رو روش پهن ميكردم!گفتم:

 شوهر آينده تو چطوره؟!_

 پرهام با حالت تدافعي گفت:

 من خوبم!_

 دريا با خجالت خنديد و من گفتم:

 دلتو صابون نزن...خاله هنوز نميدونه!_

 خب طبيعيه كه رنگ دريا پريد.پرهام نگاه سرزنش باري بهم انداخت و گفت:

 اون راضيه!اگه من بخوام اونم بايد بخواد!_

 نميخواستم ته دل دريا رو خالي كنم:

 اميدوارم!_

 پرهام پرسيد:

 نسكافه ميخورين؟_

 خره!پسره ي ديوونه،من قهوه ميخواستم!به دريا گفتم:و بدون اينكه چيزي بگه رفت تا ب

 اشرفو چي كار كردي؟!_

 آهي كشيد و گفت:

 -فعلا هيچي!اگه تونستم با پرهام ازدواج كنم از اونجا فرار ميكنم،اگه ئم نتونستم_

م و سعي كردم و زد زير گريه،كاري كه اين روزا من با تمام پوست كلفتيم انجام ميدادم!سرشو روي شونه م گذاشت

آرومش كنم.وقتي پرهام برگشت دريا هنوز در حال گريه بود.سه تا نسكافه اي كه گرفته بود توي دست من چپوند 

 و گفت:

 دريا چي شده؟!_

 تكون داد اما پرهام ول كن نبود:« هيچي»دريا سرشو به معنا 

 بگو چي شده دريا...بگو دختر!_

 من جاي دريا جواب دادم:

 يد هر چه سريعتر به خاله بگيم...دريا ديگه نميتونه بيشتر از اين اونجا بمونه!پرهام با_

 پرهام عصبي پلك زد و گفت:

 بابا به خاطر اين گريه نكن...من راضيش ميكنم!_
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 دريا يه خورده آرومتر شده بود.با خنده گفتم:

 خب شما برين با هم حرف بزنين ببينين اصلا تفاهم دارين يا نه!_

 ام خنديد و با گرفتن دست دريا گفت:پره

 ما ميريم يه جا ديگه...تو مزاحمي!_

پشت چشم نازك كردم و چيزي نگفتم.وقتي اونا رفتن توي افكار خودم غرق شدم.حالا چي كار ميكردم؟!من برديا 

ن رو نميخواستم.با اينكه خوشگل بود،با اينكه خوشتيپ بود و دخترا براش سر و دست ميشكوندن اما م

 نميخواستمش!

از غرورش خوشم نميومد،از حالت برخوردش خوشم نميومد،از حرف زدنش،اخلاقش،حتي از تيپ و قيافه ش هم 

 خوشم نميومد.نميدونستم بايد چي كار كنم..بابام كجا بود كه منو نجات بده؟!

د بهتر باشه به پدرام بگم اصلا معلوم نيس كجاس حالا بخواد بياد عروسي دخترشو بهم بزنه؟!واي خدا جون....شاي

 بذاره من برم....اون كاغذم يه كاريش ميكنيم ديگه!

 اي واي....بدبختي پشت بدختي!برديا اينجا چي كار ميكرد؟!

زانوهام رو توي سينه م جمع كردم و سرمو گذاشتم روشون...حلال زاده بدبخت!آه اينجا چي كار داري؟!زرت و زرت 

 ه زودتر گورشو گم كنه!بايد ببينمش!ايشالا كه هر چ

 سرمو يكم بالا اوردم و ديدم يه دختره رو بغل كرده!گشت بياد بگيرتش حال كنم...گشت....!خودشه!

 يه خورده اونوتر يه پليس گشت بود اما به برديا و اون دختره ديد نداشت.

 نك شد!به طرفش رفتم و درباره برديا بهش گفتم.اونم سريع به سمت اونا رفت...آخي دلم خ

 ديگه دنبالش رو نگرفتم ببينم گرفتشون يا نه و چون دريا و پرهام اومده بودن،با هم از پارك بيرون اومديم.

********* 

 خاله،چرا واسه پرهام زن نميگيري؟!_

 خاله م خنديد و گفت:

 خودش نميخواد،من كه از خدامه!_

 اما فقيره! اگه خواستين من يه نفرو سراغ دارم!دختر خيلي خوبيه_

 نه بابا...هم طبقه خودمون ميخوايم!_

 ميل خودتونه ولي اگه ببينينش عاشقش ميشين،مطمئنم پرهامم خوشش مياد!_

 آخه فرهنگ اون با ما خيلي فرق داره...!نه نميشه!_

 نداره!در هر صورت از ما گفتن بود...از دستتون ميره!خودشم خواستگار داره چندتا!حالا ديگه به من ربطي _

 بذار با همونا ازدواج كنه!پس فردا كولي بازي در مياره!_

 اخمي كردم و گفتم:

 خاله منم توي يه خانواده فقير بزرگ شدم...مگه كوليم؟!_

 نه...منظورم اين نبود!_

 رومو اونور كردم و هيچي نگفتم.خاله م هات چاكلتش رو گذاشت كنار و گفت:

 ه تو ميگي بايد خوب باشه،ميبينمش!اي واي ناراحت شدي؟!اصلا اگ_
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 نه خاله...نميخوام پس فردا منت سرش بذارين!_

 اِ عزيزم من عمرا همچين كاري بكنم!ديوانه كه نيستم!_

 و با صدايي كه پرهامم كه پشت در بود بشنوه گفتم:"كم نه!"تو دلم گفتم:

 پس من ميگم فردا بياد اينجا،چطوره؟!_

 لبخندي زد و گفت:

 وله...!قب_

 **** 

 

 نميدونستم چي كار كنم...از خستگي داشتم ميمردم و كسيم خونه نبود؛البته به جز خدمتكارا.

يك با پدرام توي هتل مونده بودم....حداقل بهتر از فكر و خيال بود!روي تختم قلت  -و نيم 30شب قبل تا ساعت 

 .زدم و سعي كردم بخوابم اما هر كار ميكردم خوابم نميبرد

آخر سر از جايم بلند شدم و رفتم تا يه دوش آب سرد بگيرم بلكه يه خورده حالم بهتر بشه.وقتي وارد حموم 

شدم،وان بهم چشمك زد و تصميم گرفتم يه خورده توي وان دراز بكشم.آب سرد بود و با نشستن توي وان احساس 

 كردم كه تا زير عنبيه چشمم يخ زد!

كرد و به عبارتي بي حس شد.چشمام رو بستم و احساس كردم دارم آروم ميشم.فكرم  بعد از چند ديقه بدنم عادت

 كم كم خالي شد و احساس راحتي كردم.

با پوشيدن لباساي بيرونم از خونه خارج شده و به يه كافي شاپ رفتم.كيك و قهوه سفارش دادم و به خيابون نگاه 

 جاد شده بود و اگه ماشينا زبون داشتن،حتما ميگفتن:كردم.خب در اون حدم شاعرانه نبود چون ترافيكي اي

 تو رو خدا ديگه بوق نزنين!_

 تو فكر همين چيزا بودم كه با يه صداي آشنا به خودم اومدم:

 سلام خانوم خانوما!_

 كيان بود!بيچاره چه دلي داشت كه بعد از بلايي كه برديا سرش اورد دوباره اومده بود و بهم سلام ميكرد.جواب

 دو ديقه با خنده گفت: -سلامشو دادم و بهش نگاه كردم...بعد از يكي

 خانوم خانوما آثاري از ديوانگي در من پيدا نكرد؟!_

 رو با حالت بامزه اي ميگفت و هر دفعه باعث ميشد يه لبخند خيلي كمرنگي بزنم.گفتم:« خانوم خانوما»

 !فعلا كه نه،اما اگه اينجا بشيني حتما پيدا ميكنم_

 نشست و گفت:

 بابا انقد از اون نامزدت نترس!اينجوري پس فردا توي زندگي مشترك سوارت ميشه و جناباليم عرعر ها!_

 روي دستش زدم و گفتم:

 هو درست صحبت كن!خودت به عرعر بيفتي!_

 خنديد و گفت:

 خواهيم ديد!_
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داشت و مشغول خوردن كيك شد،نا گفته نماند در همون موقع سافرشم رو اوردن و كيان بدون تعارف چنگال رو بر

 كه بعد از هر تيك يه جرعه قهوه ئم ميزد تو رگ...اي رگش بماسه،گشنه مه!

 دوباره كيك و قهوه سفارش دادم و تا اونو بيارن مشغول صحبت با كيان شدم:

 چي شد اومدي اينجا؟!_

 كيك رو قورت داد و گفت:

 اطرافت نيس گفتم بيام چتربازي! ديدم نشستي و باديگارد ماديگارد_

 حواست رو خوب جمع كردي؟!ممكنه از پشت گلدون بزنه بيرونا!!!_

 قهوه ش رو از لبش دور كرد و گفت:

 چنگال رو واسه همين اختراع كردن!از پشت اومد شما يه اشاره كن من چنگال رو ميكنم تو چشمش!_

 و اگه از جلو اومد؟_

 خيلي جدي گفت:

 ه،نامزدي گفتن...عقد كرده اي گفتن!غلط كرد_

 نتونستم جلو خودم رو بگيرم و زدم زير خنده.خدا رو شكر كه كافي شاپ خلوت بود.كيان دوباره گفت:

 نخند،بهش رو بدي پررو ميشه،پس فردا تومبون فروشي راه ميندازه تو بايد زناش رو جمع كنيا!!_

 س نكردم...از جا بلند شد و گفت:گذشت يه ساعتي رو كه با كيان بودم رو اصلا ح

 ديگه بايد برم...بازم ميبينمت؟!_

 اينفدفعه تو پول رو حساب ميكني!_

 خب پس من ميرم،هر موقع اينجا نذري و شير كاكائو مجاني و از اين جور چيزا دادن بگو با هم بريم خيابون گردي!_

 خنديدم و گفتم:

 اي خسيس!ده تومن نداري بدي؟!_

 ن كه سهله...به خاطر تو هزارم نميدم!ده توم_

هزار تومن روي ميز گذاشت و منتظر شد تا منم بلند شم.تا يه قسمتي از راه رو با هم رفتيم و بعدش  34با اينحال 

 ازم خداحافظي كرد و به يه طرف ديگه رفت.باورم نميشد اما ديگه خسته نبودم....!

 واي پرهام....ديگه چي ميخواي؟!

 لتسمانه اي گفت:با لحن م

 پس كي به دريا ميگي بياد؟!_

 بي حوصله گفتم:

 صد بار گفتم و براي بار آخر ميگم،بهش گفتم واسه آخر هفته بياد اينجا!_

 خب اينكه ميشه سه روز ديگه!_

 پرهام سه روز ديگه صبر كني كه سَقَط نميشه!صبر داشته باش!_

 انقد صبر كن تا اشرف عقدش كنه!_

 همچين ميزنم در گوشت نفهمي دريا كجاست،ساحل داره يا نه ها!پرهام _

 درست عين بچه ها پاشو كوبيد روي زمين و از اتاق بيرون رفت.اينائم با اين عشق و عاشقيشون!
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طبق معمول حوصله م سر رفت....نميدونستم بايد چي كار كنم!...پس داشتن يه برادر كه مدير هتله به چه درد 

 ميخوره؟!

 ع آماده شدم و به راننده خانواده گفتم كه منو ببره هتل.يه نگاه به ساختمون انداختم و واردش شدم.سري

نميدونم اين پدرام چش بود كه هي زرت و زرت به قسمتاي مختلف هتل سر ميزد و هي چك ميكرد،ارُد ميداد و يه 

 نگاهايي به زير دستياش ميكرد كه من ميترسيدم چه برسه به اونا!

خاطر همين موضوع وقتي دم پذيرش ديدمش تعجبي نكردم.به طرفش رفته و زدم به پشتش...تا پدرام برگرده  به

 فكر من مشغول شد:

ميتونستم چشماشو از پشت بگيرم و كارمندا نگاهاي خاله زنك به هم بكنن و پدرام تا دو روز سر اين موضوع باهام 

ي كذايي،تقريبا روحيه م رو باختم.البته به جز زمانايي كه با كيان بودم...با دعوا كنه.اما الان،تقريبا بعد از اون نامزد

برديا كه همه ش سر كل داشتم،حوصله خسرو زر زراش رو نداشتم،پرهام تا منو ميديد ياد دريا ميفتاد و پدرامم كه 

 فقط بلد بود گوشه و كنايه بزنه!واقعا چه خانواده بي عيب و نقصي داره اين باران!

 كن پدرام كه جلوي صورتم زده شد،توجهم رو جلب كرد:بش

 چي شده؟!تو فكر همسرتي؟!_

 پوزخند زنان گفتم:

 نخير،تو فكر سارا بودم!_

نقطه ضعفشو گير اورده بودم...يا اينكه سارا هي دنبالش موس موس ميكرد و پدامم هي ردش ميكرد،ولي بازم با 

 اوردن اسمش تغيير حالت ميداد.

 نسبتا آروم گفت: با صدايي

 نظرت راجع به رفتن به دفترم چيه؟!_

سرمو تكون دادم و به سمت دفتر رفتيم....بدون موافقت منم اون ميبردم به دفترش.در رو باز كرد و منتظر شد تا 

 وارد بشم و بعدش خودش اومد تو اتاق.

 روي صندلي چرميش نشست و با طعنه گفت:

 ه؟!چه خبر از زندگيت؟!خوب ميگذر_

 اگه تو و اون بابات بذارين يه نفسي ميكشم!_

 باران يادت نره خودت پيشنهادم رو قبول كردي!_

 با پرخاش از وي صندلي اي كه تازه روش نشسته بودم،بلند شدم و گفتم:

 !پدرام لعنتي اسم من سمانه س!ميفهمي؟!سمانه!نه اون خواهر بيچاره ت كه گير يه خانواده منفعت طلب افتاده_

 با بي تفاوتي اي كه بيشتر اعصابمم رو قل قلك ميداد،گفت:

 حالا چه فرقي داره؟!از خداتم باشه!_

 لعنتي نميخوام....ميدوني؟من اين هديه رو نميخوام!زوره؟!_

 -فعلا كه خودت خودتو پابند كردي...هي بهت گفتم امضا كن،گفتم به اون مهموني نرو گوش_

 داد زدم:

 كن!اصلا من خنگ....من بيشعور!تو نبايد دليلشو ميگفتي؟!تو رو خدا بس _
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 هميشه لج بازي از خودت بوده باران!_

 فرياد زدم:

سمانه!من باران نيستم!اينو بفهم!نميخوامم باشم...نميخوام زندگيمو سر پنجاه مليون با يه نفري شريك بشم كه همه _

 فكر و ذكرش پي كس ديگه اي و خودممم زش نفرت دارم!

 دوباره خنده اي كرد و گفت:

 مشكل خودته....شوهرته!بسوز و بساز!_

باورم نميشد انقد پست باشه!انگار نه انگار داشت با كسي حرف ميزد كه زندگي پدرشو نجات داده بود...انگار نه 

 انگار كه خودش مسبب همه اين مشكلات بوده!انگار نه انگار بحث سر يه زندگيه!عوضيِ...!

 ام بلند شدم و رفتم روي ميزش نشستم.....به چشماش خيره شدم و گفتم:يهو از ج

 ببين...اين چشمايي كه تو الان داري ميبيني آرزو ميكنه يه روز از بدبختيت رو ببينه!!_

 بگو باشه كه حتما ميبينه!_

 پوزخند زدم و گفتم:

 آقا پدرام...يه كار ميكنم ديوونه شي!فقط بچرخ تا بچرخيم!_

و به تندي داد بيرون و لبخند مسخره اي زد.سريع از اون اتاق و هتل لعنتي اومدم بيرون و با راننده كه هنوز نفسش

 اونجا وايساده بود برگشتم خونه.

اينم از سر رفتن حوصله ي ما!حتما بايد آخرش يه دعوايي باشه....!اِه،لعنت به تو بابا كه هميشه بدهكاريات باعث 

 خرابي بوده!!!

**** 

 دم در كه رسيديم برديا رو ديدم ......روز نبود كه نبينمش.....

 از ماشين پياده شدم و سعي كردم خيلي بي تفاوت از كنارش رد بشم........

 عليك سلام!-

 برگشتم و خيلي بي تفاوت نگاش كردم

 تو شهر ما جواب سلام واجبه.....-

 كه بخوام جوابتو بدمميدوني چيه من اصلا تو رو آدم حساب نمي كنم -

 چه تفاهمي!منم همين حسو دارم...بيا بريم بايد وسايل عروسيو بخريم....-

 چي؟..چه زود-

 مثل اين كه كلا پرتي .......سه هفته ديگه عروسيه!-

 نميام خودت برو.........-

 ببين بچه رو اعصابم راه نرو زود باش!-

 ار شدمهمچين با جذبه گفت كه بدون حرفي رفتم سو

 تو راه هيچ حرفي نزديم............

جلو يه لباس عروس فروشي نگه داشت...بايد به جاي لباس سفيد لباس سياه مي پوشيدم ...ديگه باورم شده بود كه 

 هيچ راهي ندارم.......
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 هي....كجايي پياده شو!-

 ديد اومد جلو.....باهم داخل مغازه شديم.....فروشنده يه دختر جوون بود كه تا برديا رو 

 سلام برديا....-

 يه نگاه به من كرد و رو به برديا گفت:

 ليندا كجاست؟-

 سريع نگاه برديا كردم ....يعني اون قبلا با ليندا اينجا ميومده.... 

 عسل جون لباسارو نشون خانوم بده-برديا

 از اين طرف......-عسل

 وس بود....دنبالش رفتم به يه اتاقي كه پر از لباس عر

 بدون نگاه كردن به لباسا بهش گفتم:

 يكي برام انتخاب كن...-

من؟....تو اولين كسي هستي كه اين حرفو زده،همين ليندا تمام لباسي اينجا رو پوشيد آخرشم سفارش داد از -

 انگليس براش بياد!

 با عصبانيت گفتم:

 اون به من ربطي نداره ....زود يكيو انتخاب كن!-

 شه...ببخشيد...با-

 بعد از يه ربع برگشت در حالي كه يه لباس دستش بود

 فكر كنم اين خوب باشه ........برو بپوشش تا من برديا رو صدا كنم-

 لباسو گرفتمو رفتم پوشيدم 

 توري ٔ  لباس بر خلاف بقيه لباس هاي عروس كه دامن پفي دارن اين دامنش ساده و اندامي بود ولي ازپشت دنباله

 بود شده استفاده زيبايي بسيار هاي دوزي سنگ از لباس كل روي و بود دكلته لباس ٔ  زيبايي داشت و بالا تنه

 شنيدم رو برديا و عسل صداي بيرون بيام خواستم تا... بود قشنگي لباس....

 عسل:هيچ ميدوني اگه ليندا بفهمه چي ميشه...

 ..برديا:نگران نباش بعد از چند ماه طلاقش ميدم...

 چه خوش خيال...........خودمونيما خيليم خوشگله.......-

 تو چشم من فقط ليندا خوشگله......-

 ايين بود÷خيلي ناراحت شدم.....نفس عميقي كشيدم تا اشكام نياد و اومدم بيرون.........سرم 

 عزيزم خيلي ماه شدي!.....چه طوره برديا؟-عسل

 من...... اصلا حواسش نبود و زوم شده بود رو

 چطوره؟-عسل

 همون طور كه نگام مي كرد گفت:

 خيلي خوشگله.....-

 بعد انگار كه حرف اشتباهي زده گفت:
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 يعني بد نيست عسل جون همينو بده..........-

 از لباس فروشي اومديم بيرون

 يده بودم فكر ميكردم............تو ماشين نشسته بوديم ......سرمو به شيشه تكيه داده بودم و داشتم به حرفايي كه شن

 نمي پرسي كه من چرا لباس نمي خرم؟-

 برام مهم نيست...-

 باشه،فردا با ليندا ميرم ميخرم....-

 بازم برام مهم نيست...-

 ماشينو برد كنار خيابونو و محكم زد رو ترمزو با صدايي كه هر لحظه عصبي تر ميشد گفت:

را وقتي حالت ازم بهم مي خوره مي خواي زنم بشي؟؟؟!......چه مرگته،لعنتي....جواب پس تو چي برات مهمه؟!!....چ-

 بده....

 در حالي كه صدام از بغض ميلرزيد گفتم:

 مي فهمي....مي فهمي-

 منظورت چيه؟-

 بازومو محكم گرفته بود

كردم به دويدن....صداشو از در حالي كه به هق هق افتاده بودم دستمو كشيدم و از ماشين اومدم بيرون و شروع 

 پشت ميشنيدم:

 كجا ميري؟.....صبر كن...-

يه اتوبوس داشت حركت ميكرد كه سريع سوارش شدم...از پنجره ديدم كه بهم نرسيد......سرمو به شيشه تكيه 

 دادمو آروم گريه كردم

_______ 

 ...تا كليدو انداختم تو در پرهامو جلو در ديدم كه خيليم عصباني بود..

 هيچ معلومه تو كجايي؟......مگه قرار نبود امروزبا دريا بريم بيرون؟-

 آخ .....ببخشيد با برديا بيرون بودم يادم نبود...-

بله ديگه....رفتي عشق و حالتو كردي ما هم ول كردي به امان خدا......فردا قراره مادر دريا رو ببينه من مي خواستم -

 قبلش باهاش حرف بزنم....

 عشق وحال چه مزخرف......در ضمن تو نگران نباش دريا خودش ميدونه چيكار كنه.....حالام برو كنار خسته ام.....-

 مطمئني؟-

 اعصاب ندارما برو اونور....-

....هيچ كس تو پذيرايي نبود از پله ها رفتم بالا.....خواستم برم داخل اتاق كه صداي خنده هاي دختري از اتاق پدرام 

 مد.....از لاي در سرك كشيدم ......از صحنه اي كه ديدم داشتم شاخ در مياوردم....پدرام داشت سارا رو مي بوسيدميو

 باورم نمي شد اون عوضي اصلا به فكر من نبود كه داره چه بلايي سرم مياد.......

اول اينقدر بهم توجه ميكرد اون  رفتم تو اتاقم و درو محكم بستم............حالا داشتم مي فهميدم چرا اون روزاي

 آشغال از قبل برام نقشه داشت...
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يه دوش گرفتمو لباس مرتب پوشيدم رفتم پايين خاله رو مبل نشسته بودو بدجور تو فكر بود....رفتم از پشت 

 چشماشو گرفتم....

 سلام خاله جون-

 سلام عزيزم...-

 به چي فكر ميكردين؟-

ض شده...حتما به خاطر اون دخترست.......ديشب بهم گفت حتي اگه از ارث محرومش به پرهام ،تازگيا خيلي عو-

كنمم اونو ميگيره.....چيكار كنم ؟من فقط پرهامو دارم...بعد از مرگ پدرش هر كاري براش كردم اما حالا.......زد 

 زير گريه

 بغلش كردمو گفتم:

وبيه،چون ديدمش..... اون تو بچگي پدر و مادرشو از دست آروم باشين خاله......... من مطمئنم كه اون دختره خ-

داده و تنها مونده اما خودش كار كرده و زحمت كشيده.....باور كنين پشيمون نمي شين اگه بزارين ازدواج كنن نبايد 

 زود قضاوت كنين بزارين فردا ببينينش عاشقش ميشين....مطمئنم

 خوب ما ديگه رفتيم  -پرهام

 ران نباشاينقدر نگ -من

 به خاطر حرفاي باران دارم باهات ميام -خاله

 مادر من يه بارم كه شده به من گوش كن ..خوب منم حق دارم با كسي كه دوستش دارم زندگي كنم-پرهام

 بهتره ديگه برين.....-من

 توبرو تو....خداحافظ-پرهام

قا درو باز كردو ماشين برديا اومد تو.... سريع درو بستمو اومدم....داشتم ميرفتم داخل ساختمان كه ديدم احمد آ

 رفتم تو پيش عمه رو مبل نشستم.. 

 خالت با پرهام كجا رفت؟-عمه

 خوب....رفتن....چيزه-

 سلام...-

 سلام برديا....اينورا...-عمه

 اومدم با باران بريم وسايل خونه رو بخريم....-برديا

 من نميام....-من

 ..زود برو حاضر شو....نميشه كه عزيزم...-عمه

 با بي ميلي بلند شدم .....مي خواستم بمونم خونه تا خاله و پرهام بيان....دكمه هاي مانتومو بستمو رفتم پايين....

............ 

 داشتم بيرونو نگاه ميكردم كه گفت:

 چرا اون روز رفتي؟-

 دلم نمي خواست باتو برم خونه....-

 باشي چون اگه بفهمم جاي ديگه رفته باشي بد ميبيني.... به نفعته كه خونه رفته-
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 برگشتم سمتش و گفتم:

تو در مورد من چي فكر ميكني؟..فكر كردي همه مثل خودتن؟....در ضمن منو تو هنوز باهم عقد نكرديم...بيخود -

 ادا در نيار كه اصلا بهت نمياد

-.............. 

 رفتيم توجلوي يه فروشگاه نگه داشت....باهم 

 هركدومو كه دوست داري انتخاب كن عجله دارم....-

 نمي خواستم خوردم كنه

به نفعته كه صبر كني....وگرنه ميرم به بابام ميگم تا به اون بابات بگه تا آدمت كنه،در ضمن من گفتم كه نمي خوام -

 بيام خودت هر روز در خونه ي ما كارت ميزني.....

 باشه...-

انتخاب كردم و رفتيم كه سرويس اتاق خوابو انتخاب كنم....يه سرويس از چوب آبنوس كه سبز كابينت هارو 

 زمردي بود رو انتخاب كردم كه واقعا قشنگ بود...

 نه بابا....خوش سليقه اي....-برديا

 از تعريفش خوشم اومد اما به روش نياوردم .....سوار ماشين كه شدم گوشيم زنگ زد پرهام بود..

 و پرهام....ال-

 صداش ميلرزيد...

 زود بيا بيمارستان.... -

 چي شده؟ براي چي؟-

 دريا...تصادف كرده...-

 گوشي از دستم افتاد ....برديا گوشي رو برداشت

 الو....پرهام؟-

-...... 

 باشه...الان ميارمش....-

.......................... 

 هام رفتم سمتش....اشكام صورتمو خيس كرده بود با ديدن پر

 چي شده؟-

 چشماش خيس بود....

 دريا....تصادف كرده...-

 چرا؟...... چه طوري؟....خاله كجاست؟-

دريا وايساده بودكنار خيابون دم در كافي شاپ..منو از تو ماشين ديد....دريا رو به مامان نشون دادم و گفتم بره تا -

 صادف ميكرد كه دريا هلش داد اونورو خودش تصادف كرد.......ماشينو پارك كنم بيام .....مامان داشت ت

 پرهام داشت گريه ميكرد.....

 دكترا ميگن ممكنه هيچوقت نتونه راه بره.....-
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 الان كجاست؟-

 مي خوان عملش كنن......-

 خاله چي ؟....-

 يه مقدار از سرش شكسته كه دارن بخيش ميزنن.....-

 ..رفتم سمتشتازه متوجه برديا شدم...

 تو عجله داشتي برو....من اينجا ميمونم-

 باشه...-

 از پرهامم خداحافظي كردو رفت

 نمي دونم چرا....اما دلم مي خواست پيشم ميموند

 

 ساعت از وقتي كه دريا رو برده بودن اتاق عمل گذشته بود....

 

 ارم اما بايد صبر كنيم...واي پرهام بسه چقدر راه ميري سر گيجه گرفتم،منم حال تورو د-

 

 دريا هر جوري كه باشه من دوسش دارم....چه بتونه راه بره چه نتونه-

 

 من ميرم پيش خاله حتما الان از خواب بيدار شده.....-

 

 وارد اتاق شدم خاله از خوب بيدار شده بود و داشت از پنجره بيرونو نگاه ميكرد....

 

 سلام خاله،حالت چطوره؟-

 

 من خوبم، دريا چه طوره؟-

 

 هنوز عملش تموم نشده-

 

 تقصير من بود...اگه من..-

 

 نه خاله،گريه نكنين تقصير شما نبوده....-

 

 چرا اگه من حواسم بود اين اتفاق نمي افتاد...-

 

 اينقدر ناراحت نباشين و استراحت كنين من ميرم پيش پرهام...-

 

 بي خبرم نزار...-

 

 يشو بوسيدمو اومدم بيرون......پيشون
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 رفتم نشستم سر جامو منتظر شدم...

 

************ 

 

 چي شد دكتر؟-پرهام

 

 عمل خوب بوداما بايد خوب ازش مراقبت بشه-

 

 دكتر رفت 

 

 رفتم پيشش نشستم...

 

 بهت كه گفتم.....-

 

 خودم ازش مراقبت ميكنم...-

 

 چطوري؟-

 

 خودمونميارمش پيش -

 

 چي؟-

 

 مطمئن باش مادرم راضيه....در ضمن انتظار نداشته باش اجازه بدم برگرده پيش اون زن افريته!-

 

 اشرفو ميگي؟-

 

 آره...بايد يه فكري واسش اون بكنم تا دست از سر دريا برداره-

 

 رفتمو جريانو به خاله گفتم،اصلا انتظار نداشتم اين حرفو بزنه :

 

 گل خودمه مثل شير مراقبشم!عروس -

 

 خاله حالتون خوبه؟-

 

 چرا كه نه خبر به اين خوبي شنيدم...بگو بيارنش تو همين اتاق تخت كنار منم كه خاليه...-

 

 باشه-

 

*********** 
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 دريا به هوش اومده بود،جريانو بهش گفتم:

 

 چي داري ميگي؟....من چطور بيام تو اون خونه؟-

 

 ن باش پرهام نمي ذاره هيجا بري...مطمئ-

 

 خاله:حال عروس گلم چطوره؟

 

 دريا سرشو انداخت پايين و گفت:

 

 خوبم-

 

 خاله خنديدو گفت:

 

 من موندم اين پرهام كجا رفت گفتم بره يه جعبه شيريني بگيره-

 

 سلام به همگي،پشت سر من چي ميگفتين؟-پرهام

 

 ؟خاله:چرا اينقدر طولش دادي
 

 پرهام يه دست گل رز از پشتش آورد بيرون و دادش به دريا...

 

 دريا كه از خجالت سرخ شده بود گل رو گرفت...

 

 هنوز تموم نشده....... -پرهام

 

 يه حلقه خيلي خوشگل از جيبش آورد بيرون و انداخت دست دريا...

 

 اين واسه اينه كه بدوني فقط مال خودمي..-

 

 كت باشه...عروس گلممبار-خاله

 

************** 

 

يه هفته از عمل دريا ميگذشت از برديا خبري نبود عمه ميگفت براي كاراي شركتش رفته فرانسه....... خاله همون 

روز مرخص شداز اون موقع يا من پيشش مونده بودم يا خاله....پرهامم وقتي ميومد تا اون لحظه آخر ملاقات پيش 

 ....امروز قرار بود دريا رو ببيرم خونه....دريا ميموند..

 

 دريا:من خيلي نگرانم
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 نگران چي هستي؟تو پرهامو داري....خاله رو داري ديگه تنها نيستي تازه قراراه بياي پيش من.....-

 

 كمكش كردم لباساشو بپوشه و زير بغلشو گرفتم تا وايسه .......هنوز نمي تونست راحت راه بره...

 

 هام اومد تو و مارو ديدپر

 

 اين چه وضعيه؟-

 

 چه وضعي؟!! داريم ميايم ديگه....-

 

 نمي بيني راحت نيست ؟من ميرم يه ويلچر بيارم...-

 

 لازم نيست-دريا

 

 خيليم لازمه و از در رفت بيرون-

 

 من:خودمونيما اما خيلي دوست داره!

 

**************** 

حالي كه زير بغل دريا رو گرفته بودم رفتيم تو...عمه و بابا نشسته بودن رو مبل و داشتن با هم  خاله درو باز كردو در

 حرف ميزدن.....

 سلام،اين كيه؟-عمه

 معرفي ميكنم ....عروس گلم دريا..-خاله

 عروست؟!!اينجا چه خبره؟-بابا

 ..خوب دريا و پرهام همديگه رو ديدنو از هم خوششون اومد و حالاهم..-من

 بله ديگه بريدينو و دوختين...-عمه

 اين چه حرفيه !-پرهام

 عمه رو به خاله گفت:

 عجب عروسيه راه رفتنم بلد نيست!

 نگاي دريا كردم معلوم بود با زور خودشو نگه داشته تا گريه نكنه..

يبينه....در ضمن ميتونه راه بره با اين كه احترامتون برام واجبه اما اگه كسي از گل نازك تر به دريا بگه بد م-پرهام

 براي اين كه جون مادرمو نجات بده اين اتفاق براش افتاد....

 حالا چرا اومده اينجا كسو كار نداره؟-عمه

پرهام با صداي بلند گفت:نه نداره .....نه پدر نه مادر مشكليه؟....نكنه شما مي خواين باهاش ازدواج كنين؟كه همش 

 نظر ميدين

 ديگه دسه دختره ي بي كس و كارو گرفته برداشته آورده خونه....خوبه -عمه
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 جرم كه نكردم...فكر كنم شما فراموش كردين كه نصف خونه به اسم مادر من...-پرهام

 تا عمه اومد جواب بده بابا گفت:

 بسه ديگه.....وروبه خاله گفت:

 بايد باهات حرف بزنم..

 يا رو تا نزديكه پله ها بردم....عمه هم با عصبانيت بلند شد و رفت در

 صبر كن بالا رفتن براش سخته......ودريا بغل كردو برد بالا.......-پرهام

 دنبالشون رفتم...درو اتاقمو باز كردم و پرهام دريا رو گذاشت رو تخت....

 ميشه تنهامون بزاريم؟-پرهام

 نخير ،شما كه هنوز محرم نيستين!-من

 هستين؟نيست كه تو و برديا -

 ما فرق داريم!-

 چه فرقي؟........بابا من مي خوام دو دقيقه با همسر آيندم تنها حرف بزنم..-

 حس شيطنتم گل كرد

 راحت باش اينجا كه كسي نيست!-

 اومد از بازوم گرفتو پرتم كرد بيرون....

 تا اومدم دوباره برگردم تو درو قفل كرد.....

 رفتمو كوبيدم به در...

 نجاتت ميدم دريا....مطمئن باش....الان ميام ....و رفتم عقب تا خودمو بكوبونم به در تا مثلا درو باز كنم من -

 همين جور كه عقب عقب ميرفتم خوردم به يه چيزي....

 برگشتمو برديا رو ديدم...

 عليك سلام-برديا

 سلام ندادي كه جواب بدم!-

 مي بينم كه هنوزم زبونت درازه!-

 وقت مال تو كوتاه شد مال منم كوتاه ميشه....هر -

 يادم اومد كه بايد درو باز ميكردم...از همون جا با سرعت دويدمو خودمو كوبوندم به در...

 آي....دستم..._

 به اندازه كافي دستم درد گرفته بود صداي خنده ي برديا هم بيشتر حرصمو در مي آورد...

 مرض! به چي مي خندي؟-

 كه هنوزم داشت مي خنديد به سمت پله ها رفت كه بره پايين..... در حالي

فكري مثل برق از سرم گذشت....خودمو بهش رسوندمو از پشت محكم بهش كوبيدم از همون بالا رو پله ها غلت 

 خورد تا رسيد پايين.......

 ناله ميكرد.... از نرده ها سر خوردمو رفتم پيشش....در حالي كه پايين پله ها نشسته بود داشت

 واسش شكلك در آوردمو گفتم:
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 اي واي ....عزيزم دردت گرفت....خوب به جهنم خواستي به من نخندي!-

 رفتم در اتاق بابا و گوشمو چسبوندم به در:

 صداي خاله ميومد....

 ندم.... پرهام دوسش داره....منم موافق نبودم اما با كاري كه دريا كرد مي بينم كه نمي تونم اجازه-

خوب اين دليل نميشه كه بخواي اجازه بدي اين دختره ي بي كس و كار با پرهام ازدواج كنه....ميتوني وقتي -بابا

 خوب شد يه پولي بزاري كف دستشو بفرستيش بره!

 نه.....اگرم بخوام وجدانم اجازه نميده...دختر بديم نيست من به اين ازدواج راضيم...-

 اما....-

 گر نداره.....پرهام تنها پسره منه اصلا دلم نمي خواد ناراحتيشو ببينم....اما و ا-

..... 

 آي...آي.....گوشم...گوشم....

 ميدونستي فوضولارو ميبرن جهنم!-برديا

 آي....آي.....تو...ميدوني بسه!-

 همينجوري داشت منو ميكشيد...-

 ديوونه گوشم....نكش-

 بگو غلط كردم!-

 كار داري ميكني؟برديا چي-عمه

 برديا سريع گوشمو ول كرد

 در حالي كه گريم در اومده بود رفتم پيش عمه و گفتم:

 دست بزن داره ببين چيكارم كرد ........و گوشمو بهش نشون دادم

 عمه نگاه غضبناكي به برديا انداختو گفت:

 بلند كني؟ اينكارا از شما بعيده....چطور ميتوني رو يه دونه دختر داداشم دست-

 بله....ببخشيد...من شرمنده ام...تقصير خودش بود-برديا

 مگه شما بچه اين كه اينكارارو ميكنين؟-

 شرمنده....-

 رفتم پشت سره عمه و واسه برديا شكلكي در آوردم و دويدم به سمت بالا....

 آ به در كوبيدم..

 پرهام ...درو باز كن...-

 گفت:پرهام اومدو درو باز كرد و 

 چته؟ آروم تر... تازه خوابيده -

 بيا بزن...من كه چيزي نگفتم...جرمه بخوام برم تو اتاق خودم؟-

 من كه كاري ندارم....برو....اما سر و صدا نكنيا....-
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رودار بازي در نيار....يادم نرفته تا همين چندوقت پيش چه منتي ازم ميكشيدي تا با دريا حرف بزنم....بازم كارت -

 به من ميوفتها!

 خدا نكنه....ورفت-

 رفتم تو اتاق...دريا خيلي آروم خوابيده بود...

 تا دريا خواب بود رفتم حموم و يه دوش گرفتم وقتي اومدم بيرون دريا از خواب بيدار شده بود

 كي بيدارشدي؟-

 خيلي وقت نيست .........سمانه من خيلي ميترسم-

 شير پشتتن!از چي؟!! پرهام و خاله مثل -

سالم بود پيش اشرف بودم اون الان سرپرست منه....بعدشم فكر نكنم عمت زياد از من  7خوب چون من از وقتي -

 خوشش اومده باشه!

 اون عمه ي من نيست تو كه همه چيزو ميدوني! در مورد اشرفم پرهام گفت دهنشو ميبنده! .....شناسنامت پيشته؟-

 م ديگه قرار نيست برگردم وگرنه هر جور بود ازش ميگرفتم!نه!پيش اشرفه....نمي دونست-

 من اومدم تو.....-پرهام

 خجالت بكش!....اينجا اتاق دوتا دختره ها همين جور سرتو ميندازي مياي تو!-

 برو بابا....وروبه دريا گفت:حاضرشو بريم بيرون!....لباس گرم بپوشا سرده!-

 دريا فعلا براش سخته!نمياد!-

 ر گفته بايد راه بره....دكت-

 يكي از لباسامو دادم بهش تا بپوشه ،يه پالتو سفيد با يه شال همرنگش

 برديا هنوز نرفته بود وداشت با پدر و عمه حرف ميزد....

 تو كه هنوز نرفتي؟-

 باران مودب باش-بابا

 اشكال نداره من ديگه عادت كردم!-برديا

 ومدن پايين..همون موقع دريا پرهام از پله ها ا

 ما ميريم بيرون!-پرهام

 صبر كن برديا و باران هم ميان...-بابا

 نه بابا من حوصله ندارم...-من

 نه پاشوحاضر شو!-

 با بي ميلي بلند شدمو رفتم بالا...

 من حاضرم بريم...-

 تايي از خونه اومديم بيرون...5

 بريم شهر بازي!-من

 ه!مگه بچه اي!...لازم نكرد-برديا

 بيخود شلوغ نكنين...چون ما پيشنهاد بيرونو داديم پس خودمون ميگيم كجا بريم...وروبه دريا گفت:-پرهام
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 تو دوست داري كجا بريم؟-

 يه نگاه بهش كردم كه منظورمو فهميد...

 بريم شهر بازي!-

 من نميام ...خودتون برين!-برديا

 وش ميگذره!يه نگاه بهش كردمو گفتم:بهتر اينجوري بيشتر خ

 جدا حالا كه اينجور شد منم ميام....تا خيلي بهت خوش نگذره!-برديا

 برو بابا...منت نمي كشم مي خواي بيا نمي خواي نيا!-

.......................... 

 داخل شهر بازي شديم.....باورم نمي شد تو اون سرما اينهمه آدم اينجا باشه!

 بريم مسابقه بديم....-من

 رفتيم يه جا كه بايد با توپ به ليوانا ميزدي.. باهم

 كي حريف من ميشه؟-من

 حالتو ميگيرم....-برديا

بردم و بهم يه قورباغه  0دور  1بار كامل ليوانارو مينداختي...تا همش بشكنه...من بازيو شروع كردم از  1بايد 

 عروسكي دادن!

 خيلي خوب بود!-دريا

 حالا منو ببين!-برديا

 نمي شد تمامشونو كامل زد...آخرشم يه خرس گنده بهش دادن! باورم

 اومد طرفمو با لبخند پيروز مندانه اي خرسو داد بهم:

 اين پيشت باشه تا هميشه به ياد شكستي كه خوردي بيوفتي!...در ضمن من نشونه گيريم حرف نداره!-

 خرسو ازش گرفتمو گفتم:

 مسخرت ميوفتم! چه خرس زشتي....با ديدنش ياد قيافه ي-

 قورباغه ي خودتو بگو...تازه به من جايزه نفر اولارو دادن!...نه مثل بعضيا!-

 بسه ديگه!.....بريم يه چيزي بخوريم!-پرهام

 نه حالا زوده...بريم تراپانت سوار شيم!-من

 براي دريا خوب نيست...بااون سرعتي كه اون ميچرخه سر گيجه ميگيره!-

 ليل نباش!.. بريم سوار شيم....اينقدر زن ذ-برديا

بليط خريديمو سوار شديم...من كنار برديا نشستمو دريا هم كنار پرهام...دستگاه شروع به چرخيدن كرد 

......هرلحظه سرعتش بيشتر ميشد!...ديگه نمي تونستم خودمو نگه دارم در حالي كه جيغ ميزدم محكم برديا رو 

 گرفته بودم!

 ديا گفت:وقتي اومديم پايين بر

 خيلي ترسويي!...ببين اينقدر بهم چنگ زدي لباسم چروك شد!-

 ديگه از اين پيشنهاداي مسخره ندين!...-پرهام
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 رفتيم تو كافي شاپ شهر بازي...پرهام سفارش قهوه داد...

ميز روبه رويي ما  همون جور كه نشسته بوديم اطرافو نگاه مي كردم ...... كيانو ديدم كه با چند تا پسر ديگه ميز روبه

 نشسته بودن و داشت بهم لبخند ميزد...

 مثل اينكه برديا هم اونو ديده بود چون نزديكم شد محكم منو به خودش چسبوند

از اين كارش خيلي حرصم گرفت!مثلا ميخواست چيو ثابت كنه؟!قهوه ها رو كه برامون اوردن زدم زير دست 

 برديا!گارسون كه همه قهوه ها برگشت رو لباس 

 مثل فنر مبل از جاش پريد و داد زد:

 هي آقا حواستون كجاس؟!ببين لباسم گند خورد!_

 آقاهه خواست با درموندگي يه جوابي بده كه با سر بهش اشاره كردم بره.برديا كه ديدنش رو ديد دوباره داد زد:

 هو داري كجا ميري؟!اون مديرت كجاس؟!_

 تم:گارسون برگشت و من به برديا گف

 برديا سرش داد زد...!فك كردي كي هستي؟!ها؟!آقا شما برو...!_

 برديا به سمتم برگشت و گفت:

 خانوم وكيل وصي مردم هستن؟!_

 صداي لعنتيتو بيار پايين برديا!نخير فقط ميدونم كه آدم وقتي سر كسي داد ميزنه كه خودش خيلي خار و خفيفه!_

 حالا من شدم خار و خفيف؟!_

 تو يه بي ملاحظه ي بي چشم و رويي كه قدر محبتايي كه بهت ميشه رو نميدوني! نخير_

 با عصبانيت بهم نگاه كرد و گفت:

 از اون مرد چه محبتي به من شده كه خودم خبر ندارم؟!_

 اينكه وقتي سرش داد زدي جوابتو نداد!_

 حق نداشت بده!_

 چرا خيليم داشت!اون كه تقصيري نداشت!_

 تقصير داشت؟!پس كي _

 خواستم جواب بدم كه مدير كافي شاپ اومد و گفت:

 ببخشيد ميشه ازتون خواهش كنم آرومتر صحبت كنين؟!يا حداقل برين بيرون؟!_

 برديا بهش توپيد:

 شما برو اون گارسونتو جمع كن!_

 منظورتون چيه؟!_

 يه نگاه به لباسام بندازين متوجه ميشين ايشالا!_

 باساي برديا كرد و گفت:يه نگاه به ل

 من الان رسيدگي ميكنم...فقط شما لطفا آرومتر صحبت كنين!_

 آقا من رسيدگي نميخوام...اخراجش كنين!_

 -چي؟!آقاي محترم_
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 اخراجش كنين...انقد پول دارم كه در غير اين صورت كل كافي شاپ رو بيارم پايين!_

 است بره كه گفتم:آقاههكه انگار ترسيده بود سرشو تكون دادو خو

 آقا كجا؟!برديا يه چيز ميگه!_

 باران تو دخالت نكن!_

 بازوي برديا رو گرفتم و به سمت خودم برش گردوندم:

 برديا...برديا خواهش ميكنم....بابا من بودم!_

 يعني چي كه تو بودي؟!_

 يه دقه با من بيا بيرون....عزيزم يه دقه!برديا!_

 روبروش وايسادم و گفتم:باهم از در خارج شديم.

 اين چه رفتاري بود داشتي؟!ها؟!_

 بدون توجه گفت:

 منظورت چي بود از اينكه تو بودي؟!_

 من زدم زير دست اون پارشون و همه قهوه ها برگشت روت!_

 چند لحظه بهم نگاه كرد و گفت:

 شما خيلي بيجا كردي!_

 بردم تا قشنگ به چشماش نگاه كنم و گفتم:چنان از اين حرفش حرصم گرفت كه سرم رو بالاتر 

خيليم خوب كردم!بايد آدم ميشدي...با خودت نميگي اگه اون نبود بايد خودت ميرفتي قهوه ميوردي؟!يخورده به _

 كارايي كه ميكني دقت كن!

 خواستم برم كه بازومو گرفت و گفت:_

 اون داره واسه اين كارش پول ميگيره،تو نگران نباش!_

 واسه قهوه اوردن پول ميگيره،نه دادايي كه تو سرش زدي....پول اونا رو بهش دادي؟! داره_

 اصلا حوصله حرفاي مزخرفتو ندارم!_

 پس شايد بهتر باشه گور كثيفتو گم كني بري!_

 به سمت كافي شاپ رفتم كه گفت:

 برم كه چي؟!با اون پسره گرم بگيري؟!_

 م،گفتم:بدون اينكه وايسم يا به سمتش برگرد

 دقيقا...چرا مزاحم دو تا عاشق ميشي؟!_

 وقتي وارد شدم ديدمش كه هنوز دااشت بهم نگاه ميكرد.به سمت كيان رفتم و گفتم:

 اِمممم...كيان كمكم ميكني؟! _

 دوستاش نگاهاي عجيب غريبي به هم انداختن.كيان گفت:

 ببين اگه دوباره قراره كتك بخورم عمرا!_

 يشه كنارت بشينم؟!نه نه...فقط م_

 يه نگاه نامحسوس به برديا ادناخت و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

6 7  

 

 اين دفعه تو شرط بندي كردي؟!...چه كنيم...بيا بشين!_

 كنارش نشستم و زدم زير خنده!اونم منظورمو فهميد و با انداختن دستش دور گردنم باهام خنديد.

 برديا رو ديدم كه داره به سمت ميز مياد.زير لب گفتم:

 داره مياد...!نميترسي؟! كيان_

 بابا عزرائيل كه نمياد...شوهر وامونده ت داره مياد!_

دوباره خنيديدم كه برديا با يه حركت منو از كيان جدا كرد و بدون اينكه چيزي بگه منو به سمت پيشخون كافي 

 شاپ برد.خيلي تقلا نكردم اما بهش گفتم:

 بذاري ما يه نفسي بكشيم...لعنتي چته؟!برديا اين كاراي مشخره چيه؟!قرار شد بري _

 برديا خواست تا اون گارسونو ببينه.گارسونه اومد و از برديا در جا معذرت خواهي كرد.برديا گفت:

 نه اقا من اومدم كه از شما عذر بخوام...واقعا كار بدي كردم....متأسفم!_

 تومن روي پيشخون گذاشت و گفت: 32مرده يه نگاهي به من كرد كه شونه هامو بالا انداختم.برديا 

 اينم انعام شما...!_

 و فبل از اينكه گارسون بخواد حرفي بزنه منو به سمت پرهام و دريا برد و منو نشوند اونجا و رفت!دريا متعجب گفت:

 باران اين شوهرت واقعا ديوونه س...حق داشتي!-سم_

 گير يه قوم ديوونه افتادم به خدا!_

 نوز اينجاما!!اهم اهم من ه_

 دريا رو به پرهام كرد و گفت:

 خب توئم ديوونه اي ديگه...كي عاشق من ميشه آخه!_

 پرهام با عشق به دريا نگاه كرد و گفت:

 آره عزيزم..از زماني كه تو رو ديدم ديوونه شدم!_

 اَه اَه اَه!حالمو بهم زدين...!_

**************** 

 ه و بابا داشتن باهم حرف ميزدن...وارد سالن شديم....خاله و عم

 سلام به همه-

 سلام،اينا چين؟!-بابا

 جايزه!از شهر بازي برديم!-

 خيله خوب بياين بشينين كارتون دارم...-خاله

 رفتمو كنار عمه نشستم...پرهامو دريا هم كنار هم

 منو پدرت تصميم گرفتيم،عروسيه تو و پرهامو باهم تو يه روز بگيريم!-خاله

 چي؟-من

 عروسيتون دو هفته ي ديگي....تا دريا و پرهامم آماده بشن!....-

........................... 
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سه روز از آخرين باري كه برديا رو ديده بودم ميگذشت از اون موقع ديگه اينجا نيومده بود فكر كنم باهام قهر 

 بودم....كرده بود...با اين كه ميدونستم دوستم نداره...اما نگرانش 

 مطمئني كه ميتوني؟لازم نيست من بيام؟-دريا

 نه خودم ميرم،هر جور شده شناسنامتو ازش ميگيرم....-پرهام

 من: هيچي نميشه....

 من ديگه ميرم خداحافظ-پرهام

 پرهام رفت و دريا اومد كنار من رو تخت نشست...

 ينه اسمه خودشم يادش ميره!اينقدر نگران نباش اون اشرفي كه من مي شناسم پول كه بب--

................ 

 نگران نيستم.....راستي رابطت با برديا چطوره؟-دريا

 خودت كه ديدي اون منو نمي خواد...مجبورم اين كارو بكنم!-

 رفتاراش خيلي ضدو نقيضه!..راستش حسه خوبي بهش ندارم-

 نگفت قايمكي شنيدم اينجوري منم راحت ميشم.. مي خواد چند ماه بعد از ازدواج طلاقم بده.....خودش بهم-

 بعدش چي؟-

 نمي دونم....-

 راستي تا حالا پدرامو نديدم!..اون كجاست؟-

 عمه ميگفت رفته شمال....حالم ازش بهم ميخوره..اون باعث همه ي اين اتفاقاست....-

 دريا بغلم كرد...واقعا به آغوشش نياز داشتم

................................ 

 بفرماييد اينم شناسنامه...-پرهام

 چطور گرفتيش؟-من

 راست ميگه چطوري؟-دريا

 منو دست كم گرفتين ...بشين تا تعريف كنم...-پرهام

 هردو مون ببا شوق و ذوق منتظر شنيدن بوديم...

ي جيغ جيغ كرد..بعدشم گفت زنگو زدموگفتم از طرف دريا اومدم...سريع درو برام باز كردرفتم تو...اولش كل-پرهام

اگه نياريش خونه پدرتو در ميارمو از اين جور حرفا...منم گفتم اون داره با من ازدواج ميكنه اومدم شناسنامشو 

مليونيو گذاشتم جلوش ..قيا فش ازهم باز شد و رفت شناسنامرو  42بگيرم...نمي خواست بده اما وقتي چك 

 آورد....منم گرفتمو اومدم خونه!

 همين؟...چه راحت!-من

همين همينم كه نه!...دعواي لفظي هم داشتيم كه اونو نمي گم..خداييش اين زنه خيلي بد دهنه!........راستي -پرهام

 دريا فردا حاضر شو بريم دكتربعدشم بريم خريد عروسي...

 پرهام،....از برديا خبر نداري؟-من

 م باهات قهر كرده! بعد از اون شري كه تو راه انداختي فكر كن-پرهام
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 اصلا به من چه!-

 روي تختم دراز كشيده بودم و به در و ديوار اتاق نگاه ميكردم...چقد همه چيز سريع اتفاق افتاده بود!

 قرار بود يه هفته بيشتر طول نكشه اما حالا چي؟!دارم ازدواج ميكنم!خداي من...!

ه خيلي آروم داشتن با هم حرف ميزدن.به اتاق پدرام رفتم و از اتاقم بيرون اومدم و متوجه پرهام و دريا شدم ك

 گفتم:

 من دارم ازدواج ميكنم!_

 كه چي؟!_

 سرم رو تكون دادم و گفتم:

 هيچي...فقط بدون هيچوقت تو رو نميبخشم!_

 حتي حوصله دعوا باهاش رو نداشتم!صدام زد:

نامه تم كه مال بارانه...پس از لحاظ قانوني توئه سمانه سمانه!...تو بعد از چند ماه طلاقتو ميگيري،درسته؟!شناس_

 ازدواج نميكني!

 زيرلب گفتم:

 دختر بودنمو چي؟!اونو ميتونم حفظ كنم؟!_

 پدرام پوزخندي زد و گفت:

 با اينكه خيلي خوش هيكل و وسوسه برانگيزي اما مطمئن باش برديا بهت نگاهم نميكنه!_

م نگاه ميكرد!البته نه اينكه من كشته مرده نگاه كردنش باشما!!همون بهتر كه راست ميگفت....برديا به زور به

 نگاهمون به هم نميفتاد!

 بدون اينكه چيزي بگم خواستم از اتاق خارج بشم كه گفت:

 سمانه منم...منم متأسفم!شايد نبايد اين كارو ميكردم...اما كاريه كه شده پس لذتشو ببر!_

 برم؟!لذتشو ببر...لذت چيو ب_

 لذت زندگيتو!_

 زندگي با اون برديا؟!_

 آره...خيلي از دخترا آرزوي داشتنش رو دارن!_

 خب من جزو اونا نيستم پدرام!_

 ميتوني باشي!_

 نميخوام باشم...!ازش متنفرم...از طرز راه رفتنش هم بدم مياد ميفهمي؟!_

 اون ديگه مشكل خودته!_

 بهم زن!سرمو به علامت تأسف تكون دادم و گفتم:دوباره شده بود همون پدرام حال 

 اينو هيچوقت يادت نره...تو ميتونستي كمك كني!_

 اينو گفتم و در اتاقشو به هم كوبيدم.يه فرد چقدر ميتونست پست باشه؟!

لباس عروسيمو از كاورش دراوردم و يه نگاه بهش انداختم.قيچي ر. به دستم گرفتم و روي پارچه ي ابريشميش 

 ذاشتم.خواستم شروع كنم كه در باز شد و دريا كه ميخواست چيزي بگه با وحشت بهم نگاه كرد:گ
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 سمانه...؟!اين چه كاريه؟!_

 ولم كن دريا!_

 سمانه ول كن...شمانه قيچي رو بده..بدش به من!_

 قيچي رو ول كردم و زدم زير گريه.دريا بغلم كرد و زير گوشم گفت:

 .چته؟الهي من قربونت برم.._

 من نميخوام من برديا رو نميخوام!_

 سمانه بعد از دو سه ماه همه چي تموم ميشه عزيزم...خواهش ميكنم خودتو اذيت نكن!_

 تو بغلش گريه كردم و گريه كردم و گريه....

 وقتي سرم رو بلند كرد تا بهم نگاه كنه،گفت:

 واي سما برو خودتو تو آيينه ببين فقط چه ريختي شدي!_

 با ديدن چشماي خودم كه پف كرده و قرمز شده بودن و ريملم كهروي گونه م ريخته بود زدم زير و خنده و گفتم:

 واي اين چه قيافه ايه؟!_

 سريع با كرم صورتم رو پاك كردم و دوباره ريمل زده و با دريا از پله ها پايين رفتم.بلند داد زدم:

 من گشنمه...كسي شام درست نكرده؟!_

 صومه با مهربوني گفت:مع

 چرا....يه ربع ديگه آماده س!_

 باشه...فقط تو رو خدا بجمب!_

 خنديد و به آشپخونه رفت و در همون حال گفت:

 راسي...آقا برديائم واسه شام ميان!_

 ميخوام نيان!_

غذاخوري شد و با سلامي  البته اونقدر آروم گفتم كه فقط دريا بشنوه.دقيقا وقتي سر ميز نشستيم برديا وارد سالن

 بلند گفت:

 ببخشيد دير شد...خيابونا شلوغ بود!_

به سمت من اومد و با حركتي غير منتظره سريع لبامو بوسيد.تعجب كردم؛يعني قهر نبود؟!وقتي كه يكي از خدمتكارا 

 داشتن واسش غذا ميكشيدن،گفت:

هم قهريم و مجبور شدم قبل از اينكه سوال بپرسه اين خيلي فكر نكن....بابات مطمئنا نميخواست بدونه منو تو با_

 كارو بكنم!

 يه قاشق غذا تو دهنش گذاشت و ادامه داد:

 چند وقته غذا نخوردي؟!دفعه بعد يه كار كن دهنت بو نده!_

 با حرص گفتم:

 از همون موقع كه تو حموم نرفتي...خيلي بو گندي ميدي!_

 خنديد و گفت:

 باز تو كم اوردي؟!_
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 اصلا آره...ميخواي چي كار كني،ها؟!_

 هيچي...غذام رو ميخورم...مگه قراره كاري انجام بدم؟!_

 عجيب ميخواستم قدرت بروسلي رو داشتم و ميز رو تو سرش خورد ميكردم.آخراي شام گفتم:

 راستي بابا منم يه دوست دارم ميخوام اونم دعوت كنم!_

 الا كي هس؟!باشه عزيزم چرا اجازه ميگيري؟!...ح_

 لبخندي زدم و گفتم:

 كيان!_

 يهو چهارتا صدا با هم تكرار كردن:

 كيان؟!؟!_

 بله..پسر خيلي خوبيه..دريائم ميشناستش.....ميشه دعوتش كنم ديگه نه؟!_

 برديا با چشماني خشن گفت:

 آره عزيزم..چرا كه نه؟!دوست تو دوست منم هس!_

 پس توئم ليندا رو دعوت كن؟!_

 فه اي كرد و گفت:سر

 كيو؟!_

 ليندا رو...همون كه ميگفتي توي كار بهت كمك ميكنه!_

 يه مدلي بهم نگاه كرد گفتم كه ميخواد منو بكشه:

 باشه عزيزم....ميذاري غذامونو بخوريم يا نه؟!_

 اومد تو اتاقو درم بست

 منظورت از اينكه ليندا هم دعوت كنيم چي بود؟-برديا

 نظوري داشتهباشم خوب اون دوست توئه مثل منو كيان دعوتش كن!مگه بايد م-من

 در هر صورت ليندا دعوت شده چه تو بگي چه نگي!-

 همچنين كيان!-

 الان زبونت درازه ما كه بالاخره عروسي ميكنيم!اونموقع ميدونم چه بلايي به سرت بيارم!-

 از اين حرفش ترسيدم ولي خودمو نباختم:

 ره...برو بابا...مسخ-

 من مسخره ام ديگه!-

 آره پس چي؟...تو يه احمق ديوونه اي!-

 همون موقع دريا اومد تو اتاق..

 ببخشيد من بعدا ميام!-دريا

 نه بيا تو...برديا داره زحمتو كم ميكنه!-من

 برديا يه نگاه معنا دار انداخت بهمو رفت بيرون!

 ي كيانو گرفتم.. خودمو انداختم رو تختو گوشيمو برداشتم و شماره
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 بعد از چند تا بوق جواب داد

 الو؟-

 سلام،منم-

 سلام...چه خبر؟-

 هيچي...خواستم واسه عروسيم دعوتت كنم!-

 چي؟!....چه زود!....من مي خواستم...-

 تو چي؟-

 ميتونم ببينمت؟-

 ياد برديا افتادم كه هنوز خونه بود...

 الان نه.... بهت زنگ ميزنم،خداحافظ-

 خداحافظ-

 سمانه تو داري ازدواج ميكني !اين كارا چه معني ميده؟-دريا

 من خواستم دعوتش كنم خودش گفت مي خواد منو ببينه.....برديا رفت؟-

 فكر كنم رفته!-

 دادم كه كجا ببينمش.....smsرفتم گوشيمو به كيان 

........................ 

 الن...يه جاي دنج نشسته بودوارد كافي شاپ شدم....كيان گوشه ي س

 سلام-من

 سلام بشين...چيزي مي خوري؟-كيان

 نه،چيزي مي خواستي بگي؟-

 ببين من فكر نمي كردم اينقدر سريع اتفاق بيفته...-

 چي؟-

 خب من از اون بار اولي كه ديدمت ازت خوشم اومد...دلم مي خواست بيشتر ببينمت...من دوست دارم...-

 ي شد...اصلا باورم نم

 چي داري ميگي؟..من چند روز ديگه عروسيمه!-

 من ميدونم كه شما هم ديگرو دوست ندارين...-

 حالا كه چي؟....مي خواي عروسيو بهم بزنم؟!-

 مطمئن باش خوشبختت ميكنم!-

 نمي تونم....ديگه به من فكر نكن....... -

 بايد اينجوري ميشد؟ از كافي شاپ اومدم بيرون...بغض گلومو فشار ميداد،چرا 

 بلند بلند خنديدم و گفتم:

 كيان تو احمق ترين آدمي هستي كه تا حالا ديدم!_
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باران واقعا باور كردي؟!آخه كدوم خل و چلي »بعد از چند ساعت از اون قرار كذايي بهم اس ام اس داده و گفته بود:

 «حاضر ميشه عاشق تو شه؟!

باران اگه من »فكر ميكردم اينو گفته تا من بازم ببينمش،اما با پيام بعديش يعني:زماني كه اين پيام رو خوندم هنوز 

 ،حرفشو باور كردم.«قرار بود عاشقت باشم مطمئن باش زودتر اقدام ميكردم

 به بازوم زد و گفت:

 بيا خوبي كن و خانومو تو آخرين روزاي مجردي حالي به حالي كن...ولي جدا حس خوبي داشتي نه؟!_

 ه...دو بار!آر_

 دوباره خنديدم كه دريا اومد پيشمون و گفت:

 باران لباس عروسمو ديدي؟!-سم_

 بغلش كردم و گفتم:

 آره عزيزم خيلي بهت مياد!توش ماه ميشي!_

 كيان آهي كشيد و به دريا گفت:

 مطمئني ميخواي ازدواج كني؟!نخواستي من هميشه اينجام!_

 دريا خنديد و گفت:

 ات ميخواد ببينتت!باران باب_

دست كيان رو گرفتم و با هم پيش خسرو رفتيم.خسرو نگاهي به دست منو كيوان كه تو هم پيچيده شده بود 

 انداخت و گفت:

 پس شما كيان هستيد!_

 نه به خدا...من نيستم....اين گفته بيا بازي كن نقش كيانو من بهت پول ميدم...كيان يه نفر ديگه س!-

 يد و گفت:خسرو بلند خند

 پسر بامزه اي هستي!_

 اِ؟!من كيان هستم! _

 دوباره خنديد و گفت:

 خب باران دخترم،برديا مياد دنبالت تا بقيه كارا رو انجام بدي!_

 ايش ميخوام نياد!_

 كيان زير گوشم گفت:

 اگه شنيده بود بابات فك كنم ديگه وجود خارجي نداشتي!_

 خنديدم و به بابام گفتم:

 شه بابا...با ما كار ندارين؟!با_

 كجا ميخواين برين؟!_

 با كيان ميميريم بيرون...!_

 آهي كشيد و گفت::

 باشه عزيزم برو!_
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بود.وقتي رسيدم برديا توي پذيرايي نشسته بود و طبق  32با كيان رفتيم بيرون و وقتي برگشتيم ساعت حدوداي 

 ه بهش از پله ها بالا رفتم كه خسرو گفت:معمول با گوشيش ور ميرفت.سلام كردم و بي توج

 باران....برديا اينجاس!_

 واي چه باحال.....گوسفند قربوني كنين!_

 باران مؤدب باش بيا باهاش حرف بزن!_

 اون كارم داره اون بياد!_

 رو باز كرد و گفت:در واقع انتظار داشتم برديا بذاره بره اما دنبالم اومد و باهم از پله ها بالا رفتيم.در اتاقم 

 مثلا ميخواستي چيو ثابت كني؟!_

 هاج و واج گفتم:

 ثابت كنم؟!هيچ معلوم هس چي ميگي؟!_

 واسه چي با اون كيان پاشدي رفتي بيرون؟!_

 عشقم كشيد برديا شروع نكن!_

 غلط كردي!_

 برديا نه حالتو دارم نه اعصابتو!_

 واي من كه عاشقتم!_

 ميخوام بخوابم....فردا بايد زود بلند شم!هرچي....برو بيرون _

 يك فردا نه و پس فردا....دو،پس فردا شب ما باهم كار خواهيم داشت خانوم خانوما!_

 آره آره...برو بيرون!_

 با حرص در اتاق رو به هم كوبيد بيرون رفت.

 پدرام دوباره به در زد و گفت:

 عروس خانوما نميايين؟!_

 ....سمانه هنوز حوله تنشه!پدرام چقد هولي تو_

 ديقه به هشته! 4وقت داشتيم الان ساعت  8خب با همون بياد....ساعت _

 لباس زيرمو پوشيدم و با به پا كردن شلوار از اتاق بيرون اومدم.پدرام دستشو گذاشت جلوي چشماش و گفت:

 يا امام،سمانه عزيزم رعايت كن!_

 و ميبستم گفتم:درحالي كه تند تند دكمه هاي مانتوم ر

 گمشو...تا چند روز پيش كه اذيتم ميكردي ميگفتي من تو حموم ديدمت،من تو حموم ديدمت!_

 لبخند تلخي زد و گفت:

 هي آره..چقد خوش هيكل بودي!_

 كوفت پدرام!لباسا رو برداشتي؟!_

 يشه!آره بابا....فقط شم كم هستين كه اگه لطف كنين و برين تو ماشين همه چي تكميل م_

 دريا شالي رو به سمتم پرتاب كرد و گفت:

 پرهام كجاست؟!_
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 چه ميدونم شمائم با اين شوهراتون،غيبشون زده همه كارا افتاده رو دوش من!_

 دريا كه به پدرام پسرخاله ميگفت،گفت:

 پسرخاله يه ما رو ميخاي برسونيا!!_

 پدرام روي ساعتش زد و گفت:

 ؟!نُه شد....ميجنبين يا نه_

 دم در آرايشگاه پياده مون كرد و گفت:

 برگشت اون شوهراي وامونده تون ميان،ما ديگه ميريم!_

زنگ در رو زديم و وارد شديم.واقعا آرايشگاه بزرگ و مجللي بود!خانومي كه خود نيز ارايش غليظي داشت،به 

 سمتمون اومد و گفت:

 آه....بالاخره رسيدين.خب باران عزيزم..._

 بخندي زد و گفت:دريا ل

 من دريام!_

 خانومه خنديد و گفت:

والا من تا حالا دو تا عروس با هم نداشتم!دريا عزيزم تو برو رو تخت سمت راستي و باران توئم برو رو سمت _

 چپي...شهلا؟!دختر ول كن اون چشمو!...بيا اينا رو صاف كن بعدم بفرستشون پيش خودم.

 اورديم و روي تخت دراز كشيديم.ديگه تقريبا كار شهلا تموم شده بود كه دريا گفت:دوباره با خنده لباسامونو در

 نه،شكمم نه...آيــــــــــــــي!_

زدم زير خنده كه خودمم سوزش حاصل از كنده شدن موهام و حس كردم.به پوستمون يه ماده ي مايعي رو زدن و 

و بعد از چند دقيقه دريائم كه ابروهاش كمي قرمز « اق عروسات»منو فرستادن تو يه اتاق كه بالاش نوشته شده بود:

 بودن اومد پيشم.

 همون خانوم كه بعدا فهميدم اسمش مريمه،گفت:

 اين صندلي براي همراهه عروسه ولي مثل اينكه همراه عروس ما خودشم عروسه!_

 و هرهر خنديد!ايش بي مزه!

 بود كه خنديد و گفت: 30زدن سايه.حدود ساعت اول كرم گريم رو زد و بعدم كم كم شروع كرد به 

 خب عزيزم...كار صورتتون تموم شده،فقط بايد روي لب باران كار كنم!كسي نيس واستون ناهار بياره؟!_

 دريا درحالي كه سرش به خاطر ضربه كشيدن موهايش سرش عقب و جلو ميرفت،گفت:

 نميدونم...به احتمال قوي پدرام مياره...!_

 آها!باشه پس...من تا وقتي واستون ناهار ميارن كارامو انجام ميدن.پدرام؟_

دخترخاله برديا كه دختر بامزه و خونگرمي بود و مثل خود پدرام اينا خر پول  3:12بالاخره نزديك ساعت 

و  نبود،واسمون ناهار اورد.بعد از خوردن ناهار كه با هزار بدبختي خورده شد،با اصرارهاي من راضي شد بمونه

 دختري به نام پريا مشغول درست كردنش شد.
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بعد از تموم شدن آرايش صورت و مو مريم بهمون گفت بلند شيم و ما رو به قسمتي برد كه به احتمال قوي ناخونا رو 

 درست ميكردن.پرسيد:

 خب ناخون مصنوعي يا چي؟!_

 طبيعي سخته...مصنوعي!_

 ده،گفت:اما دريا كه هميشه تحملش از من بيشتر بو

 من طبيعي ميخوام!_

يه ناخون مصنوعي خيلي خوشگل پيدا كردم و دريا هم طرح دلخواهش رو داد.حدود نيم ساعت هم درست كردن 

 ناخون طول كشيد و ديگه بعد از پوشيدن لباس،كاري نمونده بود.

 مهشيد،دخترخاله برديا،با ديدن من و دريا جيغ كوتاهي كشيد و با خوشحالي گفت:

 اه شدين...منم ميخوام عروس شم!م_

 خنديدم و گفتم:

 عروس كه نميشه بشي،اما ميتوني دنباله لباسمو بگيري!_

 باهم خنديديم كه شهلا گفت:

 خب عروسا بيايين تورتون رو بذارين!_

 دوباره روي صندلي نشستيم و شهلا تور رو به پشت موهاي شنيون شده مون وصل كرد و گفت:

 شد!...نميخواين خودتونو ببينين؟! خب حالا عالي_

 جلوي آيينه وايساديم...نميشه گفت خودمو نشناختم اما راستشو بخواين دريا واقعا عوض شده بود!

به قدري زيبا و تو دلبرو شده بود كه يه لحظه دلم براي شب پرهام سوخت.چشماش كشيده تر نشون ميدادن و لباي 

 شده بود.بغلش كردم و گفتم: معموليش به لباي گوشتي يكدست تبديل

 واي عزيزم ماه شدي!_

 توئم همينطور!_

 چقدم كه دوماد اهميت ميده!_

 هر چي...تو واسه كوري چشم مادرشوهرت خوشگل كن!_

 برديا مامان نداره...مامانش فوت كرده!_

 آخي....خاك بر سر خواهرم نداره!تو خوشگل كن چشم يه نفر بالاخره كور ميشه!_

 ازوش ضربه اي زدم و گفتم:به ب

 دريا خيلي لوسي...!_

برگشتيم و ناخودآگاه به -من،دريا و مهشيد-اما خودم تا چند دقيقه داشتم ميخنديدم!با زدن زنگ در هر سه مون

 آيفون خيره شديم.مريم خنديد و گفت:

 خب بچه ها....فيلم بردارم احتمالا هست،حواستون باشه ها!!_

حالا برو »بردار آهي كشيدم و همونطور كه انتظار ميرفت واسه خارج شدن از در هزارتا ادا اطوار و با شنيدن اسم فيلم

 و هزاران مزخرف ديگه مواجه شديم.« سرتو بنداز پايين وقتي صدات زد سرتو بيار بالا»و « دوباره بيا
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ردم.خيـــــلي جذاب شده بود!كت و بالاخره به آتليه رفتيم و من براي اولين بار در اون روز با دقت بهش نگاه ك

شلوار مشكي به صورت سبزه ش جلوه خاصي داده بودن و شايد بيش از حد قشنگش ميكردن!آهي كشيدم و توي 

 دلم گفتم:

 كاشكي حداقل با يكي ازدواج ميكردم كه ازش خوشم بياد!_

 نگاهم رو به بيرون دوختم كه دوباره اين فيلمبردار احمق گفت:

 اد يكم باهم بخندين!عروسيتونه ها!!عروس دوم_

دوباره فيلم بازي كردنا شروع شد.توي راه هر ماشيني كه ما رو ميدي برامون بوق عروسي ميزد و دست تكون ميداد 

بود براشون دست تكون داده و لبخند ميزدم؛به اختمال قوي از ديدن « مجيد»و منم به خواست فيلمبرداركه اسمش

ه زمان متعجب شده بودن،چون ميتونستم ببينم كه به هم اشاره ميكنن و ماشين ما و دريا اينا دوتا ماشين عروس در ي

 رو نشون ميدن.

 دوباره آه كشيدم و با خودم گفتم:

 اي بابا به من چه چي فكر ميكنن....هرچي ميخوان فكر كنن!_

 برديا با تمسخر گفت:

 ن ميگه با زور اوردنت عروسي كنيا!چته تو دم به ديقه آه ميكشي؟!اين فيلمبرداره الا_

 پوزخند زدم و گفتم:

 نه كه من با عشق و علاقه تمام دارم باهات عروسي ميكنم!!_

بعد از رفتن به آتليه و گرفتن عكس و فيلم،به طرف باغي كه عروسي قرار بود توش گرفته بشه رفتيم،چون كرج رو 

سيديم و عمه با ديدنمون نفس راحتي كشيد و با تشويق ديگران از رد كرده بوديم اتوبان خيلي شلوغ نبود و سريع ر

 ماشين پياده شديم.عمه نظرش و گفت:

عزيزم اول تو و برديا عقد ميكنين بعدم دريا و پرهام!ببين دريا كسيه كه قند رو بالا سرت ميسابه و توئم قند رو بالا _

 سر اون،خوبه؟!

موافقت كرديم.وارد ويلاي باغ كه شدم،سفره ي عقد زيبايي رو جلوي  مائم كه هيچ نظر ديگه اي نداشتيم باهاش

 خودم و ديدم و با كمي دقت متوجه سفره ي ديگه اي هم شدم كه تقريبا اونطرف ويلا چيده شده بود.

درحالي كه در دل به خسرو،پدر نازنينم،فحش ميدادم روي مبل نشستم و به خودم درون آيينه نگاه كردم.آخوند 

 ر اومد و منتظر شد تا هر كي كه ميخواد اين پارچه سفيد رو بالاي سر من و برديا بگيره.موردنظ

دريا با خنده قندها رو گرفت و كمي قبل از خواندن خطبه شروع به ساييدن آن ها كرد.مردي كه قرار بود اين عقد 

 احمقانه رو اجرا كنه،صداش رو صاف كنه و گفت:

 خب عروس خانوم،حاضري؟!_

 و تكون دادم كه گفت:سرم

 عروس خانوم من با اون يكي عروس بودم....شما بعدا بايد بله رو بگين!_

 همه خنديدن و منم باهاشون خنديدم.اما با ديدن قهقهه برديا نميدونم چرا ولي خيلي عصباني شدم!گفت:

 خانوم باران فرهمند،آيا بنده وكيلم شما را به عقد آقاي برديا آزادي..._
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نميشنيدم چي ميگه.به عنوان يه دختر هميشه آرزو داشتم با يه نفر ازدواج كنم كه دوسم داشته باشه و منم  ديگه

متقابلا دوسش داشته باشم و موقع خوندن خطبه عقد دست همديگرو با عشق بگيريم.اما حالا چي...؟!دارم با يه نفر 

 ميخوامش،ازدواج ميكنم!كه فقط واسه پول منو ميخواد و منم فقط واسه اينكه لو نرم 

 آيا وكيلم؟!_

 نميدونم چقد گذشته بود اما يه سكوت همه جا رو گرفت.سريع گفتم:

 بله!_

 از صورتشون ميخوندم كه تعجب كردن!خب مگه عروس نبايد اينو بگه؟!برديا گفت:

 عروس حوصله گل و گلاب نداره...هول ورش داشته!_

ن زير خنده.فهميدم تازه بار اول بوده و من نبايد جواب ميدادم.آخوندي كه با اين حرفش يخ بقيه ئم آب شد و زد

 داشت ما رو عقد ميكرد،گفت:

 خب عروس خانوم مباركه!!_

با گرفتن جواب بله از منو برديا،شروع كرد به خوندن خطبه عقد و بعدم اون امضاهاي مزخرف كه با هركدومشون 

 خودمو بيشتر گير مينداختم!

و كه اسم هركدوممون روي حلقه ديگري نوشته شده بود رو بهمون دادن و مائم با يك،دو سه ي بقيه اونا حلقه ها ر

 رو تو انگشت هم كرديم.

 ظرف عسل رو كه جلوم گرفتن،گفتم:

 نه عمه...تو رو خدا....نميخوام انگشت اينو بكنم تو دهنم!_

 عزيزم امشب تلافيشو درمياري!_

 اي كرد و گفت:برديا خنده ي موزيانه 

 عمه اون كه نميتونه تلافي كنه...معمولا پسر تلافي ميكنه!_

 به پهلوي برديا زدم و گفتم:

 خواهيم ديد كي تلافي ميكنه!_

 پرهام خم بالاي سر ما خم شد و گفت:

 حالا ميرين فردا نتايج رو اعلام ميكنين همه دارن گوش ميدن!_

يكردن.انگشتمون رو توي عسل زديم و اول من گذاشتم توي دهنش و دندوناش و واقعا هم همه داشتن به ما نگاه م

 رو حس كردم كه روي انگشتم كشيده شد.سريع بيرون كشيدمش و با دستمال پاكش كرده و گفتم:

 ايش ديوونه الان ناخونم ميفته!_

لا بايد از دست كسي كه وقتي انگشت عسليش رو اورد نزديك دهنم يه جوري شدم...خيلي از عسل خوشم ميومد،حا

جونم براش در ميرفت ميخوردمش!چشمام رو با انزجار بستم و منتظر شدم تا دستشو بيرون بياره.اما خبري 

 نبود!چشمام رو باز كردم و ديدم به من خيره شده!خودم دهنمو باز كردم سرمو عقب كشيدم.

 يدونم چش شد يهو!برديا هم دستشو پاك كردن و با تكان دادن سرش به خودش اومد.نم

به مست اون يكي -كه البته بچه ها و من جاش آبميوه خورديم-بعد از نوشيدن شراب به سلامتي عروس و دوماد 

 سفره عقد رفتيم.همه داشتن ميخنديدن.راستش خودمم خنده م گرفته بود...از اينور به اونور...كوچ بهاره س انگار!
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پرهام معطل نكرد و تور روي «بله»رو هم من گفتم.با گفتن«گل بچينه عروس رفته»شروع به ساييدن قند كردم و 

صورتش و كنار زد و پريد صورتشو بوسيد؛اين كارش همه رو به خنده انداخت و عقد اونا برخلاف عقد خودم برام 

 خيلي لذتبخش بود...حداقل ديگه اون احساس زنداني رو نداشتم....حتي با اينكه بيشتر در بند بودم.

مهمونا از ويلا خارج شدن و به فضاي باز باغ رفتن و بعد چند دقيقه و منو برديا و پشتمون دريا و پرهام دست در  همه

 دست هم خارج شديم.

اول يه خورده نشستيم و رقص بقيه رو تماشا كرديم بعد خودمونم وارد پيست شديم و همراه بقيه شروع كرديم به 

 شادي.

دوتا دختر با لباس عروس در كنار هم برقصن!موقع چرخيدن متوجه كيان شدم و با رها واقعا چيزه جالبي شده بود:

 كردن دست پرهام به سمتش رفتم.بغلم كرد و گفت:

 واي چقد بزرگ شدي..انگار همين ديروز بود نوشابه ميگفتي موشابه!_

 كيان!_

باز كردم....واي خدا با ديدن انگشتر  درش رو«چرا زحمت كشيدي»خنديد و جعبه ي زرشكي اي رو بهم داد.با گفتن

 نقره با برليان هاي ريز،با خوشحالي دوباره بغلش كردم و گفتم:

 واي كيان اين عاليه...!خيلي زحمت كشيدي!_

 قابل شما رو نداره خانوم!_

ا رو انگشتر رو توي انگشت حلقه دست راستم انداختم و به جلوه اي كه روي دستم داشت،خيره شدم.دستاي بردي

 حس كردم كه شونه هام رو گرفتن:

 سلام آقا كيان....چه عجب،خانوم ما خيلي وقته منتظرتون بود!_

 اين حرف رو به كنايه گفت اما كيان بدون هيچ كينه اي بغلش كرد و گفت:

 تبريك ميگم برديا...قدرشو بدون،خيلي خله!حسابي ميتوني بخندي!_

 فتار كيان تعجب كرده بود،به خنده افتاد و گفت:چشم غره اي بهش رفتم.برديا كه از ر

 ممنون....ايشالا يكيم نصيب تو ميشه!_

 پيش خودمون بمونه،ولي شايد به زودي نصيب مائم بشه!_

 به دختري كه با خجالت كمي دورتر از ما وايساده بود اشاره كرد.پرسيدم:

 چه خجالتي؟!_

 از همين الا خواهر شوهر بازي؟!_

 رفش خيلي لذت بردم!يعني من ميتونستم روش به عنوان برادر حساب باز كنم.ادامه داد:از اين ح

 نميدونم چرا انقد خجالتيه...با من تنهاس فقط شير ميشه!_

 به سمتش رفتم و كيانم رفت تا به پرهام و دريا تبريك بگه.بهش سلام كردم كه گفت:

 شما بايد باران باشيد....من شاديم!_

 عزيزم...بيا با همسرم آشنا شو!خوشبختم _

توي دلم انقد به برديا فحش دادم كه يه خورده از خودم بدم اومد:آخه نبايد براي سلام كردن با من بياد كه من 

 مجبور بشم به شادي بگم تو با من بيا تا شوهرمو بهت نشون بدم؟!
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 ونست باشه؟!برديا رو در حال حرف زدن با دختر بانمكي پيدا كردم...يعني كي ميت

چشمان آهويي همراه با گونه هاي برجسته و لبان رژخورده اش،جذابش كرده بودن.به پشت برديا زدم كه برگشت 

 و اول به من و بعد ه شادي نگاه كرد.شادي پيشدستي كرد و گفت:

 شادي...دوست كيان!_

 برديا لبخندي به معناي آشنايي زد و گفت:

 ومدين!واقعا خوشحالمون كرديد كه ا_

 شادي خنديد و گفت:

 راستش اول كه وارد شدم نفهميدم كدوم يكي از عروسا بارانه!_

 برديائم خنديد و گفت:

 والا مائم ميخواستيم از آرايشگاه بياريمش اشتباهي دريا رو سوار كرديم!_

 پس بدريائم بلد بود شوخي كنه؟!جالبه!

در كنار دريا با معذرت خواهي از ما به سمتش رفت. نگاهي به دختر شادي نگاهي به اطراف انداخت و با ديدن كيان 

 كنار برديا انداختم كه گفت:

 امممم....اين دوستم ليندائه! _

 ليندا...اون كه كاري نكرده،واس چي بايد از دستش عصباني باشم؟!به گرمي بهش سلام كردم و گفتم:

 م!پس لينداي معروف تويي...!از ديدنت واقعا خوشحال_

 منم همينطور..._

 تند تند پلك زد و گفت:

 ازدواجتونم تبريك ميگم!_

دلم واسش سوخت؛معلوم بود برديا رو واقعا دوس داره!نميدونستم بگم ميدونم شما با هم سرّ و سرّي دارين يا كلا 

 بيخيالش بشم.آخر تصميمو گرفتم و گفتم:

 ممنون عزيزم....ببخشيد من بايد برم!_

رو رفتم كه ازم ميخواست باهاش برقصم.بعد از رقصيدن با انواع آهنگ هاي تركي و كردي و تهراني و به سمت خس

 مشهدي و جنوبي و شمالي و آلماني و آمريكايي و... نوبت به بريدن كيك ها شد.دي جي گت:

 شيرين....بدو،شروع كن!_

سمت ما آمد و بعد گيج شد كه به سمت پرهام  شيرين درحالي كه چاقو ربان زده رو تو دستش گرفته بود،با رقص به

 و دريائم بره يا نه!

با تكان سر عمه به سمتش رفت و دو تا چاقو به دست گرفت!بيشتر شبيه قاتلا شده بود تا اونايي كه رقص چاقو 

ر نف 32ميكنن!بالاخره يكي از چاقوها رو به دست مهشيد داد و خودش مشغول شد.بعد از چرخيدن چاقو تو دست 

بالاخره رضايت دادن كه كيكا بريده بشه.با سوت و دست بقيه كيكا رو تقريبا همزمان بريديم و دوباره مشغول رقص 

 شديم.

 دي جي آهنگ آرومي گذاشت و اعلام كرد:

 صحنه رو خلوت كنين عروس دومادا ميخوان تانگو برقصن!_
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ائم با دريا شرو به رقص كرد و بعد از يك دور رقص پرهام دست منو كه تازه نشسته بودم گرفت و بلند كرد و بردي

 هركس به سمت همسر خود رفت.برديا بدون انكه به من نگاه كنه،گفت:

 شادي دوست كيانه؟!_

 بيتوجه گفتم:

 بايد باشه،نه؟!_

 سوال منو با سوال جواب نده!_

 ان معرف كرد!يه خورده به جز ليندا به بقيه ئم توجه ميكردي ميفهميدي خودشو دوست كي_

 بدون جدا كردن دست هامون از هم جدا شديم و بعد از اينكه دوباره كمرمو گرفت،گفت:

 دوست خوشگلي داره!_

 آره...خوشگله!_

 نبوديم.-البته به جز دوربين-كم كم زوج هاي ديگه اي هم بهمون اضافه شدن و ما ديگه خيلي مركز توجه

ي فيلم گرفتيم و بعد مهمونا اومدن تا شام بخورن.جدا كه ميز خيلي خيلي وقت شام اول ما دوتا زوج رفتيم و كم

 قشنگي بود!

اول برديا قاشقي كه خودش چند قاشق باهاش خورده بود رو با اصرار بقيه گذاشت دهنم و پرهامم همين كارو 

تي ميخواستم از اون قاشق كرد.من از اون افرادي نبودم كه خيلي برام فرق كنه چيزي كه ميخورم دهنيه يا نه اما وق

 غذا بخورم تقريبا همون حالتي بهم دست داد كه ميخواستم عسل رو از انگشت برديا بخورم!

ساعت حدوداي دو و نيم بود كه مهمونا بالاخره رضايت دادن برن و منو دريا با هم برگشتيم و دسته گل رو پرت 

 دست يه پسر كه فكر كنم پسرعموي برديا بود!كرديم كه دسته گل من دست مهشيد افتاد و دست گل دريا 

 با سوت و كل بقيه سوار ماشين شديم تا به سمت خونه هامون بريم.با بسته شدن در و كم شدن سروصدا،گفتم:

 آخيش...اين شب لعنتيم تموم شد!_

 برديا پوزخندي زد و گفت:

 !فكر نميكنم تموم شده باشه خانوم....امشب شب اوله!كارت ساخته س_

اصلا حوصله شو نداشتم،احساس ميكردم يه تيكه بار اضافه س كه بود و نبودش فرقي نداره اما اگه برش ندارم همه 

 سرزنشم ميكنن!!

يه بلوز و شلوار از كمد برداشتمو رفتم حمام تا لباسامو عوض كنم....وقتي اومدم بيرون اونم كت و شلوارشو در آورده 

 كاناپه گوشه اتاق.......بود لباس عروسيو انداختم رو 

 

 

 فكر كنم آماده اي؟-برديا

 

 

خيلي بي تفاوت نگاش كردم و رفتم رو تخت دراز كشيدم...اومد كنارم دراز كشيد دستشو گذاشت رو 

كمرم........سريع بلند شدم برم كه با يه حركت دستمو گرفتو چسبوندم به ديوارو دستاشو گذاشت دو طرف 

 ما نمي خواستم اينو بفهمه.......شونم....ميترسيدما
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آخي،عزيزم ميترسي؟اون موقع كه واسه من زبون ميريختي و با كيان جونت ميرفتي بيرون بايد فكر اينجاشم -

 ميكردي من كه بهت گفته بودم....

 

 

اين قدر از روي مبلا سريع از زير دستاش فرار كردم و رفتم سمت در.....دنبالم اومد......... تمام خونه رو دويديم 

 پريده بوديم كه آخرش جفتمون خسته افتاديم يه طرف....

 

 

 برديادر حالي كه نفس نفس ميزد گفت:

 

 

 امشب نه يه شب ديگه ..........-

 

 

 نه امشب نه هيچ وقت وبلند شدم رفتم آشپزخونه ..........يه ليوان آب خوردمو برگشتم اتاق-من

 

 

از نكرده بودم...نشسته جلو آينه و پنس ها رو از سرم در آوردم.....برديا اومد تو اتاق و نشست رو هنوز موهامم ب

 تخت جوري كه منو ميديد.....

 

 

 كمك نمي خواي؟-برديا

 

 

 نه-

 

 

ندم بدون توجه به حرفم اومد بالاي سرم وايسادو پنس ها از سرم در آورد....وقتي كارش تموم شد دستمو گرفتو بل

 كرد....روبه روي هم وايساده بوديم...قدش از من بلند تر بود وبراي اين كه ببينمش بايد سرمو بلند ميكردم.....

 

 

 من نمي خواستم اذيتت كنم....فقط تو خيلي حرصمو در مياوردي مي خواستم يه درسي بهت بدم-برديا

 

 

 ميگيريم...چرا مي خواي اذيتم كني؟تو كه منو نمي خواي تازه بعد از چندماه از هم طلاق -

 

 

 به نظر تو هر مردي كه به زنش دست مي زنه اذيتش ميكنه؟-

 

 

 منو تو باهم فرق داريم تو منو ئوست نداري تو ليندا رو مي خواي و به سمت تخت رفتم-
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 اونم اومد كنارم خوابيد 

 

شب يادم اومد و ناخودآگاه بلند بلند شروع كردم به فحش از خواب كه بلند شدم نميدونستم كجام!كم كم حوادث دي

 دادن.

برديا تو اتاق نبود و البته منم هيچ اهميتي نميدادم!نگاهي به ساعت روي ميز عسلي كنار تخت انداختم و ديدم ساعت 

 يازده و نيمه!

ريخته شده بود برداشتم و وي  از جام بلند شدم و رفتم بيرون.در يخچال رو باز كردم و اب پرتقال رو كه توي پارچ

 ليوان ريختم.با گذاشتن ليوان روي ميز متوجه يه نامه شدم:

 ميرم بيرون...شب بايد بريم خونه ما.به عبارتي بابام پاگشامون كرده...!!

 دست خط برديا ميخورد باشه.برگه رو مچاله كرده و توي سطل آشغال انداختم،حتما ميخواست تا شب خونه نياد!

 روي بيكاري تلفن رو برداشتم و به دريا زنگ زدم.بعد از چند بوق صداي پرهام تو گوشم پيچيد:از 

 بله؟_

 سلام پرهام خوبي؟!_

 شما؟!_

 منم باران!_

 سلام باران...چي ميخواي؟!_

 با ادب باش...دريا كجاس؟_

 خوابه!_

 گفتم: گوشي رو با گونه و شونه م نگه داشتم و واسه خودم قهوه ريخته و

 خوابه؟!تا الان؟!_

 ديشب يكم دير خوابيد!_

 راستش يكم خجالت كشيدم!گفتم:

 چه بلايي سر بدبخت اوردي...اون سحرخيز بود!_

 از پشت تلفن خنديد و گفت:

 بابا تا سه چهار ساعت فقط با هم حرف زديم....رفته بوديم بالا منبر شديد!_

 تو كه راس ميگي!!_

 نداري جزء به جزء تشريح كنم؟! خب تو كه انتظار_

 نه عزيزم،ممنون!برو به زنت برس....لنگه ظهره!_

 ميرم حالا...برديا راسي كجاس؟!خوبه؟_

 بهش نگفتم خونه نيس:

 آره خوبه...خب عزيزم كاري نداري؟!_

 نه ديگه....خدافظ!_
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رام اما جمعه ها اون سركار نميرفت و گوشي رو گذاشتم و موندم كه الان چي كار كنم.به سرم زد برم هتل پيش پد

 حوصله نداشتم خسرو رو توي خونه ببينم!

 رفتم تا به گوشه كنار خونه سرك بكشم.با اينكه من خونه دوبلكس دوست داشتم،اما اين خونه ئم واقعا قشنگ بود!

و از  -يدم كار پدرامهو بعدا فهم-يه حياط خيلي بزرگ داشت كه زير چندتا درخت كه به حالت قلب مرتب شده بودن

 وسط باغ مدل اسپانياييش يه جوي رد ميشد!

در شيشه اي راه ورود به ساختمون بود و به قدري تميز بود كه با ديدنش ياد فيلمايي افتادم كه طرف شيشه رو 

 نميبينه و ميخوره بهش!

اي اونجا رو زينت داده بود «ارجيخ»به محض ورود با پذيرايي اي بزرگ مواجه ميشدي كه مبلاي شيك و به قول دريا 

 و دو سه تا گلدون پر از گلاي مختلف كه اسمشونو نميدونستم توشون اين زيبايي رو تكميل ميكرد.

،چندتا پله زده بودن كه هال رو از پذيرايي  -كه نميشد از در ورودي اين قسمت رو ديد-درست روبروي پذيرايي

رگ بود كه من يه لحظه به اين فكر افتادم كه اون تاب رو بيارم بذارم جدا ميكرد.اين قسمت از خونه به قدري بز

 اينجا!!

در كنار هال دوباره چندتا پله بع پايين ميخورد و به اشپزخونه منتهي ميشد،تازه فهميدم كه آشپزخونه در اصل دو تا 

 راه ورودي داره،يعني انقد تو خودم بودم؟!

 اون يكي راه وروديش به كجا ختم ميشه!دوباره به هال برگشتم چون ميدونستم 

روي يه مبل نشستم كه به قدري نرم بود كه كاملا توش فرو رفتم!خندم گرفته بود.تلوزيون رو روشن كردم و با 

رو نشون ميداد!من هميشه عاشق اين « shoun the ship»تعويض كانال ها به كانالي رسيدم كه كارتون 

 ونه اشرف برنامه رو نگاه ميكردم.كارتون بودم و هميشه با رسيور خ

 با كاري كه شون كرد زدم زير خنده كه صدايي گفت:

 كارتون ميبيني؟!_

 با بيتوجهي بهش صدا رو زياد كردم.تي شرتي مشكي روي پام فرود اومد و برديا گفت:

 من ميرم حموم!_

دن به اتاقي به احتمال قوي به حموم بهش نگاه كردم كه از راهروي درون انتهاي هال عبور ميكرد و با وارد ش

رفت.تيشرتش يه بوي خوبي ميداد؛با عصبانيت به طرفي پرتش كردم و رفتم به اتاق خواب خودمون.لباس عروسم 

 هنوز روي مبل قرار داشت.

به سختي توي كمد چپوندمش و مشغول درست كردن تخت شدم.بعدشم رفتم حموم تا وان رو بشورم چون تا 

 ادم ميومد بعد از اينكه حموم كردم نشسته بودمش.اونجايي كه ي

وقتي كارم تموم شد برديا رو با شلوار جين و موهايي خيس مقابل خودم ديدم.انقد جذاب شده بودكه براي چند ثانيه 

 هيچي نگفتم و فقط بهش نگاه كردم.نميدونم چه فكري كرد كه گفت:

 چيه...مشكلي واست پيش اومده؟!_

 لش ميكني؟!اگه بياد تو ح_

 دليلي نميبينم اين كارو انجام بدم!_

 پس دليليم نداره ازم سوالي بپرسي!_
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 خواستم از كنارش رد شم كه با دستش متوقفم كرد:

 تي شرتمو كجا پرت كردي؟!_

 مگه داديش به من؟_

 بله دادمش به تو!_

ه بتونم راحت نفس بكشم...برو بگرد خب اگه ئم داده باشي انقد بوي گندي ميداد كه پرتش كردم يه گوشه ك_

 پيداش كن،فقط باهاش جايي نرو،مردم خيلي خوششون نمياد!

 عصباني شد!همينو ميخواستم!

 بالا تنه لختش كاملا داغ شد،هلم داد عقب و گفت:

 -ببين باران_

 نميخوام ببينم!چرا نميذاري اين دو ماه تموم شه بره پي كارش؟!ها؟!_

شم كه بلندم كرد و گذاشت رو تخت و روبروم وايساد،ياد مردايي افتادم كه عضلاتشون رو سفت دوباره خواستم رد 

 ميكنن تا برنده بشن!با اين تصور زدم زير خنده!

 برديا متعجب بهم نگاه كرد و زيرلب گفت:

 واقعا كه ديوونه اي!_

 اخمي كردم و گفتم:

 لوزيون ببينم!بابا فهميدم خوش هيكلي...برو كنار ميخوام برم ت_

 آر بدو...كارتون الان تموم ميشه!_

 ببين حداقل من يه سرگرمي دارم...مثه تو نيسم كه سرگرميت اينه يه ربع يه بار بري حموم!_

 اينو گفتم و از اتاق بيرون رفتم.

 

 بود از گرسنگي داشتم ميمردم اما نمي خواستم به برديا چيزي بگم 3ساعت 

چيزي درست كنم،اينقدر تو خونه هاي مردم كار كرده بودم كه آشپزيم حرف نداشت....مي  رفتم آشپزخونه تا يه

 خواستم قرمه سبزي درست كنم....بسته ي سبزي رو از فريزر در آوردمو مشغول شدم.....

 ساعتي كه گذشت برديا اومد آشپزخونه....3يه 

 چي شد تو كه واسم نامه هم گذاشتي شب بر نمي گردي؟-

 ون شدم شكمم نمي ذاره برم بيرون....باورم نميشه يدونه دختره خسروخان چيزي از كاراي خونه بدونه! پشيم-

 حالا باورت بشه....بشقابارو رو ميز گذاشتمو غذا روكشيدم...دلم نمي خواست باهاش لج كنمو بهش ندم....-

 .يه قاشق خوردو نگاي چشمام كرد....باورم نمي شد تو چشماش اشك بود...

 برديا چي شده؟خيلي بد بود؟.....مگه مجبور بودي بخوري؟-

 نه.....مزه ي غذاهاي مامانمو ميده....خيلي خوشمزه ست-

 دلم براش سوخت....

 بخور... بيشتر خواستي هستا..... -

 لبخندي زدو مشغول خوردن شد....بعد از غذا تشكر كردو رفت بيرون.....
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 ويي ورفتم تو اتاقمون....ظرفاروگذاشتم تو ماشين ظرفش-

 برديا لپ تابشو گذاشته بود رو پاشو نشسته بود رو تخت.....

 رفتمو دراز كشيدم رو تختو پتو رو كشيدم روم....

 خسته نمي شي اينقدر مي خوابي؟-

 خوب خوابم مياد،تو كه مثل من اينقدر فعاليت نمي كني..-

 تيو بگوتو كه كاري نكرديفعاليت؟...يه نمونه فعاليتي كه از صبح داش-

 برگشتم سمتشو گفتم:كوفتت بشه اون ناهاري كه بهت دادم 

 تو به اين ميگي كار؟اين وظيفه هر زنيه....-

 وظيفه آره؟يك وظيفه اي نشونت بدم...خوابشو ببيني..وپتو رو به حالت قهر كشيدم روسرم.....-

........................ 

 بيدار شدم.... با تكونايي كه مي خوردم

 خستم كردي ميدوني از كيه دارم صدات ميكنم؟....مثل پيرزنا مي خوابي......-برديا

 حسابي حرصمو در آورد بالشو برداشتموپرت كردم طرفش كه جاخالي داد.....

 مرض..... من پيرزنم؟-

 در حاليكه مي خنديد گفت:

 آره.....پاشو حاضر شو بريم-

 شون ميدادرون 4نگاي ساعت كردم-

 مرض داري؟ آخه كي الان ميره مهموني.....-

 ما فرق داريم بابا گفته زود بريم،دلش واسه عروسش تنگ شده)لحنش مسخره بود(.......واز اتاق رفت بيرون-

 در حالي كه فحش ميدادم بلند شدم لباس پوشيدمو رفتم بيرون...

.................. 

 برديا اومد سمتمون ومنربغل كرد......باهم وارد سالن شديم كه پدر 

 بابا كم بهش رو بده....-برديا

 چرا كه نه؟ همه كه مثل من عروس ناز وخوشگل ندارن...-

 با غرور نگاي برديا كردم....ورفتمو پيش پدر برديا نشستم برديا هم روبه روم نشست

 بابا جون امشب فقط مارو دعوت كردين يعني كس ديگه نيست؟-من

 ه عزيزم مي خواستم امشب تنها باشيم بعدا تو يه مهموني ديگه همرو دعوت ميكنم........ن-

بعد از خوردن شام كه اصلا خوشمزه نبود و از قيافه خدمتكارشونم ميشد فهميد و نشستن پاي حرفاي باباي برديا 

 رفت.....كه پدر برديا فهميد و گفت:ديگه واقعا چشمام بالا نمي يومد...با هر خميازه اي كه مي كشيدم فكمم درد ميگ

 فكر كنم پر حرفي كردم-

 نه پدر من هنوز خستگي عروسي از تنم در نيومده ....... ببخشيد-

 مهم نيست عزيزم...ايشا...يه نوه ي تپلي برم مياري....-

 خودمم متوجه سرخي صورتم شدمو و سرمو پايين انداختم
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 ب بخوابين اينجا،بالا كلي اتاق خالي هست منم بعد از رفتن تو خيلي تنها شدمقربون عروس خجالتيم برم...برديا ش-

 اصلا دلم نمي خواست شب بمونيم...براي همين گفتم:

 نه من لباسم نياوردم...ميريم خونه-

ونستم اونجا اون كه مشكلي نيست......برديا برين بالا تو اتاق قبليه منو مادرت....بعد از مرگ اون خدا بيامرز ديگه نت-

 بخوابم....

 ...نه اتاق اون پدر نه–برديا 

 چرا همون جا خوبه برين همون جا.......وخودش بلند شد و رفت-

 بلند شو بريم بالا-برديا

 من نمي خواستم بمونيم....چرا بايد فكر كنه ما خوشبختيم؟-

 و در آري؟....ودست منو گرفتو برد بالا.....پدر من به جز من كسيو نداره......تو نمي توني دوماه اداي خوشبختي-

 در يه اتاقيو باز كرد ، رفتيم تو و چراغو روشن كرد

 يه اتاق بزرگ با يه سرويس خواب قهوه اي همه چيز خيلي زيبا و ساده بود....

 از موقع مرگ مادرم كسي اينجا نيومده ولي هفته اي يه بارخدمتكار تميزش ميكنه-برديا

 ندارم.... من كه لباس-

 از توي اون كمد يكي از لباساي مادرمو بردار...و خودش رفت نشست روي تخت-

 رفتم سمت كمد و درشو باز كردم،از بين لباسا يه لباس آبي روشن برداشتموو رفتم تو حموم و پوشيدم...-

 خت خوابيدم...وقتي اومدم بيرون برديا هم لباسشو عوض كرده بود و خوابيده بود....رفتم كنارش رو ت

 كم كم پلكام سنگين شده بود كه از پشت بغلم كرد....

 برگشتم سمتش و گفتم:

 چيكار ميكني؟...ولم كن-

 خواهش ميكنم.......و منو بيشتر به خودش فشرد-

 سعي كردم خودمو جدا كنم كه محكمتر گرفتم و گفت:

 باران...خواهش ميكنم....!_

 -برديا_

 ه ميكشيد ساكتم كرد.آروم گفت:صداي نفساي عميقي ك

 بوي مامانمو ميدي!_

براي يه لحظه هيچ تكوني نخوردم...من لباس يه مرده رو پوشيده بودم!نميدونستم بايد چي كار كنم،بزنمش كنار يا 

 بذارم به كارش ادامه بده.

و به حياط بود.لباس رو بو بعد از چند دقيقه برديا خودش منو ول كرد و از روي تخت بلند و رفت به بالكني كه ر

 كردم،هيچ بوي خاصي نداشت!

از جام بلند شدم به سمت برديا رفتم،نميدونستم چرا اما رفتم پيشش.يه بغضي گلوم رو گرفته بود،من خودم هيچ 

 وقت مادر نداشتم!

 در بالكن رو باز كردم و كنارش وايسادم.بدون اينكه حرفي زده باشم،گفت:
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 ديگه نيست!دلم خيلي براش تنگ شده!مامانم سه ساله كه _

 دلم واسش سوخت،ميفهميدم چي ميگه.....اين سه سال محبت مادرانه نديده،من از همون اول تولدم!

ناخودآگاه دستمو رو دستش گذاشتم و وقتي بهم نگاه كرد لبخند كمرنگي زدم.سرشو اورد جلو،صورتش فقط به 

 فكر كردم ميخواد ببوستم!اندازه دو انگشت باهام فاصله داشت.راستش 

 سرشو روي شونه م گذاشت و گفت:

 اين بو سه ساله به بينيم نخورده!_

 بعد يكي دو ديقه سرشو بلند كردم و اونم به سرعت صورتشو برگردوند.آروم گفتم:

 فك كنم تو اين يه مورد تفاهم داشته باشيم!_

 ها...آره،ولي كاش چيز ديگه اي بود!_

 پاهام رو جلو كشوند و دستام رو دور كمرش حلقه كرد.تكوني نخورد و گفت: دوباره همون حس

 خوب بخوابي!_

صداي پوزخندش رو شنيدم و از بالكن خاج شدم.پتو رو روي خودم كشيدم و با نگاهي بهش،به خوابي عميق فرو 

 رفتم.

 با صداي عصباني برديا از خواب بلند شدم كه ميگفت:

 دي؟!تو چرا منو بيدار نكر_

 خواب آلود گفتم:

 چي ميگي؟!_

 چرا بيدارم نكردي؟!بايد ميرفتم كارخونه،واي خداي من!_

 همونجا روي تخت نشستم و با تعجب پرسيدم:

 مگه قرار بود بيدارت كنم؟_

 اَه ساكت شو!_

 جار گفتم:با عصبانيت دكمه هاي پيرهنشو بست و خواست از اتاق خارج شه كه دستش رو دستگيره موند.با انز

 حالا چرا نميري؟!_

 فقط خواستم بگم سريع لباس مامانمو درار بوي تو رو نگيره!_

 صدايي از روي عصبانيت از خودم دراوردم و دواره گرفتم خوابيدم كه باباي برديا به در زد و گفت:

 بچه ها صداتونو شنيدم گفتم بگم بيايين صبحونه بخورين!_

 در رو باز كردم و گفتم:-كه برديا ميگفت افتضاح تر شدن-درست كردن موهامسريع از جا پريدم و بدون 

 باشه بابا...الان مياييم!_

 برديا متعجب از كار من گفت:

 چه ت شد؟!_

 شونه هام رو بالا انداختم و گفتم:

 مگه قراره چيزي شده باشه؟_
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گفتم الان مياييم!لباسمو عوض نكردم و با همون خودمم نميدونستم چرا انقد سريع از جا پريدم و به باباي برديا 

 لباس خواب پايين رفتم.

 پدرشوهرم سوتي زد و گفت:

 برديا خوب زني گيرت اومده ها!!_

 اين لباس منو قشنگ جلوه ميده،خودم كه ريخت و قيافه ندارم!_

 اين لباس رو وقتي همسرم برديا رو باردار بود واسش گرفتم..!_

 عصباني گفتم:

 ايش چه لباس نحسي!_

يهو ديدم نارحت شد.شايد منظورمو بد گرفته بود.برديا چشم غره اي بهم رفت و سريع بحث رو عوض كرد اما 

 ميديدم كه باباش هنوز ناراحته!

 بعد از صبحونه برديا منو به گوشه اي برد و با عصبانيت گفت:

 اون چه حرفي بود زدي؟_

 كدوم حرف؟!_

 ه راجع به چي حرف ميزنه ها!!گفت:حالا ميدونستم دار

 باران خودتو به اون راه نزن...نديدي بابام چقد ناراحت شد!؟_

 مگه من چي گفتم؟!خب نحس بوده ديگه!_

 منو به ديوار كوبيد و گفت:

 حرف دهنتو بفهم!_

 براي اولين بار بود انقد عصباني ميديدمش.با كله شقي گفتم:

 -د نميكردي...مامانت واقعا يهاگه نحس نبود كه تو توش رش_

 با صداي خفه اي داد زد:

 در مورد مامانم حرف نزن...!اندازه ش نيستي!_

 عصباني شدم و گفتم:

 چرا؟!مامانتم يكيه مثله خودت؟!_

دستش بالا اومد در نزديكي صورتم با صداي پدرش متوقف شد.برديا سريع دستش رو لاي موهام كرد و لباشو روي 

 شتدستاي منو دور گردنش حلقه كرد و با نفرت شروع به بوسيدن كرد.اقاي آزادي در رو كه باز كرد گفت:لبام گذا

 اوه اوه....ببخشيد!_

 برديا ازم جدا شد و گفت:

 اِ...بابا،اينجاين؟! _

 خواستم بگم بدويي...ولي مثله اينكه مشغولي._

ه رفت.خيلي عصباني شدم...من يه وسيله بودم براي رسيدن برديا خنديد و با خداحافظي از من با پدرش به كارخون

 برديا به پول!

 با انزجار لبم رو پاك كردم و تند تند از پله ها بالا رفته و با پوشيدن لباسام از اون خونه لعنتي بيرون اومدم. 
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 در خونه رو باز كردمو رفتم تو.........

 ا تلفن بزنم....لباسامو عوض كردمو تصميم گرفتم اول به دري

 شماره رو گرفتم بعد از چند تا بوق خودش برداشت

 سلام-

 سلام كجايي تو؟-دريا

 خونه پدر شوهر عزيزم...-

 باز چي شده؟-

 تمام جريانو براش گفتم

 تو نبايد اون حرفارو ميزدي -

م در افتاد ميدونم باهاش چيكار من فقط مي خواستم يه درسي به اون بردياي احمق بدم....اما اشتباه كرد كه باها-

 كنم...

ولش كن بابا تو اصلا اخلاقته وقتيم كه پيش اشرف بوديم به خاطر همين لجبازيت زياد كاري باهات نداشت ولي -

 اين فرق داره اين زندگي توئه برديا الان شوهرته...

 اي واي بازم شد درياي مهربون اصلا بي خيال....كاري نداري؟-

 خداحافظنه عزيزم -

 گوشيو قطع كردم فكري به سرم زد

 شماره ي پدر برديا رو گرفتم

 الو.....سلا بابا-

 سلام دخترم اتفاقي افتاده؟-

 نه راستش مي خواستم بابت رفتارم ازتون معذرت بخوام.....اينا همش به خاطر بردياست-

 در حالي صدامو به حالت گريه در آورده بودم ادامه دادم

اذيت ميكنه....فكر ميكنين واسه چي اصرار داشتم كه ديشب بريم؟نمي خواستم شما متوجه اختلافمون  همش منو-

 بشين و ناراحتتون كنم حرف صبحم به خاطر اين اون حرفو زدم كه....و بلند گريه كردم

 كه چي دخترم؟-

 .شما ميدونين من سالها از خانوادم دور بودم حتي قيافه ي مادرمم يادم نمياد.-

نگران نباش عزيزم،من اين پسره رو آدم ميكنم حق نداره باتو چنين رفتاري داشته باشه صبح كه اومدم پشت در -

 صداشو شنيدم كه اون حرفارو بهت زد بسپارش به من

 ممنون پدر-

 خداحافظ دخترم-

 گوشيو گذاشتم به خودم آفرين گفتم......
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پزخونه مي خواستم ماكاراني درست كنم وقتي خونه اشرف بوديم رو نشون ميداد رفتم آش 30نگاي ساعت كردم 

نوبتي غذا درست مي كرديم و همه عاشق ماكاراني هاي من بودن........ مطمئن بودم برديا امروز مياد اونم با توپ 

 پر....

ل نشستمو حدسم درست بود صداي چرخاي ماشينشو كه ترمز وحشتناكي تو حياط كردو شنيدم.....خيلي عادي رو مب

 مشغول ديدن فيلم شدم....

 درو باز كردو اومد تو.....

 از همون موقع كه اومد تو داد زد

 باران...كدوم گوري هستي؟-

 من اينجام عزيزم-

 اومد رو به روم وايساد...

 برو اونور نمي تونم ببينم..-

 اون حرفا چي بود به بابام زدي؟-

 كدوم حرفا؟-

 العاده عصبي بود گفت: در حالي كه صداش فوق

 خودتو به اون راه نزن...-

 آها اونا؟....حقيقت!-

 بازوهامو گرفتواز رو مبل بلندم كرد...سرمو بلند كردمو نگاي چشماش كردم

 مگه قرار نبود دوماه تحمل كني؟-

 بازوهامو از دستش بيرون آوردمو گفتم:

از دست دادي من اصلا نديدمش ....لعنت به تو ....رفتم آشپزخونه نمي خوام...ازت بدم مياد اگه تو سه ساله مادرتو -

 و واسه خودم غذا كشيدم و مشغول خوردن شدم

 اومد آشپزخونه و رو به رو نشست....

 براي منم غذا بريز-

 يه چند لحظه نگاش كردم وافعا پررو بود

 و اگه نخوام چي؟-

 به نفعته بخواي...-

 مو و بعد براش غذا ريختمو گذاشتم جلوش....و خودمم نشستمو مشغول خوردن شدمقابلمو رو پر از فلفل كرد

 يه چند لحظه كه گذشت با سرعت بلند شد و رفت سمت دستشويي....

 خندم گرفته بود 

 اومد آشپزخونه ....چشماش قرمز شده بود

 تو غذاي من فلفل ميريزي؟-

 در حالي كه داشتم ميخنديدم گفتم:

 ميرسي به يخچال بعد نون و پنيرو بردار بخور،خيلي راحت! مستقيم برو-
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 خوابشو ببيني...و رفت بيرون-

 راستي درم پشت سرت ببند-

 لباسامو پوشيدمو به سمت در رفتم

 

 

 كجا؟-برديا

 

 

 قرار مصاحبه با يه آموزشگاه زبان دارم مي خوام كار كنم-

 

 

 و اگه نزارم؟-

 

 

دارم كه چي كار ميكني وكجا ميري تازه يادت نره ما قراره طلاق بگيريم.........ودرو بستمو اومدم  مگه من با تو كار-

 بيرون

 

 

 اين كارو كيان برام پيدا كرده بود و خيلي خوشحال بودم كه قراره كار كنم....

 

 

.............. 

 

 

 روز در هفته تدريس داشتم.... 5از آموزشگاه اومدم بيرون قرار شد از شنبه كارمو شروع كنم 

 

 

 گوشيم زنگ خورد نگاي صفحش كردم كيان بود....

 

 

 سلام-

 

 

 سلام چي شد؟-

 

 

 روز تو هفته تدريس دارم ممنون كه اين كارو برام پيدا كردي... 5چي مي خواستي بشه -

 

 

 خواهش ميكنم..مي خوام ببينمت بيا پارك....-
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 سرما؟پارك؟تو اين -

 

 

 بيا ديگه!....منتظرم خداحافظ.....و گوشيو قطع كرد-

 

 

 به سمت پارك راه افتادم........

 

 

 كيانو ديدم كه رو يه صندلي نشسته بود و داشت يخ ميزد واقعا خل بود!

 

 

 ديوونه داري يخ ميزني بيا بريم...-

 

 

 اومدي؟....من ميرم دو تا قهوه بگيرم-

 

 

 خواد.....بدون توجه به حرفم رفت....هنوز چند قدم بيشتر نرفته بود كه افتاد....دويدم سمتشنمي -

 

 

 كيان چي شد؟-

 

 

 هيچي...-

 

 

 رنگتم پريده بيا بريم...-

 

 

 من خوبم،مي خواي پاشم دور پاركو بزنم؟-

 

 

 لازم نكرده پاشو بريم...-

 

 

 .بلند شد و باهم رفتيم تو ماشين.
 

 

 كجا بريم؟-كيان

 

 

 منو برسون خونه...-
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 نه...-

 

 

 اذيت نكن ....تو اصلا با من كاري نداشتي فقط مرض داشتي كه منو كشوندي اينجا اونم تو اين سرما..-

 

 

 باشه بابا دعوا نكن...مي خواستم ببينمت كه ديدم الانم مي رسونمت خونه پيش شوهر عزيزت...-

 

 

 ر عزيزم !...چه مسخره! شوه-

 

 

 ماشينو روشن كردبه سمت خونه راه افتاد

 

 

 تو اصلا آدرسو بلدي؟-من

 

 

 آره...نه!-

 

 

 آره يا نه؟-

 

 

 نه من از كجا بايد بلد باشم...-

 

 

 راهو نشونش دادمو و منو در خونه پيادم كرد

 

 

 خداحافظ و به اميد ديدار-كيان

 

 

 ولي تو امروز مشكوك ميزنيا!خداحافظ -

 

 

 خنديدو رفت

 

 

 كليدو انداختمو درو باز كردم.....ماشين برديا نبود طبق معمول رفته بود بيرون...
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.................. 

 

 

رفتم حموم و درو قفل كردم ، وانو پر از آب كردمو رفتم توش......كم كم چشمام سنگين شد و همون جا خوابم 

 ...برد.

 

 

يه نفر داشت محكم به در ميكوبيد اما توان بلند شدن نداشتم....همه چيزو محو ميديدم.... اومد تو حموم و بلندم كرد 

 وديگه هيچي نفهميدم.....

 

 

 وقتي چشمامو باز كردم رو تخت بودم و پتوروم بود اما چيزي تنم نبود.....برديا هم كنارم خوابيده بود.....

 

 

 لندي كشيدم كه از خواب پريد...جيغ ب

 

 

 چته تو؟-برديا

 

 

 م..ن....اينجا...لبا....سام...-

 

 

چرا پته پته ميكني؟...نترس بابا..آبگرمكن حموم خراب بود وتو هم خبر نداشتي و رفتي حموم يه ذره دير رسيده -

 بودم مرده بودي....دكترم آوردم بالاي سرت اما همچنان خواب بودي...

 

 

 خفه شو عوضي تو نبايد نگاه ميكردي...-

 

 

 من نمي خواستم نگاه كنم... اصلا خوب بود ميزاشتم بميري؟...تازه من كه غريبه نيستم.-

 

 

 مي خواست اذيتم كنه...بالشو برداشتمو زدم تو سرش...

 

 

 احمق...-

 

 

 اومد جلو..... خيلي بهم نزديك شده بود و آروم گفت
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 مي خواي تحريكم كني؟!-

 

 

يه نگاه به خودم كردم پتويي كه دور خودم نگه داشته بودم تا بدنم معلوم نشه افتاده بود سريع برش داشتم وگرفتم 

 دورم.....

 

 

 تو فكر ميكني كي هستي!-

 

 

 من شوهرتم ...اما اينو بدون كه ارزششو نداري.....و از اتاق رفت بيرون-

 

 

............................. 

 صبح كه از خواب بلند شدم برديا رفته بود حموم......

 

 رفتم آشپزخونه تا صبحونه درست كنم

 ميزو آماده كردمو خودم مشغول خوردن شدم خيلي گرسنم بود ديشب برديا حسابي حرصمو در آوره بود

 

 چه خبرته؟....يواشتر!-

 سكوت..-

 چرا حرف نمي زني؟-

 

 ن ازت بدم مياد....برام بي ارزشيچو-

 

 تو هم فكر نكن خيلي ارزش داري....من تو رو اصلا به حساب نميارم....بغضمو فرو خوردم و گفتم:-

 

 شتر در خواب بيند پنبه دانه....-

 ايني كه من ميبينم...يعني تو....زياد از اين خوابا ميبيني!.و رفت بيرون-

 ميزو جمع كردمو رفتم اتاق....خيلي از دستش عصباني بودم 

 داشت از كمد لباس در مياورد طبق معمول مي خواست منو تنها بزاره و بره بيرون....

 منم رفتمو يكي از لباسامو برداشتمو پوشيدم و جلوي چشماش از اتاق رفتم بيرون تو فكر يه انتقام سخت بودم...

 ..مطمئنا خيلي عصباني ميشد اگه ماشين آخرين مدلي,سوئيچ ماشينشو از رو ميز برداشتمو رفتم حياط ..

 كه تازه خريده بود داغون ميشد

اصلا رانندگي بلد نبودم در حياطو باز كردمو و رفتم ماشينو روشن كردم.....برگشتم ديدم از پشت پنجره داره نگام 

 ميكنه...
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.پامو گذاشت رو گازو از حياط اومدم بيرون به فكرشم خطور نمي كرد يدونه دختر خسرو خان رانندگي بلد نباشه!..

 مي خواستم 

بكوبونم به تير برق كوچه كه موفق شدم اما قبل از اين كه بلايي سر من بياد ايربكا عمل كردن و من هيچيم نشد!....از 

دويد و خودشو  ماشين پياده شدم و راضي از كارم به سمت خونه راه افتادم پام يكم درد ميكرد اما مهم نبود..... برديا

 به من رسوند با نفرت نگام ميكرد...

 تو ...تو.....يه احمقي ميدوني قيمت اون ماشين چقدر بود؟-

 تو ميدوني بسه!....اصلا خوب كردم.... و در مقابل نگاه عصبانيش رفتم خونه و در حياطم محكم كوبيدم....-

 ا ماشينو ببره...رفتم پشت پنجره و بيرونو نگاه كردم جرثقيل اومده بود ت

راضي از كارم رفتمو تلويزيونو روشن كردم و مشغول ديدن فيلم شدم...مطمئن بودم وقتي بياد يه دعواي حسابي راه 

 مي ندازه اما زياد مهم نبود.......خيلي خسته بودم ديشب نخوابيده بودم چشمام گرم شد و همونجا خوابم برد....

با اين كه گرسنه بودم اما حوصلا غذا درست كردن نداشتم بسته ژامبونو از  بود 3از خواب كه بيدار شدم ساعت 

 يخچال در آوردمو با خيار شو و گوجه خوردم ......

 

 

بازم بايد بيكار مي موندم تصميم گرفتم يه تغيير دكور اساسي بدم ،دكور خونه خوب بود اما من از بيكاري مي 

 خواستم عوضش كنم

 

 

سختي نبود چون وقتي تو خونه هاي مردم كار ميكردم تغيير دكورشونم من بايد انجام ميدادم و واسم كار خيلي 

 بعضي مواقع صد بار جاي يه مبلو عوض ميكردم....!

 

 

 بعد از سه ساعت كارم تموم شد خودمم از كارم خوشم اومد....همه جا خيلي تميز و مرتب شده بود

 

 

هر روز برام پول ميذاشت ولي من تا حالا بهشون دست نزده بودم، اما اين دفعه دلم  نگاي ميز غذا خوري كردم برديا

 بودلباسامو 4مي خواست برم بيرونو يه خريد حسابي كنم......ساعت 

 

 پوشيدمو يه آرايش ملايم كردم، پولارو از رو ميز برداشتمو از خونه اومدم بيرون........

 

 

....... 

 

 

س فروشي رد شدم يه تيشرت مردانه طوسي كه روش طرح هاي سفيد بود نظرمو جلب كرد ،يه لحظه از جلوي يه لبا

 اونو تن برديا تصور كردم مطمئنا خيلي بهش ميومد اما ميترسيدم كه 
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براش بخرم و نشونش بدم ميترسيدم مسخرم كنه مخصوصا با اون بلايي كه صبح سرش آورده بودم....مهم نبود، 

 ريدمش اگه ميزاشتم قاطي لباساش نمي فهميد،شايدم نشونشرفتم تو و خ

 

 نمي دادم......

 

 

.............. 

 

 

چراغا خاموش بود، برديا هنوز نيوده بود ....خريدارو گذاشتم آشپزخونه و رفتم تو اتاق و لباسامو عوض كردم..و 

 دوباره رفتم آشپزخونه....

 

 

يدنش پشيمون بودم! همينجوري انداختمش رو ميز و مشغول چيدن بسته ها تو نگاي تيشرت برديا كردم ،از خر

 كابينتا شدم....

 

 

 اينقدر سرگرم كارم بودم كه متوجه اومدن برديا نشدم ،چون ماشين نداشت نفهميدم كي برگشته بود

 

 

 ....برگشتم عقب و برديا رو ديدم كه تيشرتو از رو ميز برداشته بود وداشت نگاش ميكرد

 

 

 اين براي كيه؟-برديا

 

 

 مال تو نيست بزار سر جاش...-

 

 

 در حالي كه يه پوزخند مسخره گوشه لبش بود گفت:

 

 

 پس مال كيه؟-

 

 

 رفتم جلو و تيشرتو از دستش كشيدم بيرون...

 

 

ور چيزا نمي پوشم.........ورفت ميدونم براي من خريدي....بايد بگم خيلي بد سليقه اي ،در ضمن من از اينج-برديا

 بيرون
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بدجوري حرصمو در آورده بود،بغض داشت گلومو فشار ميداد حالا بيشتر از قبل ازش بدم ميومد.....در سطل آشغالو 

 باز كردم تا بندازمش دور،اما دلم نمي خواست....در يكي از كابينتا 

 

 رو باز كردمو انداختمش اونجا...

 

 

 تموم شد يه بسته شكلات برداشتمو خوردم حوصله شام درست كردنم نداشتم!وقتي كارم 

 

 

 برخلاف تصورم برديا دعوا راه ننداخت اما حسابي حرصمو در آورد....

شب موقع خواب دقيقا وسط تخت خوابيدم تا جايي براي اون نباشه.مثل هر شب موقع خواب تي شرتش رو دراورد و 

كه پاش رو پام بود و دستش رو قفسه سينه م.با اينكه حس ميكردم داره سعي ميكنه روي تخت دراز كشيد،جوري 

 همه وزنشو بندازه رو دست و پاش با اينحال از جام تكون نخوردم كه خودش بعد از چند دقيقه گفت:

 باران برو اونور!_

ق برديا متوجهم كرد كه خوابش كنار رفتم و چشمامو بستم و سعي كردم بخوابم اما خوابم نميبرد.صداي نفساي عمي

برده.خيلي خسته بودم اما خوابم نميبرد،راستش لحظه به لحظه عشق بازي اون شبمون يادم ميفتاد و از خودم بدم 

 ميومد.

روي تخت نشستم كه متوجه نوري شدم كه از طرف ميز عسلي كنار برديا ميومد.با تعجب و كنجكاوي به سمت نور 

ه.روي سايلنت بود و اسم ليندا كه با حروف بزرگ نوشته شده بود روي صفحه ش رفتم و متوجه شدم گوشيش

 خودنمايي ميكرد.گوشيو برداشتم و از اتاق خارج شدم.با زدن دكمه سبز صداش تو گوشم پيچيد:

 برديا؟!-بالاخره برداشتي...!برديا من_

بهش زنگ بزنه قلقلكم ميداد.ارتباط رو قطع  نميدونم چرا اما يه جوري شدم.برديا رو دوس نداشتم اما اينكه دختري

 كردم و بهش اس ام اس دادم:

 ببخشيد عزيزم...نميتونم جواب بدم._

و با وارد شدن به اتاق گوشي رو گذاشتم سر جاش.عصبي بودم و خودمم دقيق نميدونستم چرا...!در بالكن رو باز 

 خواب آلود صدام زد:كردم و روي كفش نشستم.بعد از چند دقيقه برديا با صدايي 

 باران كجايي؟_

 آروم جواب دادم:

 تو بالكن._

 ديوونه اي به خدا!_

 و دوباره خوابيد.منم بلند شدم و كنارش روي تخت خوابيدم.

*** 

نگاهي به تابلوي آموزشگاه انداختم و وارد شدم.وارد اتاق معلمين شدم كه مدير آموزشگاه كه پسري سي و خورده 

 اي بود،گفت:

 به به،خانوم فرهمند...خوبين؟_
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 بله ممنون!_

 كلاستون حدود يه ربع ديگه شروع ميشه._

 بله بله ميدونم!_

 روش رو به طرف بقيه معلما انداخت و گفت:

 خب همكاراي گرام...ايشون خانوم باران فرهمند هستن،مدرس جديد!_

همشون،كتاب كلاسم رو برداشتم و وارد كلاس  سيلي از سلام و تبريكات فرود اومد و منم با جواب دادن به

 ساله تشكيل ميشد. 0تا  1شدم.كلاسم از دختراي 

 به انگليسي سلام كردم و نشستم روي صندلي مخصوص معلم كه يكي از بچه ها پرسيد:

 تيچر حميدي ديگه به ما درس نميده؟!_

 به انگليسي گفتم:

 نم!فارسي حرف زدن ممنوع!.....و اونم من نميدو_

 نگاهي به تك تكشون كردم و ادامه دادم:

 منظورم اينه كه....من بارانم....حالا دونه دونه خودتونو معرفي كنين!-من سما_

 بعد از چند دقيقه بچه ها باهام جور شدن و بعد از اتمام كلاس گفتم:

 بچه ها يادتون نره،ورك بود دو صفحه و ازتون ميخوام كلمات رو بلد باشين!_

احافظي كردم و از پله ها بالا رفتم كه متوجه كيان شدم كه داشت با مدير آموزشگاه حرف ميزد.با ديدنم برام خد

 دست تكون داد و منم در جواب لبخند زدم.به سمتشون رفتم كه پرسيد:

 خب چي شد؟خوب بو كلاس؟_

 آره عالي بود...اينجا چي كار ميكني؟_

 با ياشار كار داشتم...!_

 و گفتم:خنديدم 

 جون خودت!_

 سال و دخترونه س منم ثبت نام كنم! 38خب حالا ميخواستم بيام ببينم كلاستون اگه بالاي _

 آقاي كريمي خنديد و گفت:

 كيان تو هيچ وقت آدم نميشي!_

 كيان شكلكي دراورد و گفت:

 نه كه تو آدمي!_

 كريمي با جديت گفت:

 ه چي حل ميشه!زن گرفتم آدم شدم!توئم زن بگيري هم_

 من زن بگيرم ويلم ميگره ديگه زن و خواهر زن و مادر زن نميشناسم!_

 واقعا كه بي حيايي!_

 بابا با حيا!_

 روشو به طرف من كرد و گفت:
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 در هر صورت باران....همچين كلاسي به تورت خورد خبرم كن.من ديگه بايد برم وگرنه فاتحم خونده س!خدافظ ._

بعد از ظهر كلاس داشتم و يادم رفته بود براي  5م و ديدمش كه سوار ماشينش شد و رفت.تا ساعت با هم دست دادي

خودم ناهار بيارم.موقع ناهار ديدم همه غذاهاشونو رو كردن و با خنده مشغول خوردن شدن به جز يه يكي كه به نظر 

 ميرسيد اونم غذا نداره.

 به طرفش رفتم و گفتم:

 توراني جايي؟مياي با هم بريم رس_

 لبخندي زد و گفت:

 باشه بريم!_

روبروي آموزشگاه يه فست فود بود كه باهم به اونجا رفتيم.بعد از خوردن ناهار با يلدا،همون دختر،برگشتيم و من 

 ديقه بعدش كلاس داشتم رفتم سر كلاسم و اونم گفت كه تا نيم ساعت ديگه كلاسي نداره. 4كه 

 با خودم گفتم:

 اينجائم يه دوست پيدا كردم،عاليه!خب...._

ساله تشكيل شده بود.خيلي شيطون بودن؛با ديدنم سوت زدن  35-31تا پسر  0اين يكي كلاسم مثل كلاس قبلي از 

 و گفتن:

 آخيش....معلم پير نميخوايم نميخوايم!_

نو خندوندن و بعد از با خنده روي صندلي نشستم و با اينكه سن كمي داشتن اما از همون اول تا آخرش فقط م

 كلاسشون انرژي زيادي داشتم.

 كلاس داشت خداحافظي كردم و بيرون اومدم كه كريمي صدام زد: 0از يلدا كه تا ساعت 

 خانوم فرهمند دارين ميرين؟_

 بله،كاري دارين؟_

 فقط ميخواستم بگم كلاس فرداتون كنسل شد!_

 كدومش؟_

 هل و پنج بود!همون كه يازده و نيم تا دوازده و چ_

 آها،باشه ممنون!با اجازه!_

 از آموزشگاه بيرون اومدم و با گرفتن دربست،خودمو به خونه رسوندم. 

يه هفته از شروع كارم ميگذره....تو اين مدت برديا حتي براش مهم نبوده كجا كار ميكنم فقط يه بار ازم پرسيد چرا 

 داري كار ميكني؟

 اين كه نمي خوام تو اين مدتي كه پيش هميم ازت چيزي بگيرم.....منم خيلي خونسرد گفتم براي 

 صبح بودتموم شد داشتم ميومدم بيرون كه يلدا گفت: 33تا  32آخرين كلاسم كه از 

 بيا برسونمت...سرده-

 ممنون مسيرمون يكي نيست سختته...-

 آره ديگه ما كلاسمون به محله شما نمي خوره!...معلومه نمياي...-

 يدمو گفتم:.خند
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 مي خوام خودم برم...-

 هر جور راحتي... خداحافظ-

 خداحافظ......اومدم سر خيابون و يه دربست گرفتم.-

ساله مي خواست به يه ماشين گل بفروشه  8چراغ قرمز بود داشتم از بيرونو نگاه ميكردم يه دختر كوچيك حدودا 

...راننده پنجره رو داد پايينو يه سيلي زد تو صورت دختره كه افتاد اونا نمي خواستن بخرن اما اون هي اصرار ميكرد...

تو خيابون تا مي خواستم از ماشين پياده شم راننده با سرعت حركت كرد...ياد وقتي كه پيش اشرف بوديم افتادم 

شن نبود چون اونايي كه هنوز نمي تونستن تو خونه مردم كار كننو مجبور ميكرد برن سر چها راه اما با من خيلي خ

ميدونست من پدر دارم و تنها نيستم .......تصميممو گرفتم مي خواستم تو بهزيستيم كار كنم به بچه هاي اونجا زبان 

 يادبدم....از راننده خواستم منو ببره بهزيستي....

 كرايه رو دادمو پياده شدم.. داخل محوطه يه سري از بچه داشتن بازي ميكردن....

برم اونجا  33تا  9تر مديرو پيدا كردمو شرايطمو براش گفتم....اونم قبول كرد هر روز از ساعت با پرس و جو دف

،مجبور بودم كلاساي صبح آموزشگاهو قبول نكنم....از فردا كارمو شروع ميكردم باورم نمي شد من كه هميشه آرزو 

 ي و تنهايي رو نداشتم ...اشتم بيكار باشم وتو خونه هاي مردم كار نكنم حالا طاقت يه لحظه بيكار

....................... 

صبح زود از خواب بيدار شدم برديا هنوز خواب بود ديشب دير اومده بود و من اصلا متوجه نشده بودم.....لباسامو 

پوشيدمو رفتم آشپزخونه، صبحانه رو حاضر كردمو خوردم امروز صبح تو آموزشگاه كلاس نداشتم بايد به آقاي 

 ميگفتم كه ديگه نمي تونم صبح ها تدريس كنم.... كريمي

............ 

سال بود...همشون خاله صدام ميكردن به جز يكيشون كه اسمش غزل بود و مامان 7تا  0اولين كلاسم با بچه هاي 

 صدام ميكرد دختر شيريني بود با موهاي بلند كه از دو طرف گيس بافته شده بود......

 ومد طرفم و گفت:بعد از كلاس غزل ا

 مامان؟-

 بله عزيزم؟-

يه تيكه كاغذ از تو لباس عروسكش در آوردو نشونم داد....كاغذو گرفتمو نگاش كردم عكس يه دختر همسن و -

 سال من بود با چشم وابروي مشكي...

 مي خواي چي كارش كنم خوشگلم؟-

سراغم و منو ميبره ..من اينجا رو دوست دارم اما  خوب اين مامانمه ديگه!هميشه مياد خوابم و بهم ميگه كه مياد-

 مامانمو مي خوام...و اومد بغلم....اشك كه تو چشمام جمع شده بود در گوشش گفتم:

مياد عزيزم...و از اتاق اومدم بيرون همه با تعجب به صورت خيسم نگاه ميكردن مي خواستم از خانوم لطفي مدير -

عد از پرس و جو فهميدم......كه از همون بچگي اينجا بزرگ شده و دم در اونجا بيشتر در مورد غزل بپرسم ب

 بهزيستي پيداش كردن و اون عكسم از يكي از مجله ها كنده و فكر ميكنه مامانشه ...خيلي ناراحت شدم...

ازه شدم و از بهزيستي اومدم بيرن مي خواستم براي غزل بقيه بچه ها اسباب بازي بخرم وارد مغ 30..........ساعت 

 واسه غزل يه عروسك و براي بقيه بچه ها هم عروسك و ماشين خريدم.......
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.....طبق معمول برديا خونه نبود نمي خواستم اسباب بازيا رو ببينه اصلا نمي خواستم بفهمه من تو بهزيستي دارم كار 

 ميكنم....

 بسته ها رو گذاشتم پشت مبل جايي كه معلوم نبود .....

شب گذاشته بود حالا ديگه سرم  7تا  1شگاه اومدم با آقاي كريمي حرف زدم اونم ساعت كلاسامو از ساعت از آموز

 خيلي شلوغ بود....

لباسامو در آوردمو اومدم آشپزخونه مي خواستم براي غزلو بقيه بچه ها شيريني درست كنم.....باورم نميشد بعد از 

 يه روز كلاس اينقدر بهشون وابسته بشم...

وسايل شيريني شكلاتيو حاضر كردم وقتي مي خواستم مشغول درست كردن بشم برديا اومد خونه نگاي ساعت 

 بود امكان نداشت اين ساعت بياد خونه .........يكراست اومد آشپزخونه.... 9كردم 

 سلام-برديا

 خيلي سرد جوابشو دادمو مشغول شدم....

...بدون توجه بهش مشغول شدم وموادو حاضر كردمو شيريني هارو رو ميز غذا خوري دست به سينه نشسته بود

 شكل ستاره درست كردم وگذاشتم تو فر تا بپزن...برگشتم سمتشو گفتم:

 تو كارو زندگي نداري نشستي منو ميبيني؟..برو بيرون-

 نمي خوام بايدبه منم شيريني بدي...-

 چه پررو ....اينا واسه تو نيست برو بيرون-

 ركي مي خواد باشه منم مي خوام.....در حالي كه مي خنديد گفتمال ه-

 يه حسي بهم ميگفت امشب زود بيام خوشحالم به حرفش گوش كردم....-

 نميري ديگه؟-

 نه!-

 به درك من كه بهت هيچي نميدم.....-

 خوششون مياد....شيريني هارو ازفر در آوردم و روشون كاكائو ريختمو گذاشتم يخچال.....مطمئن بودم خيلي 

غذا رو از يخچال در آوردمو گذاشتم گرم بشه...رفتم تو اتاقو وجلو آينه نشستم حالا فهميدم چرا برديا داشت 

ميخنديد سر دماغم كاكائويي شده بود و لاي موهامم آرد رفته بود واقعا خنده دار شده بودم موهاي بلندمو كه تا 

ورتمم پاك كردم....ديگه ماهامو نبستم رفتم آشپزخونه .....برديا از رو كمرم ميرسيدو باز كرد و شونشون كردم ص

 ميز اومدپايينو رفت سمت يخچال.....سريع دويدمو رفتم جلو يخچال....

 دست نميزني-من

 حالا يه دونه كه هيچي نميشه...-

 برو بگو ليندا جونت برات بپزه....-

 بودبيكار نيست كه بشينه از اين چيزا درست كنه...اون از اين چيزا بلد نيست در ضمن اگه بلدم -

باشه ...خودم بهت ميدم.....در يخچالو باز كردمو پارچ آبو در آوردمو ريختم روش....اومدم فرار كنم كه چون آب -

 ريخته بود كف آشپزخونه سر خوردم اونم كه داشت دنبالم ميدويد افتاد روم.....
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به روم بود و چون موهاش خيس شده بود قطره هاي آب از رو موهاش ميچكيد وقتي چشمامو باز كردم صورتش رو 

 رو صورتم....داشتم له ميشدم اما اون همينجوري داشت نگام ميكرد....

 واي.....سوخت....و هلش دادم اونور وسريع بلند شدم.....-

 غذا سوخته بود...تازه از رو زمين بلند شده بود اومد روبه رومو گفت

 ؟؟...من بيرون شام خوردم خودت بي غذا موندي....ورفت بيرونسوخت-

 بازم خوب بود از فكر خوردن شيرينيا اومد بيرون.....

يه تخم مرغ درست كردمو خوردم دلم مي خواست برديا رو خفه كنم......رفتم تو اتاق..رفته بود حموم...رفتم سمت 

ولي تا خواستم پيراهنمو بپوشم اومد بيرون داشت موهاشو  كمد، مي خواستم لباسمو عوض كنم شلوارمو عوض كردم

 باحوله خشك ميكردوقتي منو ديد زل زد بهم....

 نمي دونستم بايد چيكار كنم سريع لباسمو پوشيدم....داشت ميومد طرفم...

 اومد روبه روم وايساد...-

 چيه؟!...مشكلي داري؟-

 چسبوندم به ديوارو گفت:

 كني....آره ...ميتوني حلش -

 نه.....و خواستم برم كه چسبوندم به ديوارو نگاي لبام كرد...-

 ولم كن....مي خوا.....-

لباشو گذاشته بود رو لبام و داشت ميبوسيدم مي خواستم از خودم جداش كنم كه يه دستشو برد سمت كمرمو منو 

شتم اينكارو بكنه...با تمام تواني كه محكم چسبوند به خودش و دستشو ديگشو رد كرد لاي موهام....نبايد مي زا

 داشتم هلش دادم عقب و يه سيلي محكم بهش زدم.....

 چته تو؟-برديا

 تو چته لعنتي.....ديگه به من دست نزن....... و رفتم سمت تخت پتو بالشمو برداشتمو رفتم رو كاناپه خوابيدم......-

 تادم كه غزل با لذت شيريني رو خورد و گفت:دستامو شستم و به كابينت تكيه دادم.ياد لحظه اي اف

 ماما تو بهتريني!!_

آهي كشيدم و با باز كردن در يخچال،ژامبون و گوجه برداشتم و نون رو از مايكروويو دراوردم و. براي خودم 

 ساندويچي درست كردم كه برديا با لپ تاپش اومد و روي صندلي نشست و گفت:

 اك شدي...!اين چند روزه كم خورد و خور_

 تو كه از خوردنت نميفتي پس ديگه مشكلت چيه؟_

 برخلاف هميشه خوش اخلاق بود؛دستاشو به علامت تسليم بالا برد و گفت:

 هيچ مشكلي ندارم،اصلا چه كاريه؟_

 يه گازي از ساندويچ زدم و پرسيدم:

 خب حالا ميتوني بگي چي ميخواي!_

 بابام...دعوتمون كرده!_

 استرس داره گفتن اين موضوع؟ خب اين همه_
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 آخه يه مهموني كوچيك نيس...همه هستن!_

 خب باشن._

 ليندائم ممكنه بياد!_

 جمله آخر رو با شيطنت اضافه كرده بود.گفتم:

 اوه پس خوب شد گفتي من برم حسابي به خودم برسم چيزي ازش كم نداشته باشم!_

 دم:دوباره تيكه اي از ساندويچ كندم و ادامه دا

 خب بياد...كجاي دلم جاش بدم؟!_

 فقط خواستم اطلاع داده باشم...من ميرم ميخوابم،خواستي بيا!_

 شكلكي دراوردم و گفتم:

 برو به همون ليندا جونت بگو بياد پيشت بخوابه!!_

 بلند خنديد و از آشپزخونه بيرون رفت.

*** 

 باران آماده شدي؟؟بابا الان مهموني تموم ميشه!_

 برديا يه لحظه بيا!_

 وارد اتاق شد و با ديدن من كه با خودم درگير بودم،گفت:

 چته چرا انقد وول ميخوري؟!_

 با كلافگي گفتم:

 برديا بيا اين بند آخريه رو ببند..هر كار ميكنم بسته نميشه!_

 به سمتم اومد و بند پشت لباسم رو گرفت و گره زد و گفت:

 پوشي!ميگفتي خودم كمكت كنم ب_

 نگاهي بهش كردم و گفتم:

 اگه مجبور نميشدم اصلا صدات نميكردم،به خدا خيلي لوسي!_

 خنديد و گفت:

 فك كردي نميدونم هر موقع از اين حرفا ميزنم ته دلت قند آب ميشه؟_

 اصلا ته دلم قندون ميشكنن!_

 پالتوم رو از رو تخت برداشتم كه ديدم برديا داره بهم نگاه ميكنه:

 يقه لباست خيلي بازه ها!_

 چيه غيرتي شدي؟!_

 فقط خواستم بگم تحريك كننده س!_

اينو گفت و از اتاق بيرون رفت.ميدونستم فقط ميخواد اذيت كنه و اهميت نميدادم.شالم رو سرم كردم و ازاتاق خارج 

 شده و يكراست رفتم سمت حياط .

 رون دادم و عقب نشستم.گفت:با ديدن فورد جديد برديا نفسم رو با عصبانيت بي

 خانوم بنده شوفرتون نيستم....بفرمايين جلو!_
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 فقط برو حوصله ندارم!_

 بازم هيچي نگفت.اين چشه؟!با رسيدن به خونه پياده شدم و همزمان صداي موزيك خفه اي رو شنيدم.

 ريع پياده شد و گفت:خواستم وارد شم كه برديا بوق زد و ابروهاش رو بالا برد.بهش توجهي نكردم كه س

 باران خانوم صبر كنين لطفا!_

 بدون اينكه برگردم منتظرش شدم كه اومد و ضربه اي به شونه م زد و از كنارم حركت كرد.پرروي عوضي!

 با هم وارد سالن شديم كه ديدم پدرشوهرم داره به سمتم مياد.با خنده بغلم كرد و به برديا گفت:

 !!چه عجب تشريف فرما شدين_

 برديائم با خنده پدرش رو بغل كرد و گفت:

 اين خانوم قر و فر زياد داره!_

 بهم نگاه كرد و گفت:

 به جاش حسابي خوشگل شده...افتخار يه رقص رو ميدين؟_

 پالتو و شالم رو دراوردم و به ست برديا دادم و با گرفتن دست آقاي آزادي همراه باهاش رقصيدم.

د سرخ شده بود و داشتم ميرفتم تا آبميوه اي چيزي بخورم كه چشمم افتاد به برديا مه داشت گونه م از حركات زيا

با يه خانوم سي و خورده اي ساله ميرقصيد،به احتمال قوي تو عروسيمون ديده بودمش...اما اين كه كي بود رو اصلا 

 يادم نميومد!

 دم به مرز خفگي برسم:داشتم آب پرتقال رو سر ميكشيدم كه صدايي كه شنيدم باعث ش

 باران؟!_

 به سرعت به سمت صدا برگشتم:

 كيان تو...اينجا چي كار داري؟_

 تو چرا اينجايي؟!_

 روبروش قرار گرفتم و گفتم:

 مثل اينكه مهموني پدرشوهر منه ها!!_

 كيان با تعجب به آقاي آزادي نگاه كرد و گفت:

 مهموني پدرشوهرت؟!_

 پرسيدم:هنوزم نميفهميدم....

 نگفتي تو چرا اينجايي؟_

 پدر من يكي از شركاي باباي بردياس!نميدونستم برديا پسر آقاي آزاديه!_

شونه هامو بالا انداختم و به فكر فرو رفتم. باباي كيان دوست باباي بردياس،يعني همديگرو تا حالا نديدن؟!واي 

 خداي من...!

 كيان تكونم داد و گفت:

 ن،يه دور رقص؟از فكر بيا بيرو_

سرمو به علامت مثبت تكون دادم اما هنوز تو فكر بودم.بيشتر كيان رهبري ميكرد رقصو تا من.نگاهم به برديا افتاد 

 كه داشت با تعجب به كيان نگاه ميكرد.بعد از تموم شدن آهنگ به سمتش رفتيم كه گفت:
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 به به آقا كيان...خوش اومدين!_

 ممنون...!_

 خنديد و گفت: برديا با تمسخر

 كي بهتون گفت امشب مهمونيه؟_

 كيان لبخندي زد و گفت:

 پدرتون._

 پدرم؟!_

 بله...!_

 تنهاشون گذاشتم تا كيان همه چيو به برديا بگه كه چشمم به خسرو افتاد.به سمتش رفته و سلام كردم كه گفت:

 ي!باران خانوم از زماني كه ازدواج كردي ديگه ما رو تحويل نميگير_

 خنديدم كه متوجه پدرام شدم كه بهم خيره شده بود.لبخندي زده و سلام كردم:

 سلام داداشي...چطوريايي؟!_

 پوزخندي زد و گفت:

 با احوال پرسياي شما خواهر جونم!_

 خسرو بلند خنديد و گفت:

 كنم ديگه از زبون نيفته!پدرام هميشه آرزو داشت به باران بگه خواهر اما باران نبود!حالا كه پيدا شده فك _

 تو دلم گفتم:آره...عمرا از زبونش بيفته!

 پدرام صدام كرد و گفت:

 باران مياي بريم يه جاي خلوت؟_

سرمو به علامت مثبت تكون دادم و با هم به يكي از اتاقاي طبقه بالا رفتيم.منو روي تخت نشوند و روبروم زانو زد.با 

 انزجار گفتم:

 ي؟!پدرام چي ميخوا_

 با صدايي نسبتا بلند گفت:

 -ببين سمانه_

 با شنيدن ضربه اي كه به در اتاق خورد حفشو قطع كرد و به در چشم دوخت.اما چون ديگه صدايي نيومد ادامه داد:

 سمانه امشب بابا حتما ازت درباره پدر مادرت سوال ميكنه._

 كدوم پدر مادرم؟_

 بزرگ كردن!حواست باشه،سوتي موتي ندي. هموني كه تو رو به اصطلاح توي لندن_

 خب چي بگم؟_

ببين بگو بابام مرده،چه ميدونم....بگو بابام تو يه تصادف توي خود لندن كشته شد و مامانم گذاشت رفت با يه مرد _

 ديگه!

 اين چرت و پرتا چيه؟!_

 چيز بهتري به فكرت ميرسه؟!_
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وگرنه خسرو پا پي ميشد كه الان كجان و از اين حرفا.اينجوري ميگفتم يه خورده فكر كردم و ديدم اين بهترين راهه.

 ديگه تو انگليسه و منم نميدونم.پرسيدم:

 اگه پرسيد چجوري به ايران اومدم چي؟_

بگو همين خانومه كه تو واسش كار ميكردي....آره اشرف،بگو اون اونجا يه برادر داره اون تو رو اورد...يه چيز _

 ط چيزي بگو قانع كننده باشه.بپرون ديگه!فق

 بلند شدم كه گفت:

 سمانه...ما گريه ميخوايم!اگه ازت پرسيد ميخوام ازت گريه كني!_

 سرمو تكون دادم و همراه با پدرام از اتاق خارج شدم.كيان با دستپاچگي عقب رفت،با سوءظن پرسيدم:

 كيان چيزي شده؟_

 يكم من من كرد و گفت:

 راستش من مثانه م ديگه تحمل نداره! چيزي كه نشده،اما_

نفس راحتي كشيدم:پس حرفاي ما رو نشنيده.دستشويي رو بهش نشون دادم و با پدرام از پله ها پايين اومدم و با هم 

 به پيست رقص رفتيم.

 در حال چرخ خوردن متوجه برديا شدم كه سرش رو زير گوش دختري برده و داره باهاش ميخنده و اون دختره هم

 غش غش ميخنده.بي اختيار حرصم گرفت و به دنبال كيان گشتم كه ديدم داره با آقاي آزادي حرف ميزنه.

بعد از آهنگ رفتم روي صندلي اي نشستم كه خسرو هم اومد كنارم نشست و پشت بندش نگام به پدرام و برديا و 

 كيان افتاد.خنديدم و گفتم:

 چرا محاصره م كردين؟!_

 فت:خسرو خنديد و گ

 محاصره چيه...اومدم پيش دخترم بشينم._

 بعد از يكم حرف زدن،خسرو به قول معروف مقدمه چيني كرد و در آخر پرسيد:

 باران عزيزم خبري از سرپرستاي قبليت داري؟!_

شكر نگاهي به پدرام انداختم و چيزايي كه بهم گفته بود رو گفتم و آخرشم انقد پلك نزدم تا اشكم دراومد.خدا رو 

 ديگه نپرسيد چي شد كه به ايران برگشتي چون اون جوابي كه براش حاضر كرده بوديم قنع كننده نبود.

گفت و به «متأسفم»با ديدن اشكاي من همه به برديا چشم دوختن،انگار انتظار داشتن بياد بغلم كنه.اما اون فقط يه

 ه سمتم اومد و گفت:سمتي رفت.با عصبانيت دندون هام رو روي هم ساييدم كه كيان ب

 اوه باران گريه نكن....پيش مياد بعضي اوقات،مهم اينه الان در كنار كسي هستي كه دوست داره!_

و با تمسخر به مسيري كه برديا رفته بود اشاره كرد.بلند شدم و به دستشويي رفتم و تو اونجا بلند بلند گريه كردم.به 

احترامم رو نگه نميداره اعصابم رو خرد ميكرد.بيرون اومده،لوازم آرايشم رو خاطر تنهاييم،اينكه حتي برديا جلو بقيه 

 براشتم و دوباره رفتم دستشويي تا تجديد آرايش كنم.

از دستشويي كه بيرون اومدم همه جا ساكت بود!كمي جلوتر رفتم و متوجهشدم همه دور كيك جمع شدن.با ديدن 

 تم.من همه دست زدن و من كنار برديا قرار گرف

 با سوت و دست بقيه كيك رو بريديم كه آقاي آزادي اعلام كرد:
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پسر و دختر گل من هنوز ماه عسل نرفتن!به خاطر همين تصميم گرفتم يه بليط رفت و برگشت به جزاير قناري رو _

 بهشون بدم.البته چون برديا كمي كار داره سفر ميفته براي عيد يا بعد از عيد!

خودم فكر كردم كه چه اصراريه اين موضوع تو جمع بيان شه؟!خب به خودمونم ميتونست  همه دست زدن و من با

 بگه!همه ش تظاهر...

احساس ميكردم كيان متوجه مشكلي بين من و برديا شده،هر كسي ميتونست بفهمه،موقع شام برديا واسه خودش 

 يم!به درك نخوره.غذا ريخت و گوشه اي نشست تا بخوره و اصلا منتظر نشد با هم غذا بخور

 كنار كيان نشستم كه پرسيد:

 چه خبر از كار و بار؟_

 اي بدك نيس!_

 ياشار كه اذيت نميكنه؟!_

 بيچاره كاري نداره كه!_

 به خوردن غذا ادامه داديم كه يهو پرسيد:

 باران چي شد برگشتي ايران؟_

 نميدونستم چي بگم.جواب دادم:

اورد...يعني داداشش يكي از بدبخت ترين آدماي لندن بود و وقتي منو ديد با كسي كه براش كار ميكردم منو _

 خودش اورد ايران!

 اگه باور نميكرد اصلا تعجب نميكردم.اما اون در كمال ناباوري گفت:

 واقعا متأسفم باران._

 تو كه كاري نكردي!_

 سيدن.رفتار پرهام با بعد از شام پرهام و دريائم به ما ملحق شدن،درست موقع خوردن كيك ر

دريا رو با رفتار برديا با خودم مقايسه كردم:تو هر نگاه پرهام به برديا لذت و عشق ديده ميشد،برديا اصلا به من نگاه 

 دريا جون از دهنش نميفتاد،بعضي موقع به اين فكر ميفتادم كه آيا برديا اسم منو يادشه؟!-نميكرد!پرهام دريا جون

 گفت: پدرام اومد پيشم و

 باران اين برديا چقده تابلوئه...همه فهميدن شما دو تا با هم قهرين!_

 پوزخندي زدم و گفتم:

 هيچ وقت با هم دوست نبوديم!_

 حالا هرچي...امشب كه گذشت اما حواست باشه تو بقيه جاها انقد تابلو نباشين._

 منتظر اجازه شما بودم!_

 كرديم كه كيان بغلم كرد و گفت:حدود يه ساعت بعدش از همه خداحافظي 

 خوشحال شدم ديدمت!_

 لبخند شيريني زدم و گفتم:

 منم همينطور!_
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برديا با كيان دست داد و دستمو گرفت و از خونه بيرون اومد.به محض بيرون اومدن دستمو از دستش بيرون كشيدم 

 و به سمت ماشين رفتم.

سكوت بينمون رو «شب بخير»تنها موقع خواب برديا با گفتن تا رسيدن به خونه هيچ كدوممون حرفي نزديم و

 شكست.

 

 وارد بهزيستي شدم دلم واسه غزل و بقيه بچه ها خيلي تنگ شده بود

 خانوم احمدي غزل كجاست؟-

 خوب.....ان روز كه رفتين غزل حالش بد شد و برديمش بيمارستان....بعد از انجام آزمايش معلوم شد.....-

 چي؟معلوم شد -

 سرطان داره..-

 امكان نداره ....اون كه حالش خوب بود!-

 خوب راستش يه چند وقتي بود كه حالش خيلي خوب نبود.....-

 آدرس بيمارستانو گرفتمو سريع راه افتادم....

.................. 

 د..غزل روتخت خوابيده بود....چهرش خيلي معصوم بود وقتي رفتم بالاي سرش چشماشو باز كر

 اومدي ماماني؟ منو از اين جا ببر.-

 قول بده زود خوب بشي....خودم زود زود ميبرمت......بخواب عزيزم-

 در حالي كه موهاشو ناز ميكردم خوابش برد...

 رفتمو از دكترش حالشو پرسيدم

 شيمي درماني ضعيفه...بايد شيمي درماني بشه....اما معلوم نيست خوب بشه...اون هنوز خيلي كوچيكه بدنش براي  -

 خوب ميشه يا نه؟-

 گفتم كه معلوم نيست..-

 داشتم با غزل بازي ميكردم كه يه پرستار اومد تو اتاق نگاي دستش كردم مي خواستن موهاي غزلو بتراشن...

 ماماني من از اون ميترسم...-

 غزل جون اگه من از بخوام موهاتو كوتاه كني گوش ميكني؟-

 رم.درد داره.من دوست ندا-

 نه عزيزم درد نداره....تازه مثل حسني ميشي..-

 حسنيو دوست دارم....-

 خوب پس الان اين خانوم موهاتو مثل اون ميكنه.....قول ميدم موهات زود مثل قبلش بشه..-

 خيلي زود موهاشو تراشيدن ...موهاي بلندش كه تا كمرش ميرسيد همه روي زمين ريخته بودن.....

.............. 

اولين مرحله شيمي درماني فردا بودوقتي غزل خوابيدازبيمارستان اومدم بيرون وبا يه دربست خودموبه خونه 

 رسوندم......
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...... 

 چراغا خاموش بود....

 به محض اين كه چراغارو روشن كردم چشمم به برديا افتاد كه رو مبل نشسته بود

 چرا تو تاريكي نشستي؟-

 ؟كجا بودي-

 چرا بايد بگم؟-

 بلند شد اومد سمتم....در حالي كه داد ميزد گفت:.

 ميگم كجا بودي؟-

 خوب بابا داد نزن....آموزشگاه بودم جاي يكي از دوستام كلاس وايسادم ...اصلا تو چته؟ برات مهم شده؟-

 جوابمو ندادو رفت اتاق.....رفتاراش عجيب بود....

............. 

 ودم واسه شام غذا درست كردم و خوردم مطمئن بودم برديا هم با ليندا جونش خورده......خيلي گرسنه ب

 رفتم تو اتاقو لباسامو عوض كردمو خوابيدم برديا هم اومد پيشم....هي خودشو ميچسبوندبه من...

 اه برو اونور..مثل كنه ميچسبي...-

 در حالي كه ميخنديد گفت:نه

 خواستم برم رومبل بخوابم كه دستمو كشيدو افتادم روش....بالشو پتومو برداشتم مي -

 خوب بابا بيا....ورفت اونور...-

 كنارش خوابيدم وخيلي زود خوابم برد...

صبح زود بيدار شدم و ديدم سرم روسينه بردياست و بغلم كرده..مطمئنا اينقدر خسته بودم نفميدم مي خواستم 

يح دادم بيدارش نكنم تا بهم شك نكنه من كم بدبختي داشتم اينم قاطي كرده بيدارش كنم و سرش داد بزنم اما ترج

بود....سريع لباسمو پوشيدم و يه ليوان شير خوردمو رفتم بيرون....امروز تو آموزشگاهم كلاس داشتم واقعا سرم 

 شلوغ بود بايد به غزلم سر ميزدم...

 زي خريدم و رفتم بيمارستان.............بعد از تموم شدن كلاس رفتم و براي غزل اسباب با

 تا منو ديد اومد سمتم ....بغلش كردم...

 من ميترسم...چرا دير اومدي مامان...-

 شرمنده خوشگلم كار داشتم....اسباب بازيارو نشونش دادم كه كلي خوشحال شد....-

 بعديه پرستار اومد سراغشو بردش براي شيمي درماني......

 ردنش باورم نمي شد اين غزل باشه چهرش خيلي زرد شده بود...بادكترش حرف زدم كه گفت:آو 0حدوداي ساعت 

 بدنش واسه شيمي درماني خيلي ضعيفه بعيد ميدونم خيلي طاقت بياره...-

 نه ....اون بايد زنده بمونه....-

 دكتر سرشو تكون دادو رفت...

بيرون اصلا حوصله رفتن به آموزشگاهو نداشتم اما مجبور رفتم تو اتاق غزل خواب بود...كيفمو برداشتمو اومدم 

 بودم...
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 .....بعد از تموم شدن كلاس اومدم بيرون و كيانو منتظر خودم ديدم

 سلام خوشگلم-كيان

 چرا اينجوري سلام ميدي؟-

 چون خوشگل مني...-

 لطفا با من اينجور حرف نزن من شوهر دارم...-

 مونه و ناب...بله ميدونم يه شوهر خيلي ن-

 مسخره ميكني؟-

 نه....كي جرات مسخره كردن شمارو داره....-

 رفتارش عجيب شده بود...

 تو هم حال داريا....من رفتم..-

 كجا؟...ميرسونمت..-

 تو كار و زندگي نداري هر روز مياي اينجا؟!-

 در حالي كه ميخنديد گفت:چه كاري واجب تر از تو؟...سوار شو 

 نمي خواست باهاش برم...رفتارش حرصم ميداد...بعد از كلي بهانه آوردن راضيش كردم كه خودم ميرم... اصلا دلم

................... 

دوهفته از شيمي درماني غزل ميگذره هر روز حالش بدتر از قبل ميشد تو اين مدت رفتاراي برديا و كيان هم حصابي 

 حرصم ميداد

 غر شدم ...امروز قرار بود مرحله دوم شيمي درمانيو انجام بدن....طوري كه يلدا ميگفت خيلي لا

 قبل از اين كه ببرنش اون عكسي كه فكر ميكرد مادرشه و عروسكشو بهم داد و گفت:

 مامان اينا رو هميشه نگه دار خيلي دوستت دارم....-

.... 

 ن نگاي دكتر كردم كه گفت:تو اتاق نشسته بودم كه غزلو آوردن...رو سرش پارچه سفيد كشيده بود

 متاسفم....-

اينقدر گريه كرده بودم چشمام حسابي قرمز شده بود....با خانوم احمدي حرف زدم وقتي حال منو ديد گفت حق 

 ندارم تو تشييع جنازش شركت كنم التماسامم فايده اي نداشت...عكس و عروسك غزلو برداشتمو اومدم خونه...

 آرم رو تخت نشستمو گريه كردم....صداي برديا ميومد..بدون اينكه لباسامو در 

 باران....باران...-

اومد تو اتاقو نگام كرد حوصلشو نداشتم مي خواستم برم كه....دستمو كشيدو بغلم كرد......واسم مهم نبود چرا اين 

 كشيده بودم.... كارو كرد فقط احتياج به يه آغوش داشتم كه بتونم گريه كنم به اندازه تموم سختيايي كه

 آروم باش...ميدونم خيلي دوسش داشتي...-برديا

 با ناباوري نگاش كردم....

من همه چيزو ميدونم...ميدونم كه صبها ميري بهزيستي و عصرا هم آموزشگاه ميدونم كه تا حالا از پولي كه -برديا

 .برات گذاشتم هيچي واسه اون بچه ها نخريدي و همش از حقوق خودت بوده...
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 اشكامو پاك كردو گفت:

 بابا ازمون خواسته بريم شمال...همه تو اين سفر هستن..حتي..-

 منتظر جواب بودم نگام كردو گفت:

 كيان و پدرش....-

 من آمادگيشو ندارم نمي خوام بيام....-

 ميدونم خيلي واسه اون دختر ناراحتي ..اما نميشه نريم...-

 يه شرط داره؟-

 ومو مي خوايم ببريم گردش شرطم برامون ميزاره!...حالا چي هست؟واقعا كه خان-

 چرا رفتارت اينقدر عوض شده؟-

 منتظر جواب بودم كه گوشيش زنگ زد. رفتم بيرون تا راحت حرف بزنه.....

تو  رفتم آشپزخونه و يه ليوان آب خوردم من تا حالا دريا رو نديده بودم واقعا خوشحال بودم وقتي خواستم برگردم

 اتاق صداش ميومد...

 آره...مي خوام برم-

-.... 

 معلومه كه اونم مياد...اون زنه منه-

-......... 

 ببين ليندا ما قرار خاصي با هم نذاشتيم كه اينجور ميكني..-

........ 

 آخه عزيز من چرا اينجور ميكني؟..خيلي خوب گريه نكن...-

-..... 

 باشه الان ميام....-

 و اتاق داشت كتشو ميپوشيد .....رفتم ت

 نمي خواد عصري بري آموزشگاه زنگ بزن مرخصي بگير...خداحافظ-

  
 داد smsوقتي برديا رفت زنگ زدمو مرخصي گرفتم يه ربع بعد كيان 

kheily khoshhalam ke myay shomal!kheily 

 جوابشو ندادم ...

 اش ميكردم گريم مي گرفت....عروسك غزل رو تخت بود رفتم برش داشتم وقتي نگ

....... 

 شب برديا اومد و باديدن من كه تو تاريكي نشستم و عروسك غزلم دستمه گفت:

 نمي خواي بس كني؟!-

 نه نمي خوام و در حالي كه گريه ميكردم گفتم:-

يه قرص خوردمو واسه تو راحته...تو هيچ وقت نميتوني سختي كهاون كشيدو بفهمي و ازاتاق اومدم بيرون.....-

 برگشتم اتاق ...برديا خوابيده بود...منم كنارش خوابيدم
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.................... 

 صبح كه بيدار شدم برديا رفته بود خودمو تو آينه ديدم چشمام پف كرده بود....

 عصر برديا اومد خونه..... 7ساعت 

 ....خوبه حاضرم هستي....منم وسايلامو جمع كردم بلند شو بريم-برديا

 سوار ماشين شدمو رفتيم خونه پدر برديا همه اونجا بودن..

قرار شد كيان و پدرش با پدر برديا با يه ماشين بيان وخاله و عمه و پدر و پدرامم با يه ماشين...دريا و پرهامم با 

 ماشين پرهام

........ 

 بود كه رسيديم ويلاي پدر كيان.... 9حدوداي ساعت 

 رگ و قشنگ.....دلم مي خواست روز بود تا برم دريا رو ببينم....يه ويلاي خيلي بز

طبقه ي بالا به اندازه همه اتاق بود من برديا با هم رفتيم تو يه اتاق كه پنجره ي بزرگي داشت و روبه دريا باز 

 ميشد.....پنجره رو باز كردمو يه نفس عميق كشيدم..

 مي خواي سرما بخوري؟پنجره رو ببند..-برديا-

 اما من دلم نمي خواست مي خواستم ساعت ها اونجا بشينم و بوي دريا رو حس كنم...

 آخر خودش اومدو پنجره رو بست...

 مي خواي مريض شي؟...بلند شو بريم پايين..-

لباسامو عوض كردمو رفتيم پايين....خاله و عمه داشتن تو آشپزخونه غذا درست ميكردن دريا و پرهامم كنار هم 

 ه بودن داشتن ميخنديدن...خوش بحال دريا چقدر خوشبخت بود....نشست

..... 

 بعد از غذا همه دور شومينه نشستيم من كنر دريا نشسته بودم و برديا پيش پدرش كه كيان گفت:

 مي خوام براي كسي كه عاشقونه دوسش دارم يه آهنگ بزنم -

 ع كرد...و بعد درحالي كه نگاي من ميكرد گيتارشو برداشتو شرو

 مگه تو نگفته بودي عشق و زندگي قشنگه

 ولي خوب نگفته بود كه همش بي آب و رنگه

 تو هميشه گفته بودي وقتي عاشق ميشي انگار

 دل دريا رو گرفتي توي دستاي سپيدار

 مگه نرخ خوبي چنده؟ كه تو برگاي برنده تو به اين راحتي سوختيييي

 مگه تو نگفته بودي....

 ياي جنونت دل دادم به آسمونت من تو در

 بادبونامو سپردم به نگاه مهربونت

 گم شدم تو دل بارون با يه حال عاشقونه

 تو كه گفتي نمي دوني پس بگو آخ كي ميدونه.....

 مگه نرخ خوبي چنده ؟كه تو برگاي برنده تو به اين راحتي سوختي
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 مگه تو نگفته بودي....

 شق نبودي؟مگه آخرين بهانه واسه ي دلم نبودي؟مگه من دوست نداشتم؟ مگه عا

 مثل گل مثل يه سايه مثل بي كران دريا مثل مثل يه حس عجيبي تو يه صندوقچه ي رويا

 من تو درياي جنونت دل دادم به آسمونت 

 بادبونامو سپردم به نگاه مهربونت

 گم شدم تو دل بارون با يه حال عاشقونه

 و آخ كي ميدونه....تو كه گفتي نمي دوني پس بگ

 مگه نرخ خوبي چنده؟كه تو برگاي برنده تو به اين راحتي سوختي..........

 بعد ازتموم شدن آهنگ همه براش دست زدن...

 من كه شك دارم تو عاشق شده باشي ولي اگه يه روزي عاشق شدي تموم سعيتو براي بدست آوردنش بكن..-خسرو

 حتما..-كيان

 دريا در گوشم گفت:

 سمانه اين يه جوري نگات ميكنه-

 آره تازگيا خيلي عوض شده...-

 برديا بلند شد و گفت:

 منم مي خوام يه آهنگ بزنم-

 همه با تعجب نگاش ميكردن كه پدرش گفت:

 مطمئني؟-

 صد در صد-

 ببخشيد از چي مطمئنه؟-من

 آخه بعد از مرگ مادرش ديگه به گيتارش دستم نزد-پدربرديا

 ر حالي كه نگاي منو كيان ميكرد گفت:بردياد

 اين دفعه يه فرق اساسي داره.....-

 دريا در گوش من گفت:

 سرت دعواست؟-

 اين دوتا قاطي كردن...-

 برديا شرع كرد به خوندن..

 يه نگاه تبدار مونده توي ذهنم...

 عاشق شدم انگار آروم آروم كم كم

 اشي با من همه چي تمومه...چشماي قشنگت همش رو به رو مه ...اگه ب

 تيك وتيك ساعت رو ديوار خونه ميگه وقت عاشق شدنه ديوونه...

 دلو بزن به دريا اينقدر نگو فردا آخه خيلي ديره... دير برسي ميره

 تو عزيز جوني
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 بگو كه ميتونيييي

 واسه دل تنهام 

 تا ابد بمونيييي

 سايه بوني آره تو هموني ماه آسموني واسه تن خستم تو يه

 تو عزيز جونييي

 نگو نمي توني...

 ....يه نگاه تبدار مونده توي ذهنم...

 عاشق شدم انگار آروم آروم كم كم

 چشماي قشنگت همش رو به رو مه ...اگه باشي با من همه چي تمومه...

 تيك و تيك ساعت ملودي گيتار دو تا شمع روشن دو تا چشمه بيدار...

 دل گرفتار...بي قرار عشقو وسوسه ي ديدارسر يه دوراهي يه 

 تو عزيز جوني 

 بگو كه ميتونيييي

 واسه دل تنهام 

 تا ابد بمونيييي

 آره تو هموني ماه آسموني واسه تن خستم تو يه سايه بوني

 تو عزيز جونييي

 نگو نمي توني...

........................................... 

شده...نگاه كيان،گيتار دست گرفتن برديا!واي خداي من.براشون دست زديم كه آقاي آزادي جدا نميدوستم چشون 

 گفت:

 برديا چه ت شد يهو؟دست به گيتار زدي!_

برديا لبخندي زد و چيزي نگفت.كيان چشم ازم برنميداشت و همين آزارم ميداد.صداش كردم كه برديا با خشم 

 پرسيد:

 چي كارش داري؟_

 فت كه فقط من بشنوم.تا اومدم دهنمو باز كنم جوابشو بدم كيان از پشت سرم جواب داد:البته جوري گ

 حتما كار خصوصي داره كه نميخواد تو يا هر كس ديگه اي بشنوه!_

 با اينكه دلم خنك شد،اما از طرفي دوست نداشتم اينجوري حال برديا گرفته بشه؛با تشر به كيان گفتم:

 ارم.كيان بيا اتاقم كارت د_

 كيان اول راه افتاد و تا خواستم دنبالش برم برديا مچ دستمو گرفت و گفت:

 باران جدا چي ميخواي بهش بگي؟_

 ناخودآگاه لبخند زدم و گفتم:

 هيچي...چيز مهمي نيس!_
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 اينو گفتم و دنبال كيان كه با كنجكاوي نگام ميكرد روان شدم.با عصبانيت در رو بستم و گفتم:

 چه ت شده؟كيان تو _

 با سرخوشي خنديد و گفت:

 من؟من چيزيم نشده!_

 پس چرا اونجوري ميكني؟_

 ديوونه شدي باران؟!_

خيلي تأكييد كرد.راست ميگفت،چي جواب ميدادم؟چرا انقد به من نگاه ميكني؟!نميگفت ديوونه «باران»رو كلمه 

 شدي؟با كلافگي سرمو تكون دادم و گفتم:

 هيچي...!_

 اون نگاهاي عجيب غريب بهم انداخت و گفت: دوباره از

 چي تو اون كله كوچيكته؟_

 اينكه اين چه وضعيه؟_

 چي چه وضعيه؟!_

 با عصبانيت در رو باز كردم و گفتم:

 بيا بيرون بابا!_

حبت با هم بيرون اومديم.برديا با نگاهي عصبي بهم نگاه كرد اما چيزي نگفت.منم اهميت ندادم و با دريا مشغول ص

 شديم.

موقع خوردن قهوه تمام مدت زير ذره بين كيان بودم و خود كيانم زير ذره بين برديا.قهوه ش با رولت شكلاتي،عشق 

 من،بود اما كوفتم شد و هيچي از طعم نفهميدم.

رم بلند خيلي دلم ميخواست برم دريا اما نشد،با خودم گفتم حالا فردا ميرم ديگه!پرهام دست دريا رو گرفت و از كنا

 كرد و گفت:

 ديگه شب شد و زنم وظايفي داره!_

 اينو گفت و با دريا بالا رفت.منم نگاهي به برديا انداختم و خواستم برم اتاقمون كه كيان دستمو گرفت و گفت:

 شب بخير باران._

در زدن وارد  با لبخند بهش شب بخير گفتم و رفتم اتاق.تازه لباس خوابم رو عوض كرده بودم كه برديا بدون

شد.بهش توجه نكردم و مشغول جمع كردن لباسم كه تازه دراورده بودم،شدم.با خشونت بازوم رو گرفت و روي 

 تخت نشوند و گفت:

 اين چه رفتاريه تو داري؟_

 كدوم رفتار؟!_

 همين كارات!_

 از جام بلند شدم و گفتم:

 برو بابا توئم!_

 ميلرزيد گفت: متقابلا جلوم وايساد و با صدايي كه
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 باران با توئم....اين رفتارا چه معني ميده؟_

 منم از كوره در رفتم و گفتم:

 كدوم رفتارا؟چرا چرت و پرت ميگي؟!_

 چرا جديدا انقد كيان بهت نگاه ميكنه؟_

 اين ديگه چه بي منطقيه...از من ميپرسه!گفتم:

 كيان كجا منو خيلي نگام ميكنه؟!_

 ونم داد و گفت:بازوم رو گرفت و تك

 يعني ميخواي بگي تو نفهميدي آشغال؟!_

 اينو كه گفت جري تر شدم و مثل خودش با صداي بلند گفتم:

 اصلا دوس داشته نيگا كنه...به تو چه،ها؟!چي كارمي تو؟!_

 دستش بلند شد و با شدت روي صورتم فرود اومد و گفت:

 شوهرتم!_

دست مردا خيلي سنگينه!حتي بابامم تا حالا منو نزده بود؛بابام....يهو زدم زير از شدت ضربه گيج شده بودم....خدايي 

 گريه!

 برديا بهم نگاه كرد و سرش تكون داد و خواست بغلم كنه كه داد زدم:

ولم كن برديا...تو چرا اينجوري شدي؟!چطور تو با ليندا اينور اونور ميري من نبايد چيزي بگم اما نگاه كيان باعث _

 تو روم دست بلند كني؟؟من آشغالم يا تو؟! ميشه

 اينو گفتم و هق هق كنان روي تخت دراز كشيده و پتو رو روي سرم كشيدم.برديا از پشت بغلم كرد و گفت:

 -منو ليندا_

 حرفشو قطع كردم و گفتم:

 به درك كه فرق دارين....برديا ولم ميكني يا پاشم رو زمين بخوابم؟!_

س كردم از رو تختم بلند شد.جاي دستش روي گونه م حسابي ميسوخت...دستمو روش گذاشتم ازم جدا شد و احسا

 و شديدتر گريه كردم.

 

از خواب بيدار شدم برديا پشت بهم خوابيده بود....آروم بلند شدم و لباسامو پوشيدم مي خواستم  8صبح ساعت 

كردم جاي سيلي كه برديا زده بود كبود شده بود  زودتر از همه برمو دريا رو ببينم.......تو آينه خودمو نگاه

 لعنتي......آروم رفتم بيرون......

 ....هيچ كس بيدار نشده بود....كفشامو پوشيدم رفتم سمت دريا

 با اين كه نزديكاي عيد بود اما هنوز هوا يكم سرد بود...

م بود كه دريا رو ببينم...كفشامو در آوردمو رفتمو و روبه رو در يا وايسادم....حس خيلي خوبي داشتم...هميشه آرزو

 پاهامو گذاشتم و شروع كردم به دويدن ...پايين شلوارم خيس شده بود....
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وقتي برگشتم برديا رو ديدم .....باورم نميشد همون تيشرتي كه براش خريده بودمو با يه كت سفيد پوشيده 

و وقتي مي خواستم از كنارش رد بشم دستمو گرفت و  بود...نمي خواستم بهش محل بزارم..رفتم كفشامو پوشيدم

 گفت:

 بايد باهات حرف بزنم...-

 

 من باتو حرفي ندارم-

 مچ دستمو فشاردادو گفت:

 ولي من دارم-

 پوزخندي زدمو گفتم:

 مثلا چي مي خواي بگي...مثل هميشه...من از تو بدم مياد.... دوست ندارم...-

 ...ادامه دادم:بغض داشت گلومو فشار ميداد

 چرا دست از سرم بر نمي داري...من كه كاريت ندارم...-

 بلند داد زد:

 نمي تونم...-

 محكم دستمو از دستش كشيدم بيرونو با گريه گفتم:

 مگه قرار نبود طلاقم بدي...چرا اذيتم ميكني؟...-

 ه ريش من بخندين...چيه؟...دلت مي خواد طلاقت بدم تا بري پيش كيان جونت؟دوتايي با هم ب-

 بلند گفتم:

 خفه شو....من با اون كاري ندارم...حداقل حاليم ميشه كه شوهر دارم ولي تو چي؟-

 اگه منظورت لينداست بايد بگم...نذاشتم حرف بزنه و در حالي كه به هق هق افتاده بودم گفتم:-

 كشيد ومحكم بغلم كردو گفت: آره ميدونم...تو و ليندا فرق دارين....مي خواستم برم كه دستمو-

 چرا نمي فهمي دوست دارم؟-

 منو از خودش جدا كرد در حالي كه بازو هامو محكم نگه داشته بود گفت:

 حتي اگه تو هم منو نخواي...ولت نمي كنم...نمي خوام از دستت بدم...-

 دارم شايد منم دوسش داشتم.... باورم نمي شد برديا بود كه اين حرفا رو ميزد....نمي دونستم چه احساسي بهش

 ميشه يه چيزي بگم؟-

 بگو...-

 فقط يه مشكلي هست ...اونم اينه كه دستام داره ميشكنه...و اشاره به دستاش كردم كه بازو هامو نگه داشته بود...-

 خنديد و دوباره بغلم كرد...

 آروم در گوشش گفتم:

 دوست دارم...-

نجير از جيبش درآورد و انداخت گردنم....يه زنجير شكل قلب كه روش نوشته بود منو از خودش جدا كرد و يه ز

 برديا....
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 خيلي قشنگه...-

 هيچ وقت از گردنت درش نيار...مي خوام همه بدونن كه تو فقط مال مني...و برگشت و نگاي ويلا كرد...-

ه ميكرد از همون جا هم ميتونستم صورت مسير نگاهشو دنبال كردم...كيان بودكه داشت از پشت پنجره مارو نگا

 عصبانيشو ببينم...

 چرا اين كارو كردي؟...تو بهش گفته بودي مارو ببينه...-

 آره....اتفاقا خيليم خوب شد فكر كنم همه چيز براش روشن شد...-

 چي؟-

 اين كه تو اونو نمي خواي!-

 ...........راستي اين لباسو از كجا پيدا كردي؟-

بار اولي كه ديدمش خيلي ازش خوشم اومد..مي خواستم حرص تو رو در آرم...ولي پدرم در اومدتا پيداش همون -

 كردم!

 مگه مرض داشتي؟...خوب همون بار اول ميگرفتيش ديگه....-

 بي خيال...بيا بريم تو كه دارم از گرسنگي ميميرم....-

 دست منو گرفتو با هم رفتيم سمت ويلا....

 ي تونستم خوشبخت باشم...نگاي برديا كردم تازه فهميدم كه چقدر دوستش دارميعني منم م

 

 بعد از شام كيان صدام زد و گفت كه برم آشپزخونه.نگاهي به برديا كه كردم كه گفت:

 برو._

 دنبالش راه افتادم،كنار گاز وايساده بود.با بي حوصلگي نگاش كردم كه چشماشو بست و گفت:

 دونم!من همه چيو مي_

 چي؟!_

 من همه چيو ميدونم!_

 همه ي چيو ميدوني؟!_

 اينكه...اينكه تو باران نيستي!_

 خشكم زد.نميتونستم نفس بكشم...كيان همه چيو فهميده؟!بهم نگاه كرد و گفت:

 باران تو نيستي...درسته سمانه؟_

 واي خدا...اينو چي كارش ميكردم آخه؟!ادامه داد:

 و چجوري ميخواي اون باشي؟وقتي باران مرده،ت_

 نميدونم راجع به چي حرف ميزني!_

 پوزخندي زد و گفت:

 تو نميدوني...؟!يعني ميخواي بگي تو باراني و سمانه نيستي؟!ميخواي بگي پدرام توهم داره؟_

 نميدونستم چي جواب بدم.گفتم:

 حالا كه چي؟_
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 -ببين باران مرده و اگه تو_

 حرفشو قطع كردم و گفتم:

 باران مرده؟!_

 يعني سمانه،اگه تو با من نياي همه چيو به خسرو و برديا ميگم...به همه ميگم!-آره مرده...ببين بارا_

 اگه چس كار نكنم؟!_

 با خونسردي گفت:

 اگه برديا رو ول نكني و با من نياي!_

ردم و بدون اينكه چيزي بگم از واقعا كه خيلي پسر پستيه...حالم داشت ازش بهم ميخورد!با نفرت بهش نگاه ك

 آشپزخونه بيرون اومدم.

 كنار برديا نشستم كه دستشو دورم حلقه كرد و خيلي آهسته پرسيد:

 چي كارت داشت؟_

 هيچي!_

 موهامو بوسيد و گفت:

 به خاطر هيچي رنگت پريده؟_

 يه رازه!-برديا خواهش ميكنم...نميتونم راجع بهش باهات حرف بزنم...يه_

اس كردم ناراحت شد.روشو اونطرف كرد و مشغول حرف زدن با خسرو شد.صورتشو با دستم گرفتم و به سمت احس

 خودم برگردوندم.محل نداد كه دوباره همون كارو كردم كه ايندفعه خسرو گفت:

 برديا با دخترم قهر كردي؟!_

ه اتاقمون.روي تخت دراز كشيدم و بعد از اين حرفش منو ياد حرف كيان انداخت و با لرز از جام بلند شدم و رفتم ب

 چند ديقه صداي در اومد.برديا از پشت بغلم كرد و گفت:

 ناراحتي از دستم؟؟_

 نه._

 پس اگه يه چيز بخوام قبول ميكني؟!_

 بستگي داره!_

 يه چيزيه كه معمولا زن و شوهرا انجامش ميدن!_

 سرخ شدم.خنديد و سرمو بغلش گرفت و گفت:

 اين مدلي قرمز نميشدي!قبلنا _

سرش رو نزديك صورتم كرد،منم مطيعانه روي تخت دراز كشيدم.بعد از چند دقيقه با صداي در هر جفتمون از جا 

 پريديم.

 رديا تي شرتش رو پوشيد و منم ملحفه رو دور خودم پيچيدم و به گوشه اي رفتم.صداي برديا رو نميشنيدم.

 وقتي در رو بست پرسيدم:

 د؟كي بو_

 پدرام!_
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 حالا چي كار داشت؟!_

 ميخواست بگه فردا ميريم جنگل!_

 به سمتم اومد و منم عقب عقب رفتم و به ديوار چسبيدم.ملحفه رو گوشه اي انداخت و دوباره كارش رو شروع كرد.

 

 صبح با نوازشاي برديا از خواب بيدار شدم....وقتي نگاش كردم محكم منو به خودش چسبوند....

 مي دونم چقدر تو اون حالت مونديم تا اين كه صداي خاله ما رو به خودمون آوردن

 باران جان...بيدارين؟.....بلند شين ديگه-

 باشه...الان ميايم-برديا

 برديا بلند شدو به حموم رفت....

 منم لباسامو عوض كردم و منتظر شدم تا با هم بريم پايين

 د طرفم و گفت:وقتي اومد بيرون ...يه راست اوم

 خييييلي زياد دوست دارم...-

 سرمو انداختم پايين كه گفت:

 قربون اون خجالتت برم...-

 با هم رفتيم پايين...برديا محكم دستاي منو گرفته بود..

 صبح بخير همگي...-برديا

 ظهربخير.ميدوني ساعت چنده؟-خسرو

 ببخشيد ما دير وقت خوابيديم....-

 كجان؟پرهام و دريا -من

 اونا بدتر ازشما نيم ساعت پيش صداشون كردم...-خاله

 پدرام در حالي كه مي خنديد گفت:

 بله ديگه....اين روزا همه سرشون شلوغه...-

 همه به اين حرفش خنديديم...

 سمانه...-

 برگشتم سمتش كيان پشت سرم وايساده بود..

 پدرام در حالي كه صداش ميلرزيد گفت:

 ؟....ما سمانه اينجا نداريم....سمانه كيه-

 كيان در حالي كه نگاي من ميكرد گفت:

 اي واي ببخشيد...مي خواستم بگم باران..-

 برديا بلافاصله گفت:

 منظورت باران خانومه ديگه؟-

-.............. 

 آقاي حميدي پدر كيان گفت:
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 حالا اين سمانه خانوم كي هست؟-

 شپزخونه رفت....بزودي ميفهمين و به سمت آ-

 پاهام سست شده بود ...چرا من نمي تونستم خوشبخت باشم....

 برديا گفت:

 حالت خوبه؟...رنگت پريده بيا بريم يه چيزي بخور...-

با هم رفتيم آشپزخونه كيان داشت قهوه ميخورد...من و برديا هم نشستيم..كيان در حالي كه يه پوزخند مسخره 

 گوشه لبش بود گفت:

 الت خوبه باران؟ح-

 تا اومدم جواب بدم برديا گفت:

 باران خانوم يه بارم بهت گفتم....-

 فكر نمي كنم لازم باشه از تو اجازه بگيرم كه چطورصداش كنم...-كيان

 برديا از رو صندليش بلند شد و رفت يقه لباس كيانو گرفت

 ي حاليت كنم؟مثل اين كه تو هنوز حاليت نشده كه باران زن منه...مي خوا-

 كيان يقه شو از دست برديا كشيد بيرون و گفت:

 حالي كن ببينم...-

 تو رو خدا بس كنين...اما انگار جفتشونم كر شده بودن....-من

 برديا كيانو هل داد عقب وكيان خورد به ميز.....

 تا كيان خواست برديا رو بزنه رفتم بينشونو با گريه گفتم:

 ...برديا التماس ميكنم...تو رو خدا بس كنين-

 خيلي خوب...و دست منو گرفت ولي قبل از اين كه بريم روبه كيان گفت:-برديا 

 فقط به خاطر باران...و دست منو كشيدو با هم رفتيم بيرون....-

 خوشبختانه كسي تو سالن نبود همه رفته حاضر بشن تا بريم جنگل...

 دم....وقتي رفتيم تو اتاق بلند بلند گريه كر

 برديا اومدجلو وگفت:

 تو چرا گريه ميكني؟-

 برديا تو رو خدا...خواهش ميكنم ديگه باهاش دعوا نكن...التماست ميكنم..-

 بغلم كرد و گفت:

 نمي تونم...اون لعنتي خيلي....-

 به خاطر من....-

 با اين كه خيلي سخته ..........ولي قول بده اگه اذيتت كرد بهم بگي...-

 رمو تكون دادمس

 منو از خودش جدا كردو گفت:

 ببرو صورتتو بشور تا بريم پيش بقيه....-
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 وقتي رسيديم مشغول چيدن وسايل شديم ...نا هار بر عهده مردا بود مي خواستن كبابا درست كنن...

 يكي از اين جوونا پاشه بره هيزم بياره...-خسرو

 پدرام سريع گفت:

 م......وسريع دست كيانو كشيدو برد..منو كيان ميريم مياري-

 برديا رفته بود كمك مردا تا كبابارو بپزن...رفتم پيش دريا كه خنديدو گفت:

 كم پيدايي؟همش چسبيدي به برديا...-

 پس بچسبم به كي؟...برديا شوهرمه تازه دوستمم داره...-

 و بفهمي....واقعا؟...البته فكر كنم از اين زنجيري كه گردنته بايد همه چيز-

 خنديدم... كه گفت:

 كيان تازگيا زياد بهت مي چسبه ديشب پرهامم ميگفت...-

 اون همه چيزو ميدونه..-

 دريا بلند داد زد:

 چي؟!!!...كه باعث شد همه برگردن سمت ما..بعد آروم تر ادامه داد...-

 چطوري؟...حالا بايد چيكار كني؟...اگه برديا بفهمه؟-

 ميگه براي اين كه به كسي چيزي نگم بايد از برديا طلاق بگيرم و باهاش ازدواج كنم....نمي دونم...-

 خيلي پسته...تو مي خواي چيكار كني؟..اگه بقيه بفهمن...-

 مي خواستم جوابشو بدم كه پدرامو كيان اومدن....رنگ پدرام پريده بود.....

 پس هيزم چي شد؟...-خسرو

 گفت...پدرام كه اصلا نفهميد چي 

 كيان ببخشيد...الان خودم ميرم ميارم...-

 پدرام خشكت نزنه...بيا كمك كن...-خسرو

 ها....باشه...باشه...باران ميشه بياي با هم يه كم قدم بزنيم...-

 بدون هيچ حرفي بلند شدم دنبالش رفتم...يكم كه از بقيه دور شديم پدرام گفت:

 كيان همه چيزو ميدونه...-

 كه ميدونه...ميدونم -

 اون واسه اين كه حرفي نزنه...تو رو مي خواد...-

 با بغض گفتم:

 ولي من اونو نمي خوام.....من برديا رو دوست دارم...-

 پدرام به درختي كه پشت سرش بود تكيه داد و گفت:

 ميگه.....ميگه.....باران واقعي مرده..-

 متاسفم...-

 فعلا بيا برگرديم پيش بقيه تا يه فكري بكنم...اين كار از اولشم اشتباه بود.. -

.............. 
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كبابا حاضر شده بود.....همه نشسته بودن فقط يه جا بين كيان و برديا بود...رفتم اونجا بشينم كه برديا سريع خودشو 

 كشيد سمت كيان تا من پيش اون نشينم....

 ....از اين كاراش خندم گرفته بود...برديا خودش برام كبابارو نصف ميكرد و لقمه ميگرفت

 بسه پسر ...اين قدر زن ذليل نباش...-آقاي آزادي

 برديا خنديدو گفت:

 آخه بايد هواي فرشته هارو داشته باشي تا ندزدنشون....-

.... 

 همه غذاشونو خورده بودن...كيان رفت گيتارشو از پشت ماشين آورد و گفت:

 دوسش دارم مي خوام يه آهنگ بزنم...به افتخار كسي كه عاشقانه -

 يعني ميشه منم تو رو تو لباس دامادي ببينم...-آقاي حميدي

 مطمئن باش كه ميبيني...-كيان

 با من بگو از عشق اي آخرين معشوق

 كه براي رسوايي دنبال بهونم

 با بوسه اي آروم خوابم رو دزديدي

 تو شدي تعبير يك روياي شبونم

 دنيامو ميبينم من تو نگاه تو

 فرداي شيرينم نازنينه من....

 چشماي تو....

 افسانه نيست....

 كه تموم خواب و خيالم بود....

 تقدير من....

 عشق تو شد....

 كه هميشه فكر محالم بود.....

 شب هاي تنهايي هم رنگ گيسوته

 آغوشتو وا كن بانوي مهتابي

 دلواپسي هامو با خنده اي كم كن

 يي پايان يك ترديدو بيتابي.....كه تو

 من تو نگاه تو دنيامو ميبينم

 فرداي شيرينم نازنينه من....

 چشماي تو....

 افسانه نيست....

 كه تموم خواب و خيالم بود....

 تقدير من....
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 عشق تو شد....

 كه هميشه فكر محالم بود........

 

گاهش به منه،با عصبانيت دستمو گرفت و دنبال خودش كشوند.به برديا رد نگاه برديا رو گرفت و و وقتي ديد ن

 درختب تكيه زدم و نگاهمو بهش دوختم كه با نگراني بهم نگاه ميكرد.پرسيدم:

 برديا چيزي شده؟_

 بدون اينكه سوالمو جواب بده،گفت:

 باران تو داري چيزيو ازم پنهان ميكني؟_

 و گفتم: كمي هول شدم.اما سريع خونسرديمو حفظ كردم

 من چيو بايد ازت پنهون كنم؟_

 از جلو بهم چسبيد و گفت:

 -نميدونم...ولي انگار داري يه چيزيو پنهون_

 لباشو كه در دو سانتي لباي خودم بود،بوسيدم و گفتم:

 قاطي كردي حسابي عزيزم!_

خراب شد و انقد هوا سرد بود ديگه چيزي نگفت.عصر بود كه بالاخره تصميم گرفتن برگردن.توي راه ماشين برديا 

 كه نميدونستيم بمونم با برديا يا برم.

 آخر برديا نگاهي به دندوناي من كه تق تق به هم ميخوردن انداخت و گفت:

 باران تو داري يخ ميزني...بهتره با پدارم بري،من ميام!_

 ش رو بلند گفت؛طوري كه كيانم بشنوه.بوسيدمش و گفتم:«با پدرام»

 خودت باش و زود برگرد!مواظب _

 تو ماشين كه نشستم درست موقع كه ميخواستيم راه بيفتيم كيان سرشو از پنجره كرد تو و گفت:

 باران خانوم...يادتون نره درخواستم چيه!-پدرام و سَ_

 با وحشت نگاهي به پدرام انداختم و اونم متقابلا بهم نگاه كرد.راه كه فتاديم برديا زنگ زد:

 چي گفت؟باران _

 سلام!_

 سلام،چي گفت؟_

 هيچي...به پدرام گفت يادت نره!_

 چيو؟_

 من از كجا بدونم؟!_

 يعني ميخواي بگي تو نميدوني؟_

 برديا چرا داد ميكشي؟_

 ناخودآگاه بغش كردم.گفت:

 ببخشيد...نگرانتم!_
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 نميخواد نگران باشي...نيومد تعميركار؟_

 خدافظ.نه فعلا كه نيومده،من برم..._

 خداحافظي كردم و با قطع كردن ارتباط،به هق هق افتادم.دلم ميخواست خالي شم.پدرام بهم نگاه كرد و گفت:

 سمانه شب بيا پيشم كارت دارم.بايد يه فكري بكنيم! _

 

 

 رو مبل نشسته بودم كه كيان كنارم نشست.. 

 خوب؟-

 ميداري..كيان چي از جونم مي خواي؟...چرا دست از سرم بر ن-

 درحالي كه لبخند ميزد گفت:

چرا نمي خواي باور كني؟...دوست دارم...يادته اون موقع كه گفتم بياي كافي شاپ بهت گفتم كه دوست دارم ولي -

 تو رفتي و بازم برديا رو به من ترجيح دادي...اما اين دفعه فرق ميكنه...

 از كنارش بلند شدمو گفتم:

 خيلي پستي..-

 پدرام حرف ميزدم...بايد با 

 در زدمو وارد اتاقش شدم..رو تخت نشسته بود و سرشو بين دستاش گرفته بود...

 پدرام..بايد چيكار كنيم؟-

 بلند شد و گفت:

 نمي دونم...پدر ديگه طاقت شنيدن اين حرفارو نداره...به خصوص حالا كه باران مرده....فكري به ذهنم نميرسه....-

 رده بودم گفتم:در حالي كه بغض ك

 قرار ما يه هفته بود ولي حالا..-

خواهش ميكنم من خودم به اندازه كافي احساس گناه ميكنم..نبايد اين كارو باهات ميكردم...اما فكر ميكنم بهترين -

 كار اينه كه با كيان ازدواج كني...

 من...برديا رو دوست دارمنه..نمي تونم...چقدر بايد سختي بكشم ؟..مگه من چه گناهي كردم...من...-

 خيلي خوب...گريه نكن......-

....... 

دلم نمي خواست شام بخورم ...از اتاق اومدم بيرون و رفتم اتاق خودمون ....رو تخت دراز كشيدم و خيلي زود خوابم 

 برد...

...... 

بلند كردم كه ديدم چشماش وقتي بيدار شدم ديدم سرم رو سينه ي بردياست و بغلم كرده....سرمو از رو سينش 

 بازه..

 كي اومدي؟-

 خيلي وقت نيست...ديدم خوابي نخواستم بيدارت كنم..-

 دوباره سرمو رو سينش گذاشتمو گفتم:-
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 ميشه يه چيزي بپرسم؟-

 از كي تا حالا اجازه ميگيري؟...بپرس-

 اگه يه روزي مجبور بشم تركت كنم...چي كار ميكني؟-

 خنديدو گفت:-

 زنه ديگه ميگيرم!يه -

 جدي بگو...-

 نمي دونم..تا حالا بهش فكر نكردم....-

 اگه بهت خيانت كنم ودروغ بگم چي؟-

 اين حرفا چيه كه ميزني؟-

 خواهش ميكنم بگو..مي خوام بدونم.-

 .......اما اگه بودي هيچ وقت نمي بخشيدمت!...اصلا بي خيال...-

 ..... داشتم گريه ميكردم...بلند شدم...طوري كه صورتمو نبينه..

 ببينمت؟-

 اهميت ندادمو رفتم ...كه از پشت بازومو گرفتو گفت:

 چرا گريه ميكني؟-

 نمي دونستم چي بگم

 خوب...دلم واسه مامانم تنگ شده..-

 بغلم كردو گفت:

 قربون اون دلت برم...اما من پيشنهاد ميكنم دلت واسه من تنگ بشه!-

 فتمكوبيدم رو سينشو گ

 بي مزه...ولم كن...-

 نمي كنم...واز رو زمين بلندم كرد..-

 بزارم زمين...چيكار ميكني؟...جيغ ميزنما!-

 منو گذاشت رو تختودر حالي كه ميخنديد گفت:

 بزن ببينم!-

ز يه تا مي خواستم جيغ بزنم لباشو گذاشت رو لبام و شروع كرد به بوسيدنم...بعدم نوبت گردنم بود......بعد ا-

 مدت.سرشو بلند كردو گفت:

 كي برام ني ني مياري؟-

 چي؟!-

 بچه!...من بچه مي خوام يه پسر ناز و خوشگل مثل باباش...-

 كي ميره اين همه راهو؟-

 معلومه باران خوشگله!..-

............ 
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 ونه ميكرد.....اون شب بهترين شب زندگيم بود...زمزمه هاي عاشقانه برديا و نفس هاي داغش آدمو ديو

……………. 

صبح زود همه از خواب بيدار شديم و بعد از خوردن صبحانه به سمت تهران حركت كرديم...خوشحال بوديم كه 

 حداقل از دست نگاهاي كيان راحت شدم..

رسيديم تهران...قبلش پدر كيان همه ي مارو براي شام دعوت كرد خونشون همه خسته بودن و حوصله  30ساعت 

 ن ولي اينقدر اصرار كرد كه همه راضي شدن..نداشت

 مانتوم رو پوشيدم و به برديا گفتم:

 برديا بريم؟_

 اونم كتشو تنش كرد و لبخندي زد و گفت:

 آره عزيزم من آماده م!_

 دلشوره ي عجيبي داشتم.با رسيدن به خونه شون نفسام به شماره افتاد.برديا نگاهي بهم كرد و گفت:

 !حالت خوب نيس؟خانومي چته؟_

 يه كم سردمه!_

 خنديد و با اشاره اي به لباسام گفت:

 مانتوت كه نازكه،زيرشم تاپ پوشيدي!_

 با نگراني خنديدم و هيچي نگفتم.با وارد شدن به خونه موجي از گرما به صورتم خورد و يكم بهم آرامش داد.

 ديم تا خواستم روي مبل بشينم كيان جلوم ظاهر شد:ما آخرين نفر بوديم و همه قبلا اومده بودن.بهشون سلام كر

 سلام خانوم خانوما...خوش اومدي!_

به سردي جوابشو دادم و كنار برديا نشستم.كيان نگاهي بهم انداخت و سرشو به علامت تأسف تكون داد و رفت.همه 

 ش يه چيزي تو دلم وول ميخورد...اي خدا شب كي تموم ميشه؟!

 كشيد و كنارم نشست و گفتكشام رو برديا واسم 

 باران نميخوري؟_

 چرا خيلي گشنمه!_

بشقاب رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم اما با ديدن كيان كه جلوم نشست،اشتهام كور شد.نفس عميقي كشيدم 

 و با خودم گفتم:

 بايد بهش بگم،بايد بگم... ._

 دم و زير گوشش گفتم:به كيان اشاره كردم بلند شه و خودم گونه برديا رو بوسي

 من يه دقه ميرم دستشويي برميگردم._

 لبخندي زد و سرشو تكون داد.با كيان به يكي از اتاقا رفتم و گغتم:

 كيان بسه!_

 چي بسه عزيزم؟_

 -اين رفتارا كيان .من...من_

 حرفمو قطع كرد و گفت:
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 ميدونستم...!_

 عد از چند قانيه سيلي اي بهش زدم و گفتم:جلو اومد و لباش رو محكم روي لبام فشار داد.ب

 كيان اين چه كاري بود كردي؟!_

 اوه سمانه..._

 اسم منو به زبون كثيفت نيار...ميفهمي؟!_

 -سمانه ميدونم كه تو_

 كيان من حالم ازت بهم ميخوره و ميخواستم بهت بگم كه ديگه تمومه....من تو رو نميخوام،هر كار دوس داري بكن!_

 بهم نگاه كرد و گفت: كيان

 سمانه تو اونقدرا ئم احمق نيسي!_

 چرا كيان...اگه موندن با عشقم حماقت،راه من احمقم!_

 اينو گفتم و از اتاق رفتم بيرون.كنار برديا نشستم كه گفت:

 چيزي شده؟_

 لبخند نيم بندي زدم و جواب دادم:

 نه...مگه قراره چيزي شده باشه؟!_

 كه كيان بلند گفت:خواست جواب بده 

 آقايون خانوما...توجه كنين لطفا!_

همه با خنده به سمتش برگشتن.پرهام به دريا اشاره كرد كه به كيان گوش كنه و كيان با نگاهي شرورانه به من ادامه 

 داد:

 خب....من ميخوام يه مطلبي رو به عرض همتون برسونم!_

 ميمردم،نكنه...؟!اينو گفت و به من و پدرام نگاه كرد.داشتم 

 يه حقيقتيو ميخوام راجع به باران خانوم افشاءكنم...يا شايد بهتره بگم،سمانه؟!_

 اينو كه گفت حس كردم چشمام سياهي رفت.بند بند وجودم به لرزه افتاده بود.خسرو ا صدايي گرفته گفت:

 چي؟سمانه؟!كيان هيچ معلوم هس چي ميگي؟_

 نگو نگو نگو.اما كيان گفت:

 باران خانوم شما سمانه س...يعني باران نيس!_

ديگه صداي پچ پچ دريا و پرهامم شنيده نميشد.همه تو اون جو سنگين به من نگاه ميكردن.كيان تنها صداي ممكن 

 بود:

 پدرام به خاطر شما آقا خسرو،سمانه رو كه شباهت عجيبي به باران داشت،جاي باران معرفي كرد._

 تم بايد سرم رو بلند كنم يا نه.خسرو با صدايي لرزون به پدرام گفت:دوباره سكوت.نميدونس

 آره پدرام؟_

 بگو غلطه بگو...اما پدرام هيچي نگفت.دوباره كيان گفت:

 آقاي فرهمند بايد مرگ باران رو به شما تسليت بگم،ايشالا غم آخرتون باشه!_

 مرگ؟!_
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 اين كلمه انعكاس عجيبي داشت.كيان دوباره گفت:

 فقط خواستم بدونين كه ديگه به اشتباه سمانه رو باران صدا نزنين!_

 اينو گفت و نشست.جو به قدري سنگين ده بود كه تنفس رو برام سخت كرده بود.

 سمانه؟-با_

 سرم رو بلند كردم و به چهره سفيد خسرو نگاه كردم.

 داغي اشكو رو گونه هام حس ميكنم...

 بلند رو به كيان ميگه: برديا بلند ميشه و با صداي

 تو خيلي غلط ميكني بدون مدرك حرف ميزني..-

 مدرك؟...البته....و پوشه اي روگذاشت جلو برديا..-كيان

 برديا پوشرو باز ميكنه يه سري برگه رو ميبينه......

 بعد بر ميگرده و نگام ميكنه...

 چطور تونستي؟-

 بعد بدون هيچ حرفي ميره بيرون...

 ره ي احمق...چطور تونستي اين كارو بكني...بدجور قرمز شده بود فشار رفته بود بالا...پس-خسرو

 پدرام ميره بالاي سرش:

 ...بابا آروم باش...آروم باش....قرصاشو از جيب كتش در مياره و بهش ميده...-

 خسرو با صداي گرفته گفت:

 برين گم شين جفتتون...برين..-

 يكرد گفت:عمه در حاالي كه گريه م

 مگه كرين برين ديگه...پدرام ببين با اين حماقتت چه بلايي سر پدرت آوردي؟....-

 پدرام مياد طرفم و دستمو ميگيره جرات ندارم تو روي بقيه نگاه كنم...

 بي هيچ حرفي دنبالش ميرم...وارد حياط ميشيم...

 نمي دونستم اون لعنتي واقعا اين كارو ميكنه...-پدرام

 ي از پشت سرم اومد....برگشتمصداي

 كيان در حالي كه لبخندي گوشه لبش بود گفت:

 من هنوزم تو رو مي خوام...نظرت عوض نشده؟-

 با بغض گفتم:

 نظرم؟....چرا فهميدم كه ....خيلي پستي...-

 پست نه!....من تا حالا به هر چي خواستم رسيدم...تو هم يكي از اونايي...-

 ريم باران..خفه شو...ب-پدرام

 نشستم تو ماشين...اشكام صورتمو خيس كرده بود...

 گريه نكن....امشب ميريم آپارتمان من...-پدرام

 ماشينو روشن كردو راه افتاد....ياد سوالي كه شمال ازش پرسيدم افتادم...اون گفت هيچ وقت منو نمي بخشه.....
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 ..تا اتاق خواب داشت... 1آپارتمان پدرام بزرگ بود و 

 تو برو تو اون اتاق....مطمئنم فردا بابا احضارمون ميكنه....آهي كشيدو رفت سمت اتاق خودش...-

 تمم شبو بيدار بودم به اتفاقات اين چند ماه فكر ميكردم....به سرنوشتم....به برديا....

پدرام از اتاقش اومد  صبح زود بلند شدمو طفتم آشپزخونه....خيلي درهمو شلوغ بود....يه ذره مرتبش كردم كه

 بيرون...

 چه كار ميكني؟-

 هيچي داشتم اينجا رو مرتب ميكردم...چه قدر شلوغه...-

 بي خيال بابا...من ميرم...-

 موبايلش زنگ خورد و حرفش نصفه موند...رفت تو اتاقو بعد از چند دقيقه اومد بيرون....

 بابا مي خواد ببينتمون....حاضر شو...-

 تاقو سريع لباسامو پوشيدم....رفتم تو ا

......... 

وارد خونه كه شديم...همه نشسته بودن به غير از برديا ...رفتمو كنار پدرام نشستم...نمي تونستم تو صورت هيچ كس 

 نگاه كنم...

 پدرام تو به چه حقي برداشتي يه دختره بي كسو كارو آوردي اينجا....واقعا خجالت نكشيدي؟...-عمه

 من اينكارو واسه پدر كردم نمي خواستم...-پدرام

 نمي خواستي چي؟......تو واسه ما آبرو نذاشتي...-

 بسه ديگه....-خسرو

 سمانه بايد طلاقتو از برديا بگيري و بري....-

 سرمو گرفتم بالا...

 نه...آخه چرا؟....من...اونو....-

راضيه مطمئن باش اگرم راضي نبود راضيش  لابد مي خواي بگي دوسش داري آره؟....نه اونم به طلاق-

 ميكردم....اگرم كاري باهات ندارم به خاطر اينه كه زنده بودنمو مديون توام...قبل از رفتنت اين برگه هارو امضا كن..

 اشكام صورتمو خيس كرده بود...

نه اين كه الان اشك نگاش كن چه گريه اي هم ميكنه؟...وقتي اين كارو كردي بايد فكر آخرشم ميبودي -خاله

 تمساح بريزي...

 بسه خاله....-پدرام

 باورم نميشه تونسته اينقدر راحت فريبمون بده...-

 كافيه ....رو به من گفت:-خسرو

 بيا اينارو امضا كن و واسه هميشه گم شو..-

براي طلاق بوده و اون  .بلند شدمو رفتم سمتشون...با دستايي لرزان برگه هارو از رو ميز برداشتم...يكيش رضايت

 يكيشم براي اموالي بود كه به نامم شده....جفتشم امضا كردمو گذاشتم جلوش....

 همين الان از اين جا برو....دعا كن هيچ وقت چشمم بهت نيفته.....-
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 اومدم بيرونو با صداي بلند گريه كردم....

 معذرت مي خوام.....-پدرام

 جيبشو يه چكو گرفت جلومنه تقصير تو نيست....دست كرد -

 سفيد امضاس....-

 نه....احتياج ندارم....هنوز اون سي مليونيو كه بهم دادي دارم خداحافظ.....وبه طرف در حركت كردم.....-

 از خونه اومدم بيرون....حالا كجا بايد ميرفتم؟.

حالا كه هيچ كسو ندارم بايد كجا  توي خيابوناي تاريك شب قدم ميزدم و به سرنوشت مبهمم فكر ميكردم.به اينكه

 برم....واقعا بايد چي كار ميكردم؟!برديا،اونو چجوري فراموش كنم؟؟نوازش هاشو،لبخند هاشو.... .

آهي كشيدم و وارد فرعي اي شدم و روي جدولش نشستم.سرمو بين دستام گرفتم و گذاشتم رو زانوم.برديا...چرا 

 گم چرا من اون كارو باهاش كردم!اون كارو باهام كرد؟يا شايدم بهتره ب

كيان...صحنه اي اولين برخودمون رو يادم اومد و انقد عصبي شدم كه دستمو محكم به درخت كنار دستم 

 كوبوندم.ماشيني كه از اونجا رد ميشد گفت:

 خانوم خانوما رو كي ناراحت كرده اينجوري دستشو ميزنه به درخت؟!_

 ودم برگشتم.دوباره گفت:جوابشو ندادم و به حالت قبلي خ

 جواب نميدي؟_

 جوابم سكوت بود و سكوت.دوباره گفت:

 پاشو سوار شو عزيز....خوش ميگذره ها!_

از جام بلند شدم و به سمت خيابون اصلي رفتم.اونم بي خيال شد رفت.به كيوسك تلفن تكي دادم كه باز چند نفر 

 مزاحم اومدن و يكيشون گفت:

 !به به...خانوم داف_

 برو گمشو._

 ناز نكن ديگه!_

 دهنتو كثبفتو ببند آشغال!_

 اوه اوه اوه.....اين حرفا رو خوب نيس يه خانوم متشخصي مثل شما بزنه!_

از اونجا دور شدم اما ول كن نبودن.دست كردم تو كيفم تا موبايلم رو درارم و يلدا زنگ بزنم،اما هر چي گشتم 

وارسي كردم اما چيزي نبود...در حقيقت هيچي همراه خودم نداشتم! كارت تلفن رو نبود.با ناميدي جيباي پالتومم 

 دراوردم به يلدا زنگ زدم.با خواب آلودگي گفت:

 بله بفرمايين؟_

 يلدا منم....سمانه!_

 سمانه؟!_

 همون باران....همه چيو برات توضيح ميدم!_

 حالا چي كار داري اين موقع شب؟_

 -يلدا من_
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 تويي؟!باران _

 دختره ي ديوونه.گفتم:

 بله منم.....يلدا بيا به اين ادرسي كه ميگم!_

 آدرس رو بهش دادم و منتظر شدم تا بياد.حدود نيم ساعت بعد پرايدي جلوي پام ترمز كرد و يلدا گفت:

 باران بيا بالا!_

 لدا پرسيد:سوار شدم و به محض اينكه در رو بستم،هق هق گريه م فضاي ماشين رو پر كرد.ي

 باران...بارن چته؟خوبي؟چي شده؟!برديا كجاس؟_

 برديا..._

 گريه م شديدتر شد.بردياي من....!با دستپاچگي گفت:

 باران عزيزم گريه نكن....بگو چي شده!_

آهي كشيدم و بغضمو قورت دادم.احتياج داشتم با يكي حرف بزنم.همه چيو بهش گفتم.از همون موقعي كه پدرام و 

 ه بودم.همه چيو گتم و وقتي صحبتام تموم شد،يلدا آروم گفت:ديد

 يعني تو باران نيستي؟_

 نه_

 يعني بدون اينكه اسمي تو شناسنامه ت باشه زن شدي؟_

 دقيقا!_

 -يعني_

 ميشه انقد يعني يعني نكني؟!_

 دختره ي بيشعور تو اين همه منو فريبم دادي،حالا سرم دادم ميكشي؟!_

 -ببين يلدا_

 نه هيچي نگو...هيچي نگو!_

 -يلدا_

 خفه شو!_

 ساكت شدم و چيزي نگفتم.سرشو گذاشت رو فرمون و چند دقيقه به همون حالت موند.

 وقتي صداش كردم سرشو بلند كرد و گفت:

 سمانه...تو شُك بودم!-معذرت ميخوام باا_

 لبخندي زدم و گفتم:

 ميفهمم عزيزم....من خودمم تو شُكم!_

*** 

با كمك يلدا تو يه آموزشگاه زبان ديگه كار پيدا كردم و مشغول تدريس شدم.چنان غمگين و عصبي رفتار ميكردم 

 كه همه دانش آموزا از بودن تو كلاسام فراري بودن.

 يه روز بعد از ظهر احساس كردم زيادي خونه يلدا موندگار شدم.شده بود يك ماه.
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دم تا بالاخره تونستم تو يكي از محله هاي مزخرف تهران،يه خونه شصت متري بنگاه هاي مختلف رو زير و رو كر

 پيدا كنم.پولي كه پدرام بهم داده بود رو از بانك برداشتم و و خونه رو اجاره كردم،با ماهي دويست هزار تومن.

ونه يلدا.بلند صداش باز خوب بود بالاخره تونستم زير دين يلدا بيام بيرون.شب يه جعبه شيريني گرفتم و بردم خ

 زدم كه از تو آشپزخونه جواب داد:

 چي ميگي؟_

 جاي سلامته؟!_

 خب سلام...چيزي شده؟!_

 نه چطور؟!_

 دستاشو خشك كرد و به جعبه شيريني توي دستم اشاره كرد و گفت:

 شيريني گرفتي!_

 راستش يلدا....ميخوام يه چيزي بهت بگم!_

 چي؟_

 .ميخواستم بگم كه من ديگه....راستش يلدا من....من.._

 سمانه ميگي يا نه جون به لبم كردي!_

 من دارم از اين خونه ميرم!_

 اينو گفتم و سرمو انداختم پايين.يلدا با عصبانيت گفت:

 تو چي كار كردي؟_

 من يه خونه گرفتم و ميخوام از اينجا برم!_

 تو خيلي غلط كردي!_

 -يلدا من بال_

 ي پررو!به اجازه كي رفتي خونه خريدي؟!خفه شو دختره _

 نخريدم اجازه كردم!_

 ديگه بدتر...!_

 -يلدا گوش كن_

 نه سمانه تو گوش كن....اين چه كار احمقانه اي بود تو كردي؟_

 نميخواستم ديگه زير دينت باشم!_

با خشك كردن دستام،به جيغي خفيفي كشيد و رفت تو اتاقش.آهي كشيدم و رفتم سيب زميني ها رو سرخ كردم و 

 اتاقش رفتم.گفت:

 سمانه برو بيرون!_

 نميرم!_

 بهت ميگم برو....اصلا برو خونه خودت!_

 يلدا قهري مثلا؟_

 بله!_
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 خنديدم و گفتم:

 يلدا من ميخوام بگردم دنبال بابام،وقتي كه پيداش كردم كه نميتونم بيارمش اينجا زندگي كنه!_

 چرا نميتوني؟_

 اذيت ميشي. چون تو_

 به فكر فرو رفت.حتما داشت به حرفاي من فكر ميكرد.بعد از چند دقيقه گفت:

 خب باشه...حالا كجا هس؟_

 محل رو كه گفتم گفت:_

 نكنه ميخواي اونجا زندگي كني؟!_

 مشكلي داره؟!_

 واسه يه دختر تنها بله!_

 پولم بيشتر نميرسيد!_

 خب از من ميگرفتي._

 گفتم: لبخندي زده و

 پول شما رو در راه خريد وسايل بايد استفاده كنم!_

 خنديد و زد تو سرم و گفت:

 الاغ تعارف اومد و نيومد داره!_

ميدونستم داره شوخي ميكنه....در هر صورت كه من بعدا پولشو بهش برميگردوندم.شام اون شبو با شوخي و خنده 

 ين موضوع كه بايد از هم جدا شيم،ناراحتيم.خورديم.در صورتي كه ميدونستم هر دو مون از ا

*** 

ميليون  4فرداش هم من هم يلدا از كارمون مرخصي گرفتيم و رفتيم تا واسه خونه ي من كمي وسايل بگيريم.خودم 

متري  0داشتم اما واسه گرفتن وسايل كافي نبود.با كمك يلدا يه مبل دو نفره و يه تك نفره،يه تخت،دو دست فرش 

 چال بگيرم.و يه يخ

با اينكه خيلي جنس نگرفته بوديم اما همينا يه صبح تا ظهر ازمون وقت گرفتن.ناهار رو توي يه فست فود خورديم.به 

 يلدا گفتم:

 يلدا،به نظرت از كجا شروع كنم؟_

 گازي به پيتزايش زد و گفت:

 چيو؟_

 پيدا كردن بابامو ميگم!_

 ر از اون ميپرسم!نميدونم...فرشيد پارتي زياد داره،بذا_

 فرشيد دوست پسرش بود.گفتم:

 دستت درد نكنه...حالا با اين آقا فرشيد ميخواي به كجا برسي؟_

 به هيچ جا....ادامه ميدم تا ببينم چي ميشه!_

 خنديدم و گفتم:
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 تا زماني كه مشكلات من حل نشده باهاش بهم نزن!_

 بردم تا خونه رو ببينه.با ديدن محل گفت: خنديد و چيزي نگفت.بعد از خوردن ناهار يلدا رو

 اون قدرائم كه فك ميكردم بد نيس!_

 كليد انداختم و در ساختمون رو باز كردم.خونه ي من طبقه دوم بود.با وارد شدن به خونه،يلدا گفت:

 چه نقشه ي خوبي داره...گفتي چند متره؟_

 شصت و دو متر!_

 بزرگتر ميخوره!_

 و قسمتاي مختلف خونه رو بهش نشون دادم.سرمو تكون دادم و 

از در كه وارد ميشدي يه راهروي كوتاه سمت چپ ميديدي كه ميخورد به يه اتاق خواب كوچيك.سمت راست هم يه 

 در داشت كه دستشويي توش قرار گرفته بود.

بود كه از اون يكي هال و پذيرايي يه جورايي با هم ادغام شده بودن و سمت چپ پذيرايي يه اتاق ساخته شده 

 بزرگتر بود و سمت راستش هم آشپزخونه قرار داشت.حمام هم توي همون اتاق بزرگه بود.

 يلدا همه جاي خونه رو ديد و گفت:

 بالكن نداره؟!_

 چرا..._

 قسمتي از اشپزخونه رو كه پنجره پوشنده بود رو بهش نشون دادم و گفتم:

 اونجائه!_

 كرد و گفت: به اونجا رفت و بهش نگاه

 خوبه....ميدوني خوبيه اينجا چيه؟اين كه تو فرعيه و زياد سر و صدا نميشه!_

 اوهوم راس ميگي!_

 خواست چيزي بگه كه گوشيش زنگ خورد و گفت:

 فرشيده...بذار بهش بگم!_

 سلامي كرد و رفت تو اتاق خواب بزرگه و باهاش حرف زد.بعد از ده دقيقه بيرون اومد و گفت:

 فت پيدا كردنش سخته اما ميشه....يه هفته مهلت خواست.گ_

 مگه چجوري بهش گفتي كه مهلت خواسته؟!_

 هيچي....كمي خواهش كردم و قربون صدقه ش رفتم....دل رحمه قبول كرد!_

 بعد از چند دقيقه گفتم:

 خب يلدا بريم؟_

 بريم...الان كجا بريم؟_

 نميدونم....چي بايد بخريم؟!_

 يزا...راسي ناراحت نميشي من لوسر و ماشين لباسشويي قديمي خودمو بهت بدم؟خيلي چ_

 چي؟!معلومه كه نه....مطئمني؟!_

 آره بابا...خب اين دو تا رو ديگه لازم نيس بخريم....بريم كه بشقاب و قاشق و همه اينا رو ميخواي!_
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 زم خورده ريز احتياج داشتم.تا ساعت هفت هشت شب بيرون بوديم و وسال خوشگليم خريديم،اما با

 يلدا رو تختش خزيد و گفت:

 واي سمانه انگار ميخوام واسه ت جهيزيه جور كنم!_

خنديدم اما دلم يهو گرفت.ياد برديا افتادم....چقد دلم براش تنگ شده بود....چرا ازم سراغي نگرفته تا حالا؟؟يعني 

 اين بوده عشقش؟!

 جازه دادم روي گونه هام سرازير بشن.سرمو زير پتو بردم و به اشكام ا

*** 

 يلدا خودشو روي مبل انداخت و گفت:

 اوف پدرم دراومد!_

 رو پاش زدم و گفتم:

 پاشو پاشو....مبلم كثيف ميشه!_

 گمشو بابا!_

 با اينحال از روي مبل بلند شد و روي زمين نشست.واسش يه شربت اوردم و گفتم:

 ز نفس افتادي؟!كارگرا وسايلو اوردن تو ا_

 كي اينجا رو برات مرتب كرد ها؟!_

 خب حالا انگار چقده طول كشيده!_

 اصلا طول نكشيده فقط الان ساعت وازده و نيم شبه!

 خنديدم و گفتم:

 شب همينجا بمون!_

 نه تو رو خدا؟!نميگفتي ميرفتم خونه خودمون.....پررو!_

 خنديدم و جرعه اي از شربتم نوشيدم و گفتم:

 خبري از بابام نشده؟_

 با من من گفت:

 چرا..._

 با ذوق راست نشستم و گفتم:

 خب چي؟؟_

 راستش خيلي خوب نيس سمانه!_

 چي؟؟_

 بابات...بابات..._

 با بغض گفتم:

 مرده؟!_

 نه.....تو آسايشگاهه!_

 واقعا؟_
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 آره._

 نفس راحتي كشيدم و گفتم:

 حالا اين چرا نارات كننده س؟!_

 چون از كمر به پايين فلجه!_

 اينو كه گفت وا رفتم.بغضم شكست و گفت:

 متأسفم عزيزم...سمانه گلم گريه نكن!_

 انقد دلداريم داد تا بالاخره خوابم برد.

 صبح كه از خواب بلند شدم گفتم:

 يلدا....آدرس آسايشگاهو بهم ميدي؟_

 آره...كي ميخواي بري؟_

 بعد از كلاسام!_

 پس بهت زنگ ميزنم ميگم!باشه _

 يكي از مانتوهاي منو پوشيد چون با خودش مانتوي درست حسابي نيورده بود.گفت:

 صاحب خونه به ما صبحونه نميدي؟!_

 گازم كه وصل نيس!_

 بهونه هي بتراش.....شير و كيكي چيزي!_

 واسش كره مربا اوردم با شير.وقتي خورد،گفت:

 نمياي برسونمت؟؟_

 صبر كن الان ميام. چرا چرا_

لباسامو پويشدم و باهم به سمت آموزشگاه رفتيم.به نگراني تمام كلاسام رو گذروندم و ساعت چهار،با خداحافظي از 

بچه ها از اونجا بيرون اومدم.تاكسي گرفتم و از رو اس ام اسي كه يلدا برام فرستاده بود،آدرس رو به راننده گفتم.با 

آسايشگاه شدم.نفهميدم چجوري به پذيرش رفتم و شماره اتاق رو پيدا كردم.فقط وقتي دلهره حساب كردم و وارد 

به خودم اومدم جلوي در اتاق وايساده بودم.تك تك خاطرات كودكيم اومد جلوي چشمم....زماني كه روي شونه ش 

اشا كردن من ميشستم و اينور و اونور ميرفتيم.زماني كه واسه م بستني يخي ميگرفت و با خنده مشغول تم

 ميشد....زماني كه از ترس طلبكارا فرار ميكرديم....نفس عميقي كشيدم و در زده و وارد شدم.

 پدرم روي تخت دراز كشيده بود و از نجره به بيرون نگاه ميكرد.به سمتش رفتم و آروم گفتم:

 بابا؟_

 برگشت و بهم نگاه كرد.تته پته كنان گفت:

 عزيزم تو اينجايي؟؟سمانه؟_

 بلش كردم و گفتم:

 آره خودمم بابا....خودمم!_

 -عزيزم...سمانه من معذرت ميخوام مجبور شم يهو برم .سمانه من_

 دستمو روي لبش گذاشتم وگفتم:
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 هيش.....هيچي نگو!_

چقد دلم براي اين بوي تنش تنگ شده بود....چقد ميخواستم هميشه تو بغلش بمونم.ديگه نتونستم خودمو كنترل 

 م و هق هق گريه كردم.كن

 سرمو نوازش كرد و درحالي كه خودشم گريه ميكرد،گقت:

 سمانه بابا چرا گريه ميكني؟!_

 گريه م شدت گرفت.بعد از خالي كردن خودم،كنارش نشستم و گفتم:

 بابا ميخوام بيارمت پيش خودم زندگي كني!_

 با خجالت گفت:

 -اما من دردسر زياد دا_

 از اين حرفا بزنيا بابايي...مگه من بچه بودم واسه تو زحمت نداشتم؟!حالا نوبت منه كه جبران كنم! ديگه قرار نيست_

 لبخندي زد و ادامه دادم:

 فردا ميارمت پيش خودم...يه خونه دارم،خيلي بزرگ نيس ولي واسه جفتمون اتاق داره!_

 -من نميخوام كه_

 بابامو اگه ادامه بدي ميذارم ميرما...!_

 دود يه ساعت با هم حرف زديم كه در اتاق باز شد و يلدا با يه سبد گل وارد شد.با خنده گفت:ح

 خلوت پدر دخترو كه بهم نزدم؟_

 بابام با تعجب به يلدا نگاه كرد و من گفتم:

 دوستم يلدا...اون بهم كمك كرد پيدات كنم!_

 بابا سلام كرد و يلدا گفت:

 !سمانه اصرار كرد وگرنه من نميخواستم شما بدبخت شين!تو رو خدا منو نفرين نكنينا_

 بابام خنديد و منم به خنده افتادم.وقتي ميخنديد نميخواستم ازش چشم بردارم...چقد دلم براش تنگ شده بود واقعا!

 شب با هم رفتيم خونه من و يلدا اون شبمم موند خونه من.موقع خواب بهم گفت:

 تو ديدي؟!سمانه...چه حسي داشتي بابا_

 نميدونم....خيلي خوشحال بودم....خيلي!!_

 حالا واقعا ميخواي بياريش اينجا؟!_

 معلومه كه ميخوام اين كارو بكنم!_

**** 

سه هفته ميشد كه بابام اومده بود به خونه من.نهگ داري ازش واقعا سخت بود،كنترلي روي پايين تنش نداشت و 

 د با اينحال همه شو با عشق انجام ميدادم.همين كارو خيلي واسه من سخت ميكر

بابام داستان زندگيمو بعد از رفتنش شنيده بود و انقد از اون موقع تو خودش رفته بود كه اصلا از گفتنش پشيمون 

شدم!اما كم كم دشا به حالت عادي برميگشت و يلدا هم كم تو اين كار بي تأثير نبود،اون تقريبا هر روز خونه من بود 

 حرفاش هم منو ميخندوند هم بابامو. و با

 اسفند بود كه سر گيجه گرفتم.الش اهميت نميدادم اما داشت شديد ميشد.يه يلدا كه گفتم،گفت: 01
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 از خستگيه....ميدوني چند وقته درست و حسابي استراحت نكردي؟!_

فتم و به سرعت به سمت حرفشو قبول داشتم.يه هفته بعد داشتم غذا درست ميكردم كه حالت تهوع شديدي گر

 دستشويي رفتم.

 بابام با ويلچر،نگران جلوي در وايساد و گفت:

 سمانه حالت خوبه عزيزم؟!_

 آره بابا...خوبم._

اما ميدونستم كه نيستم!تصميم گرفتم كه برم دكتر.چون چند وقت بود عادت ماهانه هم نميشدم.مترسيدم كيست 

 داشته باشم.

**** 

تا پيش بابام بمونه تا من برم دكتر و برگردم.روي صندلي بيمارستان نشسته بودم و توي خاطراتم از يلدا خواستم 

 غرق بودم كه دكتر گفت:

 ؟03؟؟03شماره _

 به سرعت از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق دكتر.دكتر كه خانوم نسبتا جووني بود،گفت:

 سلام_

 سلام خانوم دكتر._

 ؟بشين عزيزم...مشكلت چيه_

 نشستم و گفتم:

 راستش كمي سرگيجه و حالت تهوع دارم!_

 لبخندي زد و گفت:

 شما يه آزمايش خون بده و جوابش رو برام بيار._

چشمي گفتم و از اتاق خارج شدم.حدود يه ربع طول كشيد تا جواب حاضر شه.خانومي كه برگه رو بهم داد لبخندي 

 زد و گفت:

 داري!تبريك ميگم عزيزم...شما بار_

 انگار دنيا رو سرم خراب شد....باردار؟!

 ماهه كه بارداري...1عزيزم تو -دكتر

 

 

 با صدايي كه از ته چاه در ميومد گفتم:

 

 

 ماه؟!! 1-

 

 

 آره بايد بيشتر مراقبه خودت باشي....اگه شاغلي كمتر كار كن به شوهرتم بگو بيشتر كنارت بمونه...-
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......... 

 

 

 ز مطب اومدم بيرون اصلا حواسم به اطرافم نبودو با آدماي اطرافم بر خورد ميكردم....ا

 

 

 وارده خونه شدم...

 

 

 بابا تو اتاقش خواب بود....تلفونو برداشتمو زنگ زدم به يلدا و ازش خواستم سريع بياد اينجا.....

 

 

........ 

 

 

 در باز كردم سريع اومد تو....

 

 

 جون به سر شدم تا رسيدم چيزي شده؟-ايلد

 

 

 بيا تو اتاق برات بگم...-

 

 

.......... 

 

 

 يلدا....من حاملم...-

 

 

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!-

 

 

 آروم تر بابا خوابه...ممكنه صدامونو بشنوه...-

 

 

 واي...چرا جلوگيري نكردي؟....-

 

 

 كنم؟آخه من چه ميدونستم...حالا بايد چيكار -

 

 

 چند ماهته؟-
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 سه ماه-

 

 

 چي؟....اگه سقطش كني صدمه ميبيني....-

 

 

 گريه كردمو خودمو تو آغوشش انداختم...

 

 

 آروم باش....بايد به فكر راه حل باشيم...-

 

 

 وادامه داد:

 

 

مدن اين بچه يعني بدبختي....اسم برديا آخه چطور اين اتفاق افتاد دختر تو عقلت نرسيد قرص بخوري؟...به دنيا او -

تو شناسنامت نيست كه بتوني براي اين بچه شناسنامه بگيري،تو حتي نمي توني ازدواج كني....با خودت چيكار 

 كردي؟

 

 

 من...نمي خواستم...-

 

 

رات قرص بيارم دراز آره ميدونم نمي خواستي....يكي از دوستام دكتر زنان زايمانه...باهاش حرف ميزنم....ميرم ب-

 بكش...

 

 

 رفت و برام قرص آرام بخش آورد...قورصو خوردمو سريع خوابم برد-

 

 

 بعد از ظهر بود...سريع بلند شدمو رفتم بيرون...يلدا رو مبل نشسته بود... 4وقتي بيدار شدم ساعت 

 

 

 چرا بيدارم نكردي؟...الان كلاس دارم...-

 

 

 اد بري زنگ زدم گفتم نمياي...آروم باش....نمي خو-

 

 

 رفتمو كنارش نشستم و آروم گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

1 4 4  

 

 

 

 با دوستت حرف زدي؟-

 

 

 آره بهش تلفن زدن....ميگه خيلي خطر ناكه...-

 

 

 اشك تو چشمام پر شد

 

 

 حالا بايد چيكار كنيم؟-

 

 

 كن پايين...جواب ميده ها!نمي دونم...چيزاي سنگين بلند كن...يا اصلا خودتو از پله ها پرت -

 

 

 دست بردار...اين چيزا چيه ميگي؟-

 

 

جدي ميگم...هيچ ميدوني چقدر سخته تو حتي نمي توني با ازدواج براي بچت شناسنامه بگيري..همه فكر ميكنن -

قت رابطت نامشروع بوده حالا اون هيچي...مي خواي بچت بي سواد بمونه؟چه طوري مي خواد درس بخونه؟...و

 پرسيد اسم بابام چيه چي مي خواي بهش بگي؟

 

 

 با برديا حرف ميزنم...ميرم سراغش...-

 

 

ميري سراغش؟!..واقعا چي فكر كردي؟...فكر كردي مياد با روي باز بهت ميگه:عزيزم حامله اي؟چشمم كور -

 بزرگش ميكنك!...اون حتي سراغي ازت نگرفته ببينه تو كجايي؟..

 

 

 تم:با گريه گف

 

 

 حالا ميگي چيكار كنم؟-

 

 

 نمي دونم....واقعا نمي دونم،كارت از اولم اشتباه بود....-

 

 

 ميگم....پدرام چي؟-
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دختر تو چه قدر ساده اي؟...اون الان باباجونش بخشيدتشو داره با خيال راحت پولاشو ميشمره....تا حالا آدمي به -

 پستيه اون نديدم...

 نم يلداخواهش ميك-

چرا؟...حقيقت تلخه...اوايل كه بهت احتياج داشت باهات خوب بود....بعدم با اين كه ميتونست تورو خبردار كنه اما -

 اين كارو نكرد و مجبور شدي زنه برديا بشي...حالا هم كه يه سراغي ازت نميگيره...

 اونم از اون كيا....

 با تعجب سرمو بلند كردم و گفتم:

 كيان چي؟-

 هيچي بابا...چيز مهمي نيست..-

 بگو..-

 در به در دنبالته...-

 پوزخندي زدمو گفتم:

 چي؟دنبال من؟...اون منو بدبخت كرد...-

 تقريبا تمام آموزشگاه هاي شهرو گشته دنبال تو...يه چيز بگم ناراحت نمي شي؟-

 بگو..-

رد كه به تو برسه ديگه...خوب تو هم خوب من ميگم...اون كه تورو دوست داره در واقع اين كارو ك-

 ميتوني...ميتوني...ميتوني...با 

خوب من ميگم...اون كه تورو دوست داره در واقع اين كارو كرد كه به تو برسه ديگه...خوب تو هم 

 ميتوني...ميتوني...ميتوني.. باهاش ازدواج كني

 با صداي بلند داد زدم:

 بس كن...تورو خدا...-

 بلند شد...صداي هق هقم 

 سرمو در آغوش گرفتو گفت:

 ببخشيد...بخشيد..تورو خدا...منظور بدي نداشتم....اصلا بره بميره-

 

 

 

............................................... 

 

ن مدام از آموزشگاه اومدم بيرون....هوا تاريك شده بود بايد تا سر خيابون ميرفتم تا سوار اتوبوس بشم...يه ماشي

بوق ميزد اما من توجهي نمي كردم پيچيدم تو يه كوچه ي فرعي تا زودتر برسم...صداي بوق هاش قطع شد فكر 

 كردم رفته...اما محكم جلو پام ترمز كرد...افتادم زمينو وسايلاي كيفم ريخت بيرون...

 نمي تونستم چهره ي راننده رو ببينم....از ماشين پياده شدو اومدم سمتم...
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 چته آقا؟-نم

 بدون توجه به حرفم دستمو گرفتو بلندم كرد...الا ميتونستم چهرشو به خوبي ببينم...

 كيان...-

 چيه؟..فكر نمي كردي پيدات كنم نه؟-

 بازوهمو بين دستاش گرفته بود....سعي كردم خودمو از دستش بكشم بيرون...

 ولم كن..چي از جونم مي خواي؟-

 پوزخندي زدو گفت:

 ن همه بدبختي نكشيدم كه حالا بزارم بري...اي-

 با صداي بلند داد زدم

خفه شو عوضي...حالم ازت بهم ميخوره...تو منو از برديا جدا كردي...به مقصودت رسيدي..گمشو حتي اگه يه روز -

 به آخر عمرم مونده باشه بازم من برديا ترجيح ميدم..

كشيدو برد سمت ماشينش...درو عقبو باز كردو پرتم كرد داخل...حالت معلوم بود كه خيلي عصباني شده...محكم منو 

 تهوع داشتم...

 با سرعت وحشتناكي رانندگي ميكرد..

 كيان...كيان...خواهش ميكن...حالم خوب نيست...-

 خفه شو....-

 كيان من نمي تونم با تو باشم...-

 با صداي بلند داد زد:

 خفه شو...-

 ردم گفتم:در حالي كه گريه ميك

 من حامله ام...من از برديا بچه دارم...-

 كنار خيابون محكم زد رو ترمز....

 حالا بهترين فرصت بود..

 در ماشينو باز كردمو شروع كردم به دويدن...

برگشتم عقب هنوز تو ماشين نشسته بودو سرشو گذاشته بود رو فرمون....يه دربست گرفتمو سريع خوذمو رسوندم 

 خونه..

 تا رسيدم خونه يلدا گفت:

 ديوونه ميدوني ساعت چنده؟...كجايي تو؟...اگه من نرسيده بودم ميدوني چه بلايي سر بابات ميومد؟-

 بابا؟..كجاست؟-

 الان حالش خوبه....خوابيده..-

 رفتمو در اتاقشو آروم باز كردم....خوابيده بود...

 ميگم كجا بودي؟-

 ه...كيان اومده بود در آموزشگا-
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 چي؟..كيان؟...پس بالاخره پيدات كرد....چي گفتي بهش؟-

 گفتم حامله ام...-

 چي؟...گفتي؟-

 آره.....مطمئنم ديگه پيداش نميشه...يعني اميدوارم كه ديگه پيداش نشه...-

 

............................ 

يده بود خودشو سرزنش ميكرد سعي ميكردم روزها از پس هم ميگذشت...الان هشت ماه بودم...بابا هم جريانو فهم

 آرومش كنم ولي نمي شد...هر روز ضعيف تر ميشد...

 

 ببين چي خريدم...-يلدا

 اين چيه خريدي؟-

 خوب واسه بچس ديگه...-

 ممنون اين لباسا خيلي خوشگلن....-

 اينا كه چيزي نيست بيا الان باهم بريم خريد...-

 نه احتياج نيست...-

 چي؟...هر چيم كه باشه بچته...يعني -

 با ناراحتي بلند شدمو لباسامو پوشيدم و با هم رفتيم بيرون،يلدا جلو يه مغازه كه لوازمه بچه ميفروخت...

 خودم دلم نمي خواست بفهمم جنسيت بچه چيه براي همين نمي دونستم لباس دخترونه بخرم يا پسرونه...

 دخترونه ميخرم..ميگم تو لباس پسرونه بخر...من -يلدا

 نه نمي خواد پولاتو حروم كني حالا همين جوري چند مدل ميخريم تا بعد...-

 آخه نميشه كه...-

 با بغض گفتم:

 چه فرقي ميكنه...-

 خيلي خوب...آروم باش...-

 يه كالسكه با چند تا لباس كه خريديمو اومديم خونه.....

........ 

 لوزيون نگاه ميكرد اما مشخص بود كه حواسش نيست....باباجلو تلويزيون نشسته بودو ت

 سلام بابا-

 سلام دخترم...دوستت نيومد؟-

 نه...رفت خونه...-

 رفته بودي خريد؟ -

 با صدايي آروم گفتم:

 آره...با يلدا رفتيم براي بچه يكم خريد كنيم...-

 سرشو انداخت پايين...رفتم جلوش زانو زدمو دستاشو گرفتم:
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 ا خواهش ميكنم.....اينقدر ناراحت نباشين...باب-

 مگه ميشه....من باعث تمام اين مشكلاتم...-

 نه اصلا اينطور نيست...بابا خواهش ميكنم ناراحت نباشين...دلم نمي خواد ناراحتيتونو ببينم...-

 دستاشو از دستام بيرون آورد...اشكامو پاك كرد وگفت:

 منو ببخش....-

................................ 

 ماه بود و يك ماه ديگه مونده بود.... 8از صبح دلم درد ميكرد.... اما هنوز زود بود آخه تازه 

وقتي داشتم ظرفارو ميشستم دلم درد وحشتناكي گرفت طوري كه بشقاب از دستم افتادو شكست....بابا با ويلچر از 

 رفت سمت تلفن....از صورتم عرق ميچكيد..اتاق اومد بيرون و وقتي منو تو اون حالت ديد...

...... 

 چهره هارو به خوبي نمي ديدم و صداها برام نامفهوم بود....

............... 

 وقتي به هوش اومدم خودمو رو تخت بيمارستان بودم....با صدايي كه از ته چاه درميومد گفتم:

 آب...-

 شنيد سرشو بلند كردو نگام كرد: يلدا سرشو گذاشته بودكنار تخت...وقتي صدامو

 دستمو بين دستاش گرفتو با بغض گفت:

 صبر كن دكترت بياد.....-

 بچه چيه؟-

 دختر....يه دختره نازو خوشگل....-

 يه دختر...خداي من.زير لب گفتم:

 ميشه ببينمش؟_

 يلدا گفت:

 الان حال مساعدي نداري،براي خوردن شير ميارنش پيشت!_

 الان يه مادر واقعيم.به زحمت گفتم: شير....من

 اما من ميخوام ببينمش! _

 عزيزم نميشه._

 پس از چند ديقه ديگه چيزي رو حس نكردم و وقتي چشمام رو باز كردم يلدا كنارم بود.پفت:

 بيدار شدي؟...اين دختره ت شير ميخواد!_

 تم.گفتم:دخترم...حالم بهتر شده بود.ديگه اون حس رخوت رو مثل قبل نداش

 كو كجاس؟_

 در حالي كه از جاش بلند ميشد،گفت:

 الان ميگم بيارنش._
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وقتي رفت بغض كردم.دوست داشتم الان جاي يلدا برديا كنارم ميبود تا منو با محبت بغل كنه و بگه هم منو هم 

 دخترشو خيلي دوس داره.

بيرون اورد.چشمم به تختي بود كه داشت به سمتم منو از فكر و خيال «اينم از دختر خانومت»صداي يلدا كه ميگفت:

 ميومد.با ديدن يه دختر بچه كه يه دست نداشت،بغضم تركيد و گفتم:

 يلدا اين چرا دست نداره؟!_

 يلدا با خنده گفت:

 خل و چل اينو قنداقش كردن!دست نداره ديگه چه صيغه ايه؟!_

 نفس راحتي كشيدم اما با هق هق گفتم:

 مطمئني؟!_

 چه رو بلند كرد و گفت:ب

 آره...حالا بيا بهش شير بده._

با ترديد بغلش كردم و به صورت قرمزش خيره شدم.روي بازوش ست كشيدم تا مطمئن بشم دست داره.در حالي 

 كه لباسم رو بالا ميزدم،گفتم:

 يلدا اين چرا مژه نداره؟!_

ساعته شه...بعدشم،مژه داره به اين  5.بچه ت فقط سمانه اگه اين بچه شير نميخواست همينجا خفه ت ميكردم.._

 قشنگي!

كمي كه به صورتش دقت كردم متوجه مژه هاي كم پشتش شدم.بيني كوچولو و لباي قلوه اي اي داشت.وقتي سينه م 

 رو به دهنش نزديك كردم،دهنش رو باز كرد و دنبال منبع غذاييش گشت.

 كم به خودم فشردمش.سرشو دست كشيدم و با لبخند گفتم:همون موقع متوجه لثه هاش شدم ناخودآگاه مح

 يلدا با اينكه كچله اما خوشگله،نه؟_

 لبخندي زد و نرديك تر اومد و گفت:

 آره خيلي ماهه!_

 بعد از چند لحظه مكث با ترس پرسيدم:

 شبيه منه يا برديا؟_

 تا الانش كه شبيه تو!_

 د.به روش لبخند زدم و گفتم:دوباره نگاش كردم كه ديدم چشماشو باز كر

 يلدا چشماش شبيه برديائه...سلام ماماني!_

 سينه م رو ول كرد و بهم خيره شد.بعد از چند ثانيه دوباره مشغول خوردن شير شد.وقتي كه رفت،يلدا پرسيد:

 سمانه شناسنامه ش رو ميخواي چي كار كني؟_

 آهي كشيدم و گفتم:

 نميدونم...به خدا نميدونم!_

 اگه شناسنامه نداشته باشه واكسنم نميتونه بزنه._

 ميدونم يلدا،ميدونم!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

1 5 1  

 

 خب حالا كه ميدوني ميخواي چي كار كني؟_

 يلدا گفتم كه نميدونم....اين بچه ئم شده قوز بالا قوز!_

 با لحن ملايم تري گفت:

 سمانه عزيزم ميخواي با فرشيد صحبت كنم؟_

 ه؟فرشيد؟؟مثلا ميخواد چي كار كن_

 چه ميدونم...بيخود كه با من دوس نشده،بايد يه كاري بكنه ديگه!_

 آروم خنديدم و گفتم:

 بيمارستانو چي كار كردي؟_

 بيمارستان يه سري مدارك ميخواست اما نه در رابطه با بچه...اون مشكلي نداره!_

 آروم چشمامو بستم و گفتم:

 يلدا عزيزم برو خونه...خيلي خسته شدي!_

 -خانومي چه خست نه_

چرا يلدا....تو اين مدت كه من حا..حامله بودم خيلي واسه منو بابام زحمت كشيدي.الانم كه چند ساعت از به دنيا _

 -اومدن باران ميگذره و تو هنوز

 به دنيا اومدن كي؟!_

 با تعجب گفتم:

 باران....دخترم ديگه!_

 يه ابروشو داد بالا و گفت:

 اب كردي؟پس واسش اسم انتخ_

 آره خب....بد كاري كردم؟!_

 نه عزيزم...فك نميكردم به اين سرعت بتوني انتخاب كني!_

 از زماني كه جنسيتشو فهميدم دارم روش فكر ميكنم._

 آهي كشيدم و خيلي آروم گفتم:

 كاشكي پسر ميشد!_

 اما يلدا شنيد و با پرخاش گفت:

 ي ميخواي از فكر اون احمق بياي بيرون؟!كه اسمشو بذاري برديا؟لعنتي....سمانه ك_

 احمق...بغض كردم و گفتم:

 -راجع به برديا درست صحبت_

 نه سمانه!اون حتي دنبالتم نيومد ببينه مرده اي يا زنده اي...به خودت بيا!_

 بغضم شكست...اين روزا تند تند گريه م ميگرفت.سرم بغل كرد و گفت:

 ببخشيد عزيزم...متأسفم_

 و راس ميگي...برو ديگه!نه ت_

 روي صندلي نشست و گفت:
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 من همينجا ميخوابم...شما برو!_

 خنديدم و چشمام رو بستم و با فكر باران دخترم به خواب رفتم.

*** 

 آفرين دختر گل مامان...يكي ديگه ئم بيا...بدو ديگه...الهي قربونت برم من!_

 بابام با خنده گفت:

 تا قدم بياد....خودتو آزار نده!سمانه فقط ميتونه دو _

 با آزدگي گفتم:

 بابا اين ديروز واسه من راه رفت!_

 ايدنفعه يلدا باران رو بغل كرد و گفت:

 توئم از بس كار ميكني فرق چهار دست و پا رو با راه رفتن نميفهمي!_

 نگاهي به دخترم كردم و گفتم:

 اگه كار نكنم چي كار كنم؟!_

 ردم و گفتم:باران رو بغل ك

 الهي مامان قربونت بره عزيز دلم...خوبي؟_

 خنديد و با پاش به سينه م كوبيد.گفتم:

 مامانو ميزني؟!_

 دوباره اين كارو تكرار كرد.ميدونستم ميخواد باهام بازي كنه.....قلقلكش دادم و گفتم:

 مامانم تو رو قلقلك ميده!_

تم...زندگي برام بدون باران واقعا خشك سالي بود.بردمش هوا و غش غش خنديد وبهم خيره شد.خيلي دوسش داش

 رو به يلدا گفتم:

 يلدا چه خبر از فرشيد؟_

 هيچي سلامتي!_

 بيشتر از بقيه باهاش موندي...!_

 نفس عميقي كشيد و گفت:

 ازم خواستگاري كرد!_

 باران رو پايين اوردم و گفتم:

 تو چي گفتي؟!_

 گفتم نه!_

 !چي؟!چرا؟_

 من نميتونم باهاش زندگي كنم!_

 آهي كشيدم و گفتم:

 چرا؟اون كه پسر خوبيه!_
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سمانه اون خر پوله....ميفهمي؟پولش از پارو بالا ميره...در صورتي كه من يه دختريم كه سه سال از مامان باباش _

 خبر نداره!

 خب اين دو تا چه ربطي به هم دارن؟!_

 ..اختلاف اجتماعي...!به اين ميگن اختلاف طبقاتي.._

 و بازم من ربطشو نميگيرم!_

سال كوچيك تره و بي كس و كاره ازدواج  8ببين فك ميكني مامانش بذاره تك پسرش با يه دختري كه از خودش _

 كنه؟!

 فرشيد تو رو دوس داره!_

 سمانه....من دوسش ندارم!_

 چرا؟_

 مامان اوخ!_

 ت خون ميومد.با دستپاچگي گفتم:به باران نگاه كردم كه از دستش داش

 چي شد مامان؟!_

 يلدا واسم بتادين اورد و من آروم زدم رو دستش.چسب زخم رو كه خواستم بزنم،گفت:

 سوت...سوت!_

 بوسيدمش و گفتم:«.سوخت»تازه ياد گرفته بود حرف بزنه.ميخواست بگه

 مامان آروم ميزنه،باشه؟_

 ن دادم.واسش چسب رو زدم و بغلش كردم و گفتم:با ترديد بهم نگاه كرد و سرشو تكو

 يلدا فردا توئم بايد بموني؟_

 آره ديگه...تازه من تا ساعت هفتم!_

 من نميدونم اين اسدي چه مرگشه...هيچ وقت نمياد كاراشم منو تو بايد انجام بديم!_

ميمونديم چون خانوم اسدي،يكي از آهي كشيد و چيزي نگفت.فردا يلدا تا ساعت هفت و من تا ساعت نه بايد سركار 

 همكارا،نميتونست به كلاساش برسه.گفت:

 سمانه شب شام مياي خونه ما؟_

 باشه ميام....فقط تو ميتوني بابا رو ببري؟_

 پس باران چي؟_

 با خودم ميبرمش ديگه!_

 خنگ بچه يه ساله رو ميخواي كجا ببري؟!نميخواد خودم ميبرمش!_

 تم:محكم بوسش كردم و گف

 الهي قربونت برم كه انقده ماهي!_

 خنديد و گفت:

 باشه بابا خونه تم جمع ميكنم!_

*** 
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 خدافظ آقا مجتبي._

 پيرمرد دست از جارو كشيدن برداشت و خداحافظي كرد.يه تاكسي گرفتم و دقيقا جلوي در خونه يلدا پياده شدم.

 هنوز دستم رو زنگ نرفته بود كه صدايي آشنا گفت:

 انوم امشبم بهم افتخار نميدي؟!خ_

 سعي كردم بي اهيمت باشم اما همسايه طبقه پاييني يلدا دوباره گفت:

 خوشگله با توئم!_

 -لعنتي بفهم_

 بابا تو يه بچه داري كه بابا نداره..يعني چي؟يعني پاك نيسي...يعني توئم بله!_

 زنگ زدم و يلدا بدون ايكه بپرسه كيه در رو زد.

اتاق يلدا و شروع كردم به گريه كردن.هر كس منو با باران ميديد و ميديد كه مردي كنارم نيست فكر  رفتم تو

 ميكرد باران نامشروعه.يلدا با تعجب كنارم نشست وگفت:

 سمانه طوري شده؟!_

 يلدا اين همسايه ت..._

 زدم زير گريه.يلدا با عصبانيت گفت:

 ذاري برم به زنش بگم؟!ببين سمانه اين بار چندمشه؟!چرا نمي_

 كه چي؟!آبرو ريزي بشه؟!نميخوام!_

 مگه تو كاري كردي؟!_

 يلدا من يه مادرم كه اسم هيچ كس تو شناسنامه م نيس...حتي مطلقه ئم نيستم!اينو بفهم._

 -ميدونم عزيزم اما_

دت نيس چه پدري ازم در اما چي...؟اما چي؟!كم خوردم از در و همسايه كه هر جور شده زهرشونو ميريختن؟!يا_

 اومد تا برم واسه باران واكسن بزنم؟!يلدا نميخوام ديگه زن ِ اين بهم بگه هرزه!

 گريه م شديدتر شد.باران چهار دست و پا خودشو بهم رسوند و گفت:

 مامان اوخ؟_

 ميون گريه و خنده بغلش كردم و گفتم:

 آره مامان اوخ!_

 و همين باعث شد بيشتر گريه كنم.موهاي طلاييش رو بوسيدم و گفتم:با دستاي ظريفش اشكامو پاك كرد 

 الهي مامان فدات بشه...همه سختياي دنيا فداي يه تار موت!_

 پدرم با ويلچرش جلوي در اتاق اومد و گفت:

 چي شده دخترم؟_

 صورتم رو پاك كردم و سعي كردم لبخند بزنم:

 هيچي بابا....يه كم دلم گرفته!_

 پرمعنايي زد...يعني من ميدونم.رفتم دستشويي و دست و صورتم رو شستم و سرميز نشستم.لبخند 
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باران ماست خيلي دوست داشت و موقع خوردنش غش غش ميخنديد....دخترم هميشه خنده رو بود.قاشقش رو از 

 ماست پر كرد و با چشماي مشكشيش بهم نگاه كرد و گفت:

 هاباما فودود...!_

و الان باران داشت اداي منو در ميورد.با « هواپيما فرود مياد»ستم بهش يه چيزيو بدم بخوره ميگفتمهر موقع ميخوا

 اين كارش باعث شد ماست بريزه رو سرش چون دقيق نميدونست چي كار كنه.

 با خنده از روي صندلي بلندش كردم و به سمت سينك رفتم تا موهاش رو بشورم.يلدا واسم حوله كوچيكي اورد كه

متعلق به خود باران بود.موقعي كه داشتم موهاش رو خشك ميكردم يك آن رد صورت برديا رو تو چهره ش 

 ديدم.ناخودآگاه بغلش كردم و گفتم:

 خيلي دوست دارم ماماني...!_

 با خنده برام دست زد و پاهاش رو به زمين كوبيد.

*** 

رو توضيح ميدادم كه زنگ در زده  past continuesجمعه بود اما من شاگرد خصوصي داشتم.داشتم واسش 

 شد.بابا و باران تو اتاق خواب بابام خواب بودن.واسش يه صفحه باز كردم و گفتم حلش كنه و خودم رفتم ببينم كيه.

 با ديدن آقاي بهرامي از چشمي در،دلشوره گرفتم:

 سلام آقاي بهرامي._

 اجاره رو بدين؟! چه سلامي چه عليكي؟!خانوم سه ماه شد،نميخواين_

 -آقاي بهرامي به خدا_

ننه من غريبم بازي برام در نيار!....تا هفته ديگه جور كردي كه جور كردي،نشد ديگه تا سه كيلومتري اين خونه ئم _

 نمياي!

 -آقاي بهرامي خواهش مي_

ونه بره،گفتم باشه اشكال بس نيس اين همه خواهش؟!معلوم نيس اين بچه رو از كجات اوردي...باباتم كه راه نميت_

 نداره جوونه مياد ميده!ديگه نمي كشم....دخترم جهاز ميخواد!

 آقاي بهرامي خواهشا داد نكشيد شاگرد دارم!_

 ميخوام نداشته باشي...!_

 آقاي بهرامي من تا هفته ديگه هرجور شده پول رو واستون جور ميكنم...قول ميدم!_

 اميداورم خانوم...عزت زياد!_

 ر رو بستم و بهش تكيه دادم...خدايا پول از كجا ميوردم؟!باران خواب آلود از اتاق اومد بيرون و گفت:د

 مامان عمو بهرامي بود؟_

 آره عزيزم._

 باز دعوا كرد؟_

 -نه_

 خودم صداشو شنيدم مامان._

 بوسيدمش و گفتم:
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 عمو بهرامي رو مي شناسي،فقط بلده دعوا كنه!_

 دايتش كردم.بعد از چند دقيقه گفت:به اتاق بابا ه

 مامان باز اجاره عقب افتاده؟_

 ساله م بايد به اين جور چيزا فكر كنه؟!به زور لبخند زدم و گفتم: 0گريه م گرفت.چرا دختر 

 تو به اينجور چيزا كار نداشته باش...برو نقاشي بكش عزيزم....برو!_

 قاشي كشيد.در همون حال پرسيد:به اتاق بابا رفت و روي زمين دراز كشيد و ن

 مامان باباي من كجاس؟!_

 چي؟!_

 بابام كجاس؟!_

 چي شد ياد بابات افتادي؟!_

 ديشب يادته يه فيلم ديديم دختره با باباش زندگي ميكرد؟ميخوام بدونم باباي من كجاس!_

 نميدونستم چي جوابشو بدم.بگم مرده!؟بگم ولم كرده؟!آخر سر گفتم:

 لي كار داره عزيزم...خيلي!بابات خي_

ديگه چيزي نگفت.داشتم به ثمره عشقم نيگاه ميكردم كه ياد شاگرد خصوصيم افتادم.با عجله به اتاق باران رفتم و 

 گفتم:

 صنم عزيزم حل كردي؟_

واسش اشكالاتش رو برطرف كردم و دوباره بهش تمرين دادم.بايد شاگرد خصوصي بيشتر ميگرفتم...اما اينجوري 

 هزار تومن از كجا جور كنم بدم؟؟! 742ميشه،در عرض يه هفته ن

 بابا تو سالن داشت كتاب مي خوند رفتم كنارش نشستم......

 

 

 

 

 بابا.....-

 

 

 سرشو يلند كردوبا لبخند گفت:-

 

 

 بله عزيزم....--

 

 

 ه كه تونستم همه چيزو تحمل كنم....ممنون كه پيشم هستي.....تو تموم اين سالها به خاطر شما و باران بود-

 

 

 لبخندي زدو گفت:
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 هر پدر ادر خوشبختي بچشو مي خواد ولي من براي تو همش بدبختي آوردم.....-

 

 

 پدر خواهش ميكنم.....همين كه كنارم هستي برام كافيه...-

 

 

 باران كه تازه از خواب بيدار شده بود اومد و گفت:

 

 

 مگه خودت ديروز نگفتي منو بيشتر دوست داري چرا الان به مامان گفتي دوسش داري؟.... بابابزرگ-

 

 

 خوب اونم دخترمه من اونم دوست دارم.....-

 

 

 باران،بابابزرگو اذيت نكنيا من ميرم بيرونو زود بر ميگردم.....-

 

 

 باشه مامان....من ميرم با ستايش بازي كنم.....-

 

 

 و..باشه بر-

 

 

........... 

 

 

با يلدا به چند تا آموزشگاه ديگه هم سر زديم...اما هر چي بيشتر ميگشتيم كمتر به نتيجه ميرسيديم....به پيشنهاد 

يلدا رفتيم جايي كه متناي انگليسيو ترجمه ميكردن...حقوقش بد نبود قرار شد من كارمو تو خونه شروع كنم...بعد 

 هي خونه شدم...ازگرفتن اولين كارم را

 

 

 داشتم بيرونو نگاه ميكردم كه يلدا گفت:

 

 

 بالاخره نگفتي...-

 

 

 چيو؟-

 

 

 بازم ميگه چيو...توچرا اينقدر بي خيالي بچت سه ماه ديگه بايد بره مدرسه...نكنه مي خواي بي سواد بمونه..-
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 نفس عميقي كشيدمو گفتم:

 

 

 ..خودم تو خونه يادش ميدم..-

 

 

چطوري؟...تو كه وقت سر خاروندنم نداري....تازه به فرض يادش دادي....درآينده مي خواد چي كار كنه...اون -

 مدرك مي خواد....

 

 

 نمي دونم ....نمي دونم...خواهش ميكنم ديگه ادامه نده....-

 

 

 با حرف من ساكت شد....ولي حق با اون بود..

 

 

............. 

 

 

 راغا خاموش بودن..چ

 

 

 باران؟...بابا؟...كجايين؟-

 

 

 از پشت مبل صداي ناله ي خفيفي به گوش ميرسيد....

 

 

 رفتم ديدم باران داره پشت مبل گريه ميكنه....

 

 

 عزيزم چي شده؟ببينمت....-

 

 

 سرشو بلند كرد از شدت گريه به هق هق افتاده بود....-

 

 

 و سرشو در آغوش گرفتم.....رفتم پيشش نشستم

 

 

 به مامان نمي گي؟....-
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 بلند شدمو براش يه ليوان آب آوردم بعد از خوردنه آب آروم شد و گفت:

 

 

مامان من رفتم پايين تا با ستايش بازي كنم......مامانش درو باز كرد بهم گفت ديگه نرم پيشه ستايش...گفت تو يه -

 .بي پدره حرو....حروم...
 

 

 با صدايي كه از ته چاه در ميومد گفتم:-

 

 

 حروم زاده...-

 

 

 آره گفت تو حروم زاده اي...ديگه نيا اينجا...-

 

 

 بغلش كردم كه گفت:

 

 

مامان پس بابا كي بر ميگرده....منم دوست دارم بابام مثل باباي ستايش باشه....همش براش عروسك و خوراكي مي -

 خره...

 

 ي دونستم چي جوابشو بدمنم

 لبخنده زوركي زدمو گفتم:

 نبينم دختره نازم گريه بكنه ها........بابابزرگ تو اتاقشه؟-

 آره مامان عصري آقاي حقايقي اومده بود بعد با بابابزرگ دعوا كرد....-

 چي؟-

 ابا آروم خوابيده بود....سريع به سمت اتاق رفتم.....درو باز كردم اتاق در سكوتي محض فرو رفته بوده و ب

 چراغو روشن كردمو رفتم سمتش...آروم تكونش دادم...

 بابا.....بابا....بيدار شو...-

 مامان من قبل از اين كه شما بياين صداش زدم بيدار نشد....منم ميترسيدم رفتم پشت مبل....-

 چي؟!....بيدار نشد؟....محكم تر تكونش دادم...-

 دار شو...خواهش ميكنم...بابا...هر چه قدر صداش ميزدم جواب نميداد....بابا...بابا...بي-

اون مرده بود....تنها همدمم تو اين سالها مرده بود...در حالي كه شديدا گريه ميكردم...سرمو رو سينش گذاشتم و 

 گفتم:

 چرا؟!...اين درست نيست..وقتي كه شديدا بهت نياز دارم تنهام ميزاري....-
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 من ميترسم....وشروع كرد به گريه...مامان -

 خودمم احتياج داشتم كه كسي آرومم كنه رفتمو بغلش كردم.....

*********** 

من كسيو نداشتم....يه مراسم تو مسجد گرفتم كه همهي همكارام توآموزشگاه اومده بودن.....وقتي مي خواستن 

انداختم رو جسد كه اگه يلدا از پشت نگرفته بودم حتما بابارو داخل قبر بزارن با صداي بلند گريه كردمو خودمو 

 ميوفتادم تو قبر.....

 بعد از مراسم چهلم اومدم خونه خودم...تو تمام اين مدت خونه ي يلدا بودم...نمي ذاشت بيام...

و داره  درو كه باز كردم خونه تو سكوت كامل فرو رفته بود....هر طرف كه نگاه ميكردم حس ميكردم بابا اونجاست

 نگام ميكنه....دوباره گريم گرفت....

 باران در حالي كه منو محكم گرفته بود گفت:

 مامان چرا گريه ميكني؟.....-

خم شدمو بغلش كردم...تو تمام اين مدت يلدا مراقبش بود وگرنه من مثل يه جنازه بودم ...خود باران فهميده بود 

 چون اصلا طرفم نمي يومد...

 بابابزرگ نيست...اون رفته پيش خدا..... عزيزم ديگه-

 سرشو انداخت پايينو گفت:

 رفته پيش بابا؟...-

 آره رفته پيش اون...-

 كاش منم ميتونستم برم پيششون....-

 مي خواي مامانو تنها بزاري؟-

 نه خوب تو هم بيا....-

 ....صداي زنگ در مانع از جواب دادنم شد...باران سريع رفت درو باز كرد.

 مامان...بيا آقاي حقايقيه....-

 رفتم دم در....

 بدون هيچ حرفي گفت:

بايد خونه رو خالي كني...تا الانم چون بابات مرده بود هيچي نگفتم....اجاره هم تمام و كمال ميدي...يه هفته فرصت -

 داري...

 اما...-

 چت كه حتي پدرم نداره....اما و اگر نداره...تا الانشم خيلي لطف كردم كه گذاشتم با ب-

 بسه ديگه....من خونه رو تخليه ميكنم..اما شما حق ندارين اين حرفو بزنين..-

 مگه دروغ ميگم...اسمش حتي تو شناسنامتم نيست..اگه صيغه كردي بايد صيغه نامه داشته باشي مگه نه؟-

 با صداي بلند گفتم:-

 ي به تخليه خونه داره؟....هم اجارتو ميدم هم خونه رو خالي ميكنم....خفه شو به تو ربطي نداره...اين حرفا چه ربط-

 ودرو محكم كوبيدم....
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 وقتي درو بستم متوجه باران شدم كه با چشماي اشك آلود داشت نگام ميكرد.....

 مامان.....من چرا بابا ندارم...-

 بودم سعي كردم حواسشو پرت كنم... بغلش كردمو بردم صورتشو شستم....ديگه از جواب دادن بهش عاجز شده

 در حالي كه با زور ميخنديدم گفتم:

 بيا بريم با هم غذا درست كنيم...برات سيب زمينيم درست ميكنم....-

 انگار نه انگار كه داشت گريه ميكرد...خنديدو گفت:

 ش كنم..... آخ جون...و رفت سمت آشپزخونه....كاش منم ميتونستم همه چيزو اينقدر راحت فرامو-

 به يلدا نگاه كردم كه ميگفت:

 بببين سمانه ديگه بايد بري،فك نميكني با اين دست دست كردنات داري آينده بارانو خراب ميكني؟!_

 خب يلدا ميگي چي كار كنم؟!_

 برو پيش برديا!_

 چي؟!_

 برو پيش برديا!_

 يلدا ديوونه شدي؟!_

و كه فروختي،بخچالم كه نداري،هيچ مبل و تختيم كه تو خونه ت نه تو ديوونه شدي!احمق جون....گازت_

 نمونده!...تازه بايد خرج لباس و غذاي بارانم بدي!

 راست ميگفت.با كلافگي دستي به صورتم كشيدم و گفتم:

 يلدا بعدا با هم حرف ميزنيم...ديرم شده!_

رو تخليه ميكرديم.هيچ وسايلي برام نمونده  يلدا پوفي كرد و من از خونه زدم بيرون.تا هفته ديگه بايد خونه

 بود،يلدائم كمك چنداني نميتونست بكنه!

به همكارام سلام كردم و به اولين كلاسم رفتم.اين كلاس حسابي منو خسته ميكرد.واقعا نفس گير بود.كلاسشون كه 

 تموم شد يه نفس راحت كشيدم و به جمع كردن كتاباي بازم پرداختم.

 خوردم كه دستي به شونه م خورد.با بي قيدي برگشتم و درجا خشكم زد.داشتم چايي مي

 اين جا چي كار ميكنه؟!واسه چي اينجاس؟؟عين احمقا دهنمو باز و بسته كردم اما ازش صدايي بيرون نيومد.

 سمانه خودتي؟!_

 صدام در نميومد.با تعجب بهش نگاه كردم و بعد از چند ديقه گفتم:

 كار ميكني؟ دريا تو اينجا چي_

 به پسري كه تا حالا نديده بودمش اشاره كرد و گفت:

 اومده بودم پسرمو بيارم سر كلاس._

 پسرتو؟!_

پسر خوش قيافه اي داشت.بهش ميخورد همسن باران باشه.به سمت دريا برگشتم.خط هاي ريزي دور چشمش 

 حكم بغلش كردم و بي اختيار زدم زير گريه.افتاده بود و موهاش رو رنگ كرده بود،با اينحال هنوزم زيبا بود.م
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محكم فشارم داد و حس كردم اونم داره گريه ميكنه.تمام افرادي كه اونجا بودن به من و دريا نگاه ميكردن.پسر 

 دريا به سمت مامانش اومد و گفت:

 مامان حالت خوبه؟_

 آره عزيزم ...خوبم._

هميشگي اشكاي همديگه رو پاك كرديم و من كه براي دو  به چشماي خيسش بهم نگاه كرد و خنديد.به عادت

 ساعت كلاسي نداشتم،باهاش به كافي شاپي رفتم.

 سمانه حال و احوالت چطوره؟_

 پوزخندي زدم و هيچي نگفتم.دوباره پرسيد:

 ازدواج كه نكردي؟_

 ازدواج؟!خواستم جوابشو بدم كه گوشيم زنگ خورد:

 سلام عزيزم._

 فتاد كه با كنجكاوي بهم نگاه ميكرد.باران از آنسوي خط گفت:نگاهم به دريا ا

 مامان خاله يدا ميگه كي كارت تموم ميشه._

 سلامت كو؟_

 سلام مامان._

 خوبي؟_

 آره بابا...كي كارت تموم ميشه؟_

 ساعت هفت ديگه!_

 صداش از فاضله دوتري به گوش رسيد:

 خاله ميگه ساعت هفت._

 لدا،باران با خوشحالي گفت:بعد از جواب مبهم ي

 مامان پس اجازه ميدي من با خاله برم شهربازي؟!_

 پس مامان چي؟!_

 توئم زود بيا با هم بريم._

 نه شما برين...اما جاي منم خالي كنين!_

 دوباره صداش از فاصله دور به گوشم رسيد:

 خاله اجازه داد....ولي ميگه خالي برين!_

 لحظه گفت: بهش خنديدم.پس از چند

 مامان خاله يلدا ميگه يعني چي خالي برين؟!_

 منظورم اين بد بگين كاشكي مامانم اينجا بود!_

 باشه حالا ميگيم مامان...پس اجازه دادي ديگه؟_

 لبخندي زدم و گفتم:

 آره عزيزم اجازه داري!_
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و بهش ياد بدم.دريا با كنجكاويش كه بدون اينكه خداحافظي كنه قطع كرد!يه روز بايد آداب سلام و خداحافظي ر

 ميدونستم الان به هزار رسيده گفت:

 كي بود؟_

 دخترم._

 چي؟!دخترت؟!_

 بله دخترم._

 پس ازدواج كردي!_

آهي كشيدم و ناخودآگاه همه چيو واسش تعريف كردم.بعد از نيم ساعت حرف زدن دريا دستشو روي دستم 

 گذاشت و گفت:

 ازت خبري نگرفتم...به خدا نميشد!ببخش كه تو اين مدت _

 پزوخندي زدم و گفتم:

 چرا نميشد؟_

 از دستش عصباني بودم...نميشد؟!شروع كرد:

وقتي كه تو رفتي،همه يه جور ديگه نگام ميكردن.اول به طعنه و غير مستقيم بود،اما بعدا شروع كردن كه آره.تو _

تي.مامان پرهام كه خيلي گيراي بني اسرائيلي ميداد!ميگفت چرا دوست سمانه بودي و همه چيو ميدونستي و به ما نگف

 تو اينجوري راه ميري،اون لباست چرا اونجوريه،چرا فلان غذا رو ميخوري!

 جرعه اي از قهوه ش خورد و ادامه داد:

ن پرهام نيمدوني سمانه چقد سختي كشيدم تو اون زمانا.از طرفي تو نبودي و من نگرانت بودم،از طرف ديگه ماما_

 گير ميداد بهش كه از من طلاق بگيره!

 نفسي تازه كرد و گفت:

پرهام يه شب اومد خونه و گفت كه ازم بدش مياد همه منو مقصر ميدونستن.....بدترين روزاي عمرمو ميگذروندم _

ه براش خيلي مهم همون روزا بود كه فهميدم حامله ام....مامان پرهام زياد به دست و پام نمي پيچيد اما خوب اين بچ

بود...تا اين كه بچم به دنيا اومد اما....نارسايي تنفسي داشت انگار هيچ راه درموني براش نبود همون موقع ها بود كه 

مامانه پرهام گفت يا طلاقم بده يا ديگه كاري باهاش نداره!...پرهامم كه خيلي بچشو دوست داشت به حرفش گوش 

ر حال بچم زير نظر دكتراي اونجا خوب شد...پرهامم يه شر كت همون جا ندادو رفتيم ايتاليا و خدارو شك

 بازكرد...الانم كه دوباره برگشتيم.....

 

 لبخندي زد و ادامه داد:

 به خاطر همينه كه نتونستم ازت خبر بگيرم!_

 دريا من به كمك احتياج دارم!_

 براي چي؟_

 براي شناسنامه باران._

 مگه نداره شناسنامه؟!_
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 هيش آرومتر....نه نداره!_

 آخه مگه ميشه!_

 آره ميشه...حالا چي كار كنم؟_

 مگه امسال نبايد بره مدرسه؟_

 چرا._

 سمانه تو بايد بري پيش برديا و ازش بخواي به نام خودش واسه بچه تون يه شناسنامه بگيره!_

 من اين كارو نميكنم!_

 ر مامان احمقش بدبخت بشه!حرف مفت نزن...من نميذارم باران به خاط_

 پس از چند دقيقه گفتم:

 چه خبر از پدرام؟_

 پدرام؟...اونم كه گند زد به هر چي باباش داشت!_

 چطور؟_

تو كه رفتي،باباش همه چيو بخشيد به پدرام و اونم يه شركت زد.تو ايتاليا بوديم كه شنيديم ورشكست شده و نصف _

 ه!اموال باباشو به عبارتي آتيش زد

 كله خر!_

 تازه.....با سارا ازدواج كرد!_

 كي همون دختره كه قبلا دوستش بود؟!_

 آره همون...الان سارا رفته آمريكا پي عشق و حالش و از پدرامم طلاق نميگيره!_

 پس پدرامم به جزاي كاراش رسيد!

 

.يلدا چند بار گفته بود كه برم پيشه اون اما فردا بايد خونه رو تحويل ميدادم اما هنوز جايي واسه رفتن نداشتم......

قبول نكرده بودم....ولي ديگه چاره نداشتم بايد پيشنهادشو قبول ميكردم....بهش زنگ زدمو بعد از هماهنگ كردن 

 باهاش قرار شد يكي از اتاقاي خونشو برام خالي كنه....

نارم جمع كردم و منتظره اومدنه يلدا شدم.....با صبح زود از خواب بلند شدم وسايله چنداني برام نمونده بود همو

كمك اون وسايلامو برديم خونش.....صاحب خونمم نامردي نكردو نصف پول پيشمو بابته اجاره برداشت...برام فرقي 

 نداشت همين كه از شر همسايه هاي فوضول راحت ميشدم برام كافي بود...

!!!....خودم زياد كار نداشتم و همون اول كارام تموم شد ولي خونه تا شب مشغول جمع و جور كردن خونه ي يلدا بودم

 يلدا اصلا شبيه خونه ي يه دختره مجرد نبود....

شبه تازه فردا هم كلاس داري..من خودم به فكر خونم  30واييييييي!سمانه!.....بيا بشين!بسه ديگه...ساعت -يلدا

 نيستم تو گير دادي؟

 رفتم كنارش نشستمو گفتم:

دست خودم نيست....نه اين كه بخوام اينجوري باشم اما برام مهمه.....قبل از ازدواجمم كارم همين بوده...تو كه -

 ميدوني...
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 ببخشيد نمي خواستم ناراحتت كنم...-

 نه بابا....من هيچ وقت از دست تو ناراحت نمي شم!-

 خنديدو گفت:

 نه!...تورو خدا ناراحت شو....سمانه؟-

 ي كاري بكني؟....يه ماه ديگه مدرسه ها باز ميشه....نمي خوا-

خوب چيكار كنم؟....از اون موقع كه دريا رو ديدم...حتي يه بارم درمورده برديا حرفي نزده...خودمم نخواستم كه -

 بدونم..سرمو انداختم پايينو با بغض ادامه دادم:

گرفت تا حداقل بفهمه مرده ام يا زنده!....يلدا من ميدونم اون اگه منو مي خواست حتما تو اين سالها يه خبري ازم مي-

 كه اگه برم پيشش هيچي جز تحقير نصيبم نميشه....

 يلدا اشكاموپاك كردو گفت:

 يه مادر به خاطر بچش هر كاري ميكنه....به خاطره اونم كه شده بايد اين كارو بكني..ميري پيشش مگه نه؟-

 ش ميدونه....مطمئن باش...به خاطر آينده بارانم كه شده به پاش ميفتم كه قبول كنه....آره....دريا حتما يه چيزايي از-

 تو كه هنوز نمي دوني چه برخوردي باهات داره.....-

 لبخندي زدمو گفتم:

 خودمو براي هر برخوردي آماده ميكنم.....-

 پاشو برو بخواب فردا كلاس داري....-

 باشه ....شب بخير-

فره تو اتاق گذاشته بوديم كه منو باران باهم روش بخوابيم...نگاهي به صورتش كردم كه آروم خوابيده يه تخت دون

 بود...موهاشو از روصورتش كنار زدم....وآروم گفتم:

 به زودي باباتو ميبيني....-

 تكون خفيفي خورد.....آباژوره كنار تختو خاموش كردمو خوابيدم.....

.......................... 

كلاس داشتم....تو اين مدت چند باري دريا رو ديده بودم اونم بارانو ديده بود....پسرش كه آريا نام  33تا ساعت 

 داشت حسابي باران دوست شده بود......

شمارشو گرفتم بعد از چندتا بوق گوشيو برداشت....باهاش هماهنگ كردم كه براي نيم ساعت ببينمش و گفتم كه 

 اونم قبول كرد...دلشوره عجيبي داشت...واي به حال وقتي كه بخوام برم برديا رو ببينم.... كارم مهمه و

 بعد از كلاس رفتم سر قرارمون ....دريا يه گوشه دنج نشسته بود.....رفتمو روبه روش نشستم....

 سلام...كم پيدايي؟-دريا

 سلام...درگيره اسباب كشي بودم...-

 از اونجا رفتي؟-

 .رفتم پيشه يلدا دوستم....آره..-

 سرشو انداخت پايينو گفت:

 من واقعا متاسفم...من به عنوانه دوستت هيچ كاري نمي تونم برات بكنم...-
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 واي دريا!....خواهش ميكنم....راستش مي خواستم يه چيزي ازت بپرسم...در مورده برديا...-

 بالاخره تصميمتو گرفتي؟...ميري پيشش؟-

 كشيدمو گفتم:نفس صداداري 

 مجبورم....-

 تو بالاخره بايد اين كارو ميكردي....الان باران كوچيكه ميتوني بپيچونيش...وقتي بزرگ بشه چيكار مي خواي بكني؟-

 حالا آدرشو ميدي؟-

 آره....ولي...-

 ولي چي؟-

 هيچي...خودت برو ميفهمي....-

 بگو ديگه...-

 شركتشه....نه...خودت ميفهمي...بيا اين آدرسه -

 اين شركت ماله اونه؟-

آره....اگه برديا رو ببيني نميشناسيش....شايد باورت نشه ولي اين برديا بود كه باعث ورشكستگيه پدرام شد....بي -

 خيال خودت ميري ميبينش....من ديگه بايد برم دنباله آريا....خداحافظ......

 خداحافظ....-

نشسته بودم...حالا جراتم براي ديدنش خيلي كمتر از قبل شده بود.....يعني اينقدر بعد از رفتن دريا هنوزم همونجا 

 تغيير كرده؟ 

 رسيدم خونه.....رفتم تو اتاق...يلدا پيش باران خوابيده بود.... 32ساعت 

آروم لباسامو عوض كردم و جلو ميز آرايشم نشستم...دستمو سمت كشو بردمو بازش كردم و زنجيرو از توش 

 اشتم....برد

 زنجيريو كه اون روز كنار دريا بهم داده بود...بعد از اون اتفاق ديگه گردنم ننداخته بودمش.....

 سمانه؟...كي اومدي؟-يلدا

 ها؟...همين الان....با عجله زنجيرو انداختم تو كشو و رفتم آشپزخونه...-

 ظرف نون و پنيرو از يخچال در آوردمو مشغوله خوردن شدم....

 دا اومد روبه روم نشست زنجيرو گرفت جلومو گفت:يل

 اين چيه؟-

 اونو براي چي برداشتي؟...بدش ببينم...-

 اومدم بگيرمش كه بهم ندادش....

 اون بهت داده؟-

 ولش كن يلدا...گفتم كه چيزه مهمي نيست...-

 ديگه هر كسيم باشه ميفهمه...مخصوصا با اين اسم برديا كه رو اين نوشته....-

 آره...خودش بهم داده...ولي اين ماله خيلي وقت پيشه...-

 فردا ميري ببينيش؟-
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 آره...اما خيلي ميترسم...-

 نگران نباش... فقط بارانو باخودت نبر...-

 چي؟چرا؟-

 تو كه نمي دوني اون چه عكس العملي نشون ميده...بهتره اول خودت باهاش حرف بزني...منم باهات ميام...باباران-

 ميشينيم تو ماشين تا تو بياي...

 باشه...-

 راستي باران تازگيا خيلي بهانتو ميگيره...سره شب كلي گريه كرد آخرم بازور خوابوندمش-

 ممنون..اون الان خيلي به من نياز داره...ولي خوب منم مجبورم...-

 نگران نباش...برو بگير بخواب...-

 باشه....شب بخير-

 شب بخير-

.......... 

 تمام شبو نتونستم بخوابم....صبحم با چشماي پف كرده رفتم تا صبحونه بخورم....

 سلام...اين چه ريختيه؟-يلدا

 اصلا خوابم نبرد...-

 بالاخره كه بايد اين كارو بكني...بايد هر جور شده راضيش كني....-

 بلندشم دم خرگوشي كردم....به زوره يلدا چند لقمه خوردم....لباساي بارانم تنش كردم و موهاي 

 مامان كجا ميريم؟-باران

 هيج جا عزيزم....-

 مامان من نميام...-

 نه تو بايد بياي....بعدش ميريم برات عروسك ميخرم...-

 باشه ميام....ولي قول داديا...-

 باشه...-

ما به اصرار يلدا يه كم آرايش خودمم يه مانتو مشكي با شال مشكي پوشيدم نمي خواستم خيلي به خودم برسم....ا

 كردم چون رنگم خيلي پريده بود....

 پيدا كردنه آدرس كاره سختي نبود....

 آينجاست رسيديم...-يلدا

 من....-

 برو ديگه....-

 باشه...-

 ماماني زود بيا....-باران

 باشه عزيزم.... و از ماشين پياده شدم.....-

 بود انداختم ورفتم تو..... نگاهي به ساختمون بلندي كه جلوم
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 جاي خيلي شلوغي بود با بدبختب اتاق مديريتو پيدا كردمو رفتم سمت منشي...

 سلام من مي خواستم آقاي آزادي رو ببينم...-

 بدون اين كه سرشو بلند كنه گفت:

 وقت قبلي داشتين؟-

 نه...-

 پس بفرماييد...ايشون سرشون شلوغه...-

 ببينمشون.... اما من بايد امروز-

 اگه دوست دارين بهتون وقت بدم كه اونم ميره واسه سه ماه ديگه....-

 سه ماه؟.....نه من بايد امروز ايشونو ببينم...-

 با عصبانيت گفت:-

 گفتم كه نميشه...بفرماييد خانوم....-

 من ميشينم به هر حال كه ايشون ميرن خونه...اون موقع ميبينمشون...-

 يلتونه....اما خودتون خسته ميشينو ميرين....هر جور م-

......... 

ساعت گذشته بود اما نه كسي رفته بود داخل و نه كسيم اومده بود بيرون...منشيم هر چند دقيقه با نفرت نگام  3

 ميكرد اما برام مهم نبود.....

 گوشيم زنگ خورد ....يلدا بود معلومه خيلي عصباني شده....

 ..پس چي شد؟الو سمانه؟..-

 نمي زارن برم تو....-

 چي؟...خيلي غلط كرده...يعني تو يك ساعته همينجوري نشستي؟-

 آره خوب چيكار كنم؟-

 واقعا كه....الان خودم ميام...بارانم ميارم....-

 ده دقيقه بعد يلدا پيشم بود....

 بارانو نشوندم پيشه خودم....ويلدا رفت تا با منشي صحبت كنه....

 م كم داشت دعواشون ميشد...ك

 مسخرشو در آوردي خانوم....ميگم بايد بريم داخل...-يلدا

 پس من اينجا چه كاره ام؟...گفتم كه نميشه....يا برين با زنگ ميزنم حراست بياد...-

هلم داد يلدا بدون توجه به اون اومد سمتمو دستمو كشيدو بلندم كرد....بعد بردم سمت اتاق .... درو باز كرد و 

 داخل....

 نتونستم خودمو كنترل كنمو افتادم زمين....

 يه جفت كفش مشكي رو به روم بود.....

 خانوم حالتون خوبه؟....بزارين كمكتون كنم....-
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از رو زمين بلندم كرد و من تونستم ببينمش....چند لحظه هم ديگرو نگاه كرديم...باورم نمي شد خودش بود با 

 زم خوشتيپ بود...گذشت شش سال هنو

 بعد از چند لحظه به خودش اومد و روبه يلدا و منشي كه كنار در وايساده بودن گفت:

 برين بيرون...-

 اما...نميشه كه...-منشي

 گفتم بيرون...-

 يلدا در حالي كه لبخندي پيروز مندانه ميزد رفت بيرون.......

 بدون هيچ حرفي رفت و جلو پنجره وايساد و گفت:

 چرا اومدي اينجا؟-

 خوب...من اودم كه...نذاشت حرفمو كامل كنم برگشتو گفت:-

 باز يه دروغه ديگه؟-

 نه...اومدم ازت بخوام كه براي بچمون شناسنامه بگيري....-

 با تعجب گفت:

 چي؟....بچمون؟-

 آره....-

 با صداي بلندي گفت:

 كنم... مسخره بازي در نيار انتظار نداري كه حرفتو باور-

 من دروغ نمي گم....-

 آره ميدونم...تو الهه راستگويي هستي...-

 من به كمكت احتياج دارم....-

 با تحكم گفت:

 نه!!!!....فكر كردي من خرم؟....معلومه ديگه رفتي از يكي ديگه بچه دار شدي مي خواي بندازيش گردنه من؟-

 يسادمو يه سيلي زدم گوشش...حرفش حسابي حرصمو در آورد...رفتم رو به روش وا

 از شونه هام گرفتو محكم چسبوندم به ديوار طوري كمرم حسابي درد گرفت...

 شونه هامو محكم نگه داشتو با عصبانيت گفت:

 نه...انگار هنوز آدم نشدي....من حرفتو باور نمي كنم...تو يه دروغگوي به تمام معنايي...-

 ي آرومي گفتم:اشكام رو گونه هام ميريخت با صدا

به خدا...من نمي دونستم كه حامله ام...اگه...اگه اسمي از تو تو شناسنامم بود اصلا سراغتم نميومدم و براش -

 شناسنامه ميگرفتم...تو رو خدا برديا التماس ميكنم....امسال بايد بره مدرسه...

 .شونه هامو ول كردو رفت نشست رو مبل اتاقش و سرشو بين دستاش گرفت..

 هنوزم داشتم گريه ميكردم...سرشو بلند كردو نگام كردو گفت:

 من...حتي يك كلمه از حرفاتم برام مهم نيست ....حتي يه كلمه حالام برو بيرون....-

 التماست ميكنم....-
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 گفتم نه!.....برو بيرون....-

....چند لحظه نگاش كردم بعد جلوش زانو بايد به خاطر باران هركاري ميكردم.....با قدم هاي لرزان رفتم روبه روش.

 زدم....

 توروخدا التماست ميكنم برديا.....-

 ديگه داشتم ضجه ميزدم.....با خونسردي داشت نگام ميكرد....

 من كوچك ترين كاري واست نمي كنم....بلند شو-

قتي براش شناسنامه گرفتي توروخدا...اين بود عشقت؟...تو كه ميگفتي دوسم داري...پس چي شد؟...قول ميدم و-

 ديگه پيشت نيام....

 با عصبانيت بلند شد....از بازوهام گرفتو بلندم كرد....وبا صداي بلند گفت:

 خفه شو!!!!!-

 صداي در اتاق اومد....

 منشي اومد داخل و گفت:

 قربان اتفاقي افتاده؟....مي خواين زنگ بزنم حراست؟-

 ايي كن بيرون....نه لازم نيست....خانومو راهنم-

 همون موقع باران از لاي پاي منشي اومد تو و مستقيم اومد سمتم....

 مامان....تو رو خدا بريم....من خسته شدم...مگه نگفتي برام عروسك ميخري؟-

 اشكامو پاك كردمو گفتم:

 باشه عزيزم ميريم.....برات ميخرم....-

 ماماني گريه كردي؟....-

 نه عزيزم....-

 اهي به برديا كه با تعجب داشت منو بارانو نگاه ميكرد كرد و گفت:نگ

 اين آقاهه گريتو در آورده؟.....برم دعواش كنم؟-

 تو دلم گفتم:

 مي خواي باباتو دعوا كني؟

بغلش كردمو رفتم سمت در....قبل از اين كه برم بيرون برگشتمو نگاش كردم....انتظار همچين عكس العمليو ازش 

 ..درو بستمو اومدم بيرون..... داشتم.

بعد از اون روز هر روز كارم شده بود رفتن به شركت.....ديگه حتي اجازه رفتن به داخلم نداشتم فقط دم در 

 وايميسادم و منتظر ميموندم تا شايد برديا از در خارج بشه.....ولي يك بارم اين اتفاق نيفتاد....

 .يلدا اصرار داشت كه برم پيشه يه روانشناس اما خودم راضي نمي شدم.....شبا از فكر و خيال خوابم نمي برد...

.................. 

امروزم اومدم در شركت....نگهبان با ديدن اخمي كرد و زير لب شروع كرد به غر زدن.....اما برام مهم نبود براي 

 اشه.....باران هر كاري ميكردم نمي خواستم اونم آينده اي مثل مال من داشته ب
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همون طور كه جلوي در قدم ميزدم بي حوصله به آدماي اطرافم نگاه ميكردم.....مردي از يه ماشين مدل بالا پياده 

 شد....حتما اونم مثل بقيه مي خواست بره داخل شركت.....

 نگاهمو به زمين دوختم........

 ببخشيد....-

 سرمو بلند كردم....همون مرد بود......

 بله؟-

 ميشه يه سوال بپرسم؟-

 با لحن سردي گفتم:

 بفرماييد-

 چرا شما هر روز مياين اينجا؟-

 تو اين اوضاع اين فوضوليش گل كرده بود...

 به شما ربطي داره؟-

 بگين شايد بتونم كمكتون كنم...-

 من احتياجي به كمك شما ندارم آقا....لطفا مزاحم نشيد....-

 ...فقط يه سوال لطفا جوابمو بدين....بسيار خوب....آروم باشين.-

 با عصبانيت گفتم:

 چي مي خواين آقا؟-

 من شما رو اونروز تو شركت ديدم....مي خواستم بدونم كه اون دختر كوچولو بچه شماست؟-

 به شما ربطي داره؟-

 خواهش كردم....-

 فرض كنيد آره...كه چي؟-

 شما با آقاي آزادي چيكار داشتين؟-

 اشت حوصلمو سر ميبرد....ديگه د

 با صداي بلند گفتم:

 به شما ربطي نداره!!-

 به سرعت حركت كردم و رفتم سمت خيابون.....يه تاكسي جلو پام ترمز كرد....

 صداشو از پشت سرم ميشنيدم كه مي گفت:

 من قصد بدي نداشتم....-

 نبود بايد دنبال يه راه حل ديگه ميگشتم...............وارد خونه شدم..... ديگه رفتن به اون شركت درست 

هر چي كمتر فكر ميكردم كمتر به نتيجه ميرسيدم.....برديا خيلي تغيير كرده بود...از دريا كمك خواستم و اونم 

 شمارشو از گوشي پرهام برداشتو به من داد ولي وقتي برديا صدامو شنيد قطع كرد و كلا گوشيشو خاموش كرد.........

............................ 
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دوهفته گذشته بودم و من حتي سر كارم نرفته بودم تمام مدت تو خونه بودم،بيچاره باران اگه يلدا نبود حتما از اين 

 بي محبتياي من دق ميكرد حتي به اونم توجه نداشتم......

...................... 

عمول تو خونه نشسته بودم.....صداي زنگ در بلند شد....دلم نمي .يلدا بارانو با خودش برده بود بيرون و من طبق م

خواست جواب بدم....اما با ياد آوري اين كه ممنكنه يلدا باشه رفتم سمت آيفون......با ديدن چهره برديا نزديك بود 

 پس بيفتم....تو اون لحظه همه جور فكري ميكردم....با ترديد آيفونو برداشتم.....

 ل شده بود.....فقط داشتم نگاش ميكردم.....دستشو دوباره رو زنگ گذاشتانگار صدام لا

 ميدونم گوشيو برداشتي.....بايد باهات حرف بزنم....-

 با صدايي لرزان گفتم:

 چيزي شده؟-

 درو باز كن..-

 درو براش باز كردم.....احساس دلشوره عجيبي داشتم.........

 وارد خونه شد....

 م نه اون....نه من سلام داد

 به سختي گفتم:

 چرا وايسادي؟ بشين-

 سري تكان داد و روي نزديك ترين مبل نشست...منم روبه روش نشستم....

 سرش پايين بود...مثل هميشه شيك پوش بود....تيپ اسپرتي زده بود و معلوم بود كه از شركت نيومده؟

 چيزي مي خوري؟-

 سرشو بلند كرد و فت:

 مهميو بگم نه اومدم چيز-

 مي خواي براي باران شناسنا......نذاشت حرفم تموم بشه و گفت:-

 بايد بارانو بدي به من.......-

 با صداي بلند و متعجبي گفتم:

 چي؟!....تو كه حاضر نبودي براش شناسنامه بگيري.... حالا اومدي ميگي كه بچمو بدم به تو؟؟-

 سي كه تو اونروز دم در شركت باهاش حرف زدي...دقيقا چي بهت گفت؟بهتره اول به سوالم جواب بدي....اون ك-

 پوزخندي زدمو گفتم:

 به تو ربطي داره؟-

 چشمان مشكيش از شدت خشم قرمز شده بود....با صداي محكم و عصباني گفت:

 جواب منو بده؟....چي گفت؟-

 ازش ترسيدم و گفتم:

 چيكار داشتم؟هيچي.....فقط پرسيد كه من اونروز تو شركت -

 بقيش؟-
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 گفت اون دختر كوچولو ببچه ي من بوده يانه؟-

 تو چي گفتي؟-

 گفتم آره....-

 واي!!!!!!!!!!-

 با نگراني گفتم:

 چيزي شده؟-

اون كسي كه باهاش حرف زدي يكي از مباشراي پدر منه.....از بس كه هر روز اومدي در شركت شك كرده و رفته -

 با جواب تو و تحقيقايي كه خودش كرده فهميده كه...باران بچه منه.....به پدرم گفته.....و 

 خوب اين كه خوبه....شايد اون بتونه تو رو راضي كنه تا براش شناسنامه بگيري.....-

 پوزخندي زدو گفت:

 هنوزم مثل قبلتي......خيلي ساده اي....-

 مگه غير از اينه؟-

يه نوه داره!!!!!!اين يعني اين كه هر كاري ميكنه كه اون بچرو از تو بگيره....حتي چرا نمي فهمي؟اون حالا فهميده كه -

 اگه من راضي نباشمم مجبورم ميكنه.....

 با صداي بلند گفتم:

 خفه شو!!!.....فكرشم نكن كه بارانو دست تو و اون پدر بدتر از خودت بدم.....-

 با خونسردي از جاش بلند شد و گفت:

ه من ربطي نداره.....من رو جرات ندارم رو حرفش حرف بزنم....مجبورم هر كاري كه اون ميگرو انجام اين چيزا ب-

 بدم....تو با جوابي كه اونروز به اون مرد دادي....شك اونو به يقين تبديل كردي....

 به سمت در رفت و گفت:

 اين آرامش قبل از طوفانه....بهتره باهاش راه بياي.....-

خودمو نگه داشته بودم.....احساس ميكردم كه تمام بدنم سرد شده......فقط صداي بسته شدن در و شنيدم و به سختي 

 بعدش ديگه هيچي نفهميدم..............

 صداهاي نامفهومي ميشنيدم...آروم چشمامو باز كردم....

 صداي يلدا رو شنيدم كه ميگفت:

 به هوش اومد...-

 لم رفت....پرستار بعد از چك كردن حا

 چرا من اينجام؟-

 منو باران اومديم خونه ديديم از هوش رفتي...چي شده بود؟-

 برديا....اومده بود...-

 خيلي غلط كرد....چي مي خواست....-

 با صداي آرومي گفتم:-

 بارانو....-
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 چي؟....عجب رويي داره....-

داره اون بچه رو مي خواد فقط به همين شرط حاضره براي  يادا تو بگو چيكار كنم...ميگه پدرش ميدونه كه يه نوه-

 باران شناسنامه بگيره....

 مي خواي چيكار كني؟-

دلم نمي خواد بارانو بدم به اون.....مخصوصا كه حالا قلبش از سنگ شده....اين اون برديايي نيست كه من دوسش -

 داشتم...خيلي فرق كرده حق با دريا بود.

 ر پدرش؟يعني فقط به خاط-

اينجور ميگه..اگه تو اين سالها اين همه سختيو تحمل كردم فقط به خاطره باران بره......اگه اونوازم بگيرن من -

 ميميرم....باران الان كجاست؟

 گفتم وايسه بيرون....الان خيلي وقته بيرونه.....ميرم سراغش-

 لاني برگشتكم كم داشتم نگران ميشدم.....يلدا بعد از يه مدت نسبتا طو

 بيا اينم دخترت.....تمام محوطه رو دنبالش گشتم .....-

 ماماني عروسكمو ببين چه نازه!-

 از خاله تشكر كردي اينو برات خريده؟

 خاله نخريده كه!-

 بهش ميگم كي خريده نمي گه-يلدا

 باران كي برات خريده؟-

 آقاهه گفت به كسي نگم....-

 چيزيو از كسي بگيري! باران تو نبايد همين جوري-

 خوب اين خيلي خوشگله!-

 سمانه آروم باش....-يلدا

 باران جون فقط به من بگو من به كسي نمي گم....بيا بريم بيرون-يلدا

 .......بعد از چند دقيقه يلدا امد تو اتاق

 من موندم تو چه طور عاشق چنين كسي شدي!-

 چه طور؟-

 گفته منو عمو برديا صدا كن....چه زود دست به كار شده!هيچي!باباش بهش اونو داده....-

 با بغض گفتم:

 بايد باهاش حرف بزنم ....مي خوام از اين جا برم-

 اما تو حالت خوب نيست!-

 من خوبم!...ميشه كاراي ترخيصو انجام بدي؟-

 باشه-

............................... 

 ود...اين دفعه ديگه ازش نمي ترسدم بلكه با تمام وجود ازش متنفر بودمشمارشو گرفتم.....يلدا كنارم نشسته ب
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 الو؟-

 چرا اين كارو كردي؟-

 با بي قيدي گفت:

 كدوم كار؟-

 من هنوز نگفتم كه قراره بارانو بدم به تو!....كه اومدي پيشش-

 برام مهم نيست....گرفتن اون بچه از يكي مثل تو اصلا برام كاري نداره!...-

 با بغض گفتم:-

 چه طور ميتوني اينطور باشي؟....باران زندگي منه....بدون اون ميميرم....تو خيلي عوض شدي يه آدم پست و نامرد-

 با فرياد گفت:

آره!....من يه عوضيم!...زندگي با آدماي عوضي منو عوضي كرده!.....فردا بچه رو حاضر كن ميام سراغش براي -

 ي ان اي بده...شناسنامه بايد آزمايش د

 نه!-

 به نفعنه اين كارو بكني....ميتونم خيلي راحت بندازمت گوشه زندان!.....فردا منتظرم-

 و بدون هيچ حرفي گوشيو قطع كرد......

يعني من اينقدر بدبخت شده بودم؟نبايد ميذاشتم اين اتفاق بيفته .....به هيچ وجه حاضر نبودم بزارم بارانو ازم 

 بار تو زندگيم جلو حرف زور واينسادمو تاوانشم دادم اونم ازدواج با برديا بود اما ديگه نهبگيره.....يك

بارانو حاضر كردمو با هم رفتيم بيرون به يلدا گفتم كه شب دير برميگرديم.....مي خواستم تمام بعد از ظهرو با باران 

باس خيلي قشنگ خريدم كه توشون مثل خوش بگذرونيم اول با هم رفتيم به يه لباس فروشي براش چند دست ل

 فرشته ها ميشد

بعدم رفتيم شهر بازي......باران خيلي هيجان زده داشت و مدام دست منو ميكشيد و به طرف بازي هاي مختلف 

ميبرد...كم كم هوا داشت تاريك ميشد وارد رستوران شديم....بيشتر ميزا پر بود و رو اگثرشونم دختر پسراي جوون 

دن....يه ميز دنج گوشه سالن پيدا كردمو با باران نشستيم.....سنگيني نگاهي رو رو خودم حس مي كردم..... نشسته بو

يكي ازپسراي ميز جلويي زل زده بود بهم سعي كردم بي توجه باشم اما ول كن نبود .....گارسون غذاهارو شغول كنم 

 بيشتر سس رو ريخته بود رو لباسش....

ر ميكشيد وقيحانه نگام ميكرد....ديگه نمي تونستم تحمل كنم بلند شدمو و كيسه هاي خريدو پسر در حالي كه سيگا

 برداشتم دست بارانم كشيدم كه صداي اعتراضش اومد

 مامان من هنوز غذام مونده!دلم مي خواد باز بخورم.....مامان!-

 ساكت باش بريم بيرون برات از يه جا ديگه ميخرم....-

 ن اومديم بيرون....يه دربست گرفتمو با رفتيم خونه...با هم از رستورا

................... 

باران رو كه خوابش برده بود گرفتم تو بغلمو وارد خونه شدم.....يلدا رو مبل دراز كشيده بود به نظر ميومد خوابش 

شم رو يلدا....چشماشو باز كردو با برده باشه آروم وارد اتاق شدمو بارانو خوابوندم رو تخت.....يه پتو برداشتم تا بك

 صداي خواب آلودي گفت:
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 چقدر دير اومدي!برديا چند بار زنگ زد...-

 پوزخندي زدمو گفتم:

 جدا؟اين تازه اولشه!-

 منظورت چيه؟-

 هيچي تو بخواب....شب بخير-

....................... 

هاشم از دو طرف گيس بافتمو با روبان بستم....صداي يكي از لباسايي كه براي باران خريده بودمو تنش كردم مو

زنگ در كه اومد با هم رفتيم پايين....برديا با ديدن ما عينك دوديشو از چشماش برداشت و با قيافه اي متعجب نگاه 

 باران كرد.....

ه بود....خيلي يك شلوار لي يخي پوشيده بود با لباس سفيد زير كت اسپرت سفيدش كه آستيناشو تا آرنج بالا زد

 خوشتيپ شده بود!

 تو كجا مياي؟-برديا

 همونجايي كه بارانو ميبري!-

 لازم نيست تو بياي!-

 پوزخدي زدمو گفتم:

 اگه فكر كردي بچكو با تو تنها ميزارم كور خوندي آقا!منم هر جا كه ببريش باهات ميام....-

 يا جلو...در عقبو باز كردمو نشستيم عقببا حرص سوار ماشين شد.....نمي دونستم بايد عقب بشينم 

 من رانندت نيستم!بيا بشين جلو.....-برديا

 ليلي نداره بيام جلو بشينم.....برگشتم سمت بارانو گفتم:-

 عزيزم ميري بشيني جلو؟-

د ولي ماماني چرا اين آقاهه اينقدر تورو دعوا ميكنه؟اون روز با من مهربون بود!بهم اون عروسك خوشگله رو دا-

 همش تورو دعوا ميكنه....من دوسش ندارم....

 برديا با حرص روشو برگردوند و تمام حرصشو سر پدال گاز خالي كرد....

................... 

برديا و باران براي انجام آزمايش رفته بودن الان يك ساعت بود كه متظر بودم.....بالا خر اومدن....باران اومد 

 سمتم....بغلش كردم

 مي خوام با باران برم بيرون...-برديا

نميشه !زيادي به من اعتماد داري!صبر كن جواب آزماشيش هفته ديگه حاضر ميشه!وقتي معلوم شد پدرشي اونوقت -

 حق داري ببريش.... و در مقابل نگاه متعجبش از اونجا اومدم بيرون....

 شد... از رفتاري كه باهاش داشتم راضي بودم در واقع دلم خنك 

تمام اين يك هفته يك لحظه ام بارانو از خودم دور نكردم تمام مدت پيشم بود و حتي با خودم آموزشگاهم 

 ميبردمش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

1 7 6  

 

و بعد از كارم هم با وجود خستگي زيادي كه داشتم ميبردمش پارك و رستوران و شهربازي......نمي خواستم احساس 

ين ميترسيدم كه برديا بخواد هر بياد سراغش هرچند حس ميكردم كنه كه چيزي از بقيه بچه ها كم دره و هم از ا

 هميشه نزديكمه!!!

 با باران از آموزشگاه اومدم بيرون قرار بود باهم بريم پارك..

 مامان تو خيلي مهربوني....خيلي دوست دارم-

 منم دوست دارم عزيزم....تو دختر گل مني-

نزديك پارك باران ازم جدا شد و به ست وسايل هاي بازي رفت....روي از آموزشگاه تا پارك راه زيادي نبود.....

 نيمكتي نشستم تا بتونم تماشاش كنم....

 احساس كردم كسي كنارم نشست....برگشتم سمتش....برديا بود

 چي مي خواي؟-

 سلام-

 سلام....چرا دست از سرم بر نمي داري؟-

چه دزدم و مي خوام بارانو ازت بگيرم؟....يه لحظه ام تنهاش نمي تو در مورد من چي فكر كردي؟.....فكر كردي ب-

 زاري

 آره....از تو هيچي بعيد نيست!....اصلا ببينم....تو از كجا مطمئني باران بچته؟-

 پوزخندي زد و گفت:

....تو نه به اون روز اول كه التماس ميكردي مي خواستي براش شناسنامه بگيرم نه به حالا كه ميگي بچم نيست!-

 چته؟....چرا هي عوض ميشي؟

من مشكلي ندارم....مشكل تويي....تويي كه مي خواي اونو ازم بگيري....ولي كور خوندي حتي اگه بميرمم بارانو به -

 تو نمي دم

بلند شدمو رفتم سمت باران....هنوزم مي خواست بازي كنه ....نگاهي به برديا كردم....هنوز همونجا نشسته بود و با 

 بخند به ما نگاه ميكرد....بدجوري حرصمو در آورده بود....دست بارانو كشيدمو با خودم بردم خونه.....ل

......................... 

اضطراب داشتم......هر دومون تو كلينيك نشسته بوديمو منتظر جواب آزمايش بوديم....بارانو با خودم نياوردم...هيچ 

است اما ممكن بود بعد از گرفتن جواب بخواد ببرتش...ياد پند سال پيش افتادم شكي نيست كه باران دختر بردي

روزي كه منو برديا شبو خونه پدرش مونديم همون شب پدرش گفت كه يه نوه مي خواد كه از تنهايي در بياد...با اين 

دا بود يا با گوشيش ور ميرفت يا فكر لرزه اي بر اندامم افتاد....برديا روبه روم نشسته بود و نگران بود از رفتارش پي

 كفششو ميكوبيد به زمين يا كتشو در مياورد....

 بالاخره صداش زدن كه بره جوابارو بگيره....

 بعد از نيم ساعت اومد در حالي كه پوزخندي گوشه لبش بود....روبه روم وايساد و نتيجرو گرفت جلوم...

 ....اون دختر منه!!درصد تطبيق داشته 99دكتر ميگه دي ان اي ما -

 خوب منم گفته بودم دخترته!....برديا؟-

 چي؟-
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 تو....تو......واقعا مي خواي بارانو ازم بگيري؟....اين كارو با من نكن اون تمام زندگي منه....-

 نفس صداداري كشيدوبا حرص گفت:

ش با من كردي و....بدون هيچ حرفي سال پي 0منم مي خوام مثل تو باشم....زندگيتو ازت بگيرم...همون كاري كه -

 رفت!!!

سال پيش باهاش بد كردم...اما  0بلند شدمو رفتم سمت خونه....خيلي به حرفاش فكر كردم....اين درست من 

 منظورش چي بود كه زندگيمو ازم گرفتي؟

 تا درو باز كردم باران پريد بغلم...

 ؟مامان دلم برات تنگ شده بود...عصري ميبريتم بيرون-

 يلدا از اتاق اومد بيرونو گفت:

 سلام....بايد باهات حرف بزنم...-

 بارانو فرستادم تو اتاقو نشستم پيش يلدا

برديا زنگ زد و گفت كه فردا مياد سرغ باران و ميبرتش گفت بهت بگم مي خواد ببرتش خونه خودش و ديگه نمي -

 زاره ببينيش...

 اون خيلي پسته...-

 بكني؟چيكار مي خواي -

 يلدا حس ميكنم اتفاقي افتاده كه من ازش بي خبرم...-

 منظورت چيه؟-

اون امروز يه جوري حرف ميزد...انگار كه مي خواد با اين كاراش از من انتقام بگيره!اما نمي دونم به خاطر كدوم -

 اشتباه!...اما يه چيزو مطمئنم!....اونم اينه كه نمي زارم بارانو ازم بگيره!.

بل تلفني با دريا صحبت كردم قرار بود امروز هميديگرو ببينيم رو نيمكت پارك نشسته بودم باران داشت بازي شب ق

ميكرد دريا رو ديدم كه داره از دور مياد آريا هم همراهش بود...با ديدن باران دست مادرشو ول كردو رفت پيش 

 باران....

 دريا رو در آغوش گرفتم

 خبري ازت نيست كجايي تو؟....هيچ-دريا-

 مگه اين برديا ميزاره خبري از من باشه؟-

 تعريف كن ببينم چي شد؟-

 تمام ماجراهاي اين مدتو براش تعريف كردم....دريا فقط نگاهم ميكرد ...سكوت طولاني داشت

 چرا هيچي نمي گي؟-

طلاقتو گرفتن خودت بايد بدوني  همه چيزو برات ميگم....بعد از رفتن تو خسرو با پدر برديا با هزار دوز و كلك-

 براي حكم طلاق بايد زن آزمايش بده كه معلوم بشه بارداره يا نه.....نمي دونم چيكار كردن ولي طلاقتونو گرفتن...

 با صدايي كه از شدت بغض ميلرزيد گفتم:

 يعني....يعني برديا هيچ كاري نكرد؟....هيچ تلاشي واسه پدا كردن من نكرد؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

1 7 8  

 

از رفتنت نابود شد!.....هر شب با يه مشت قرص اعصاب مي خوابيد پيش تمام دكترا ازش قطع اميد كرده اون بعد -

بودن...مي خواست بياد سراغت.... امانمي تونست پدرش نمي زاشت ....به هيچ وجه!...اون كيان لعنتي تو مدت 

ني معجزه شد برديا حالش خوب شد اما مريضي برديا تمام كاراي شركتو انجام ميداد اما خوب خودمم نمي دونم يع

بعد از اون كيان دست راست برديا شد در واقع ازش ممنون بود كه حقيقتو گفته واز شر تو راحت شده!....حالا هم 

همين برديايي كه ميبيني مغرور و بي احساس....ديشب از پرهام پرسيدم ميگفت كيان نروژبراي كاراي شركت به 

 ديديش...وگرنه اون همه جا همراه بردياست...خاطر همين كه تو اصلا ن

 حالم از جفتشون به هم ميخوره!-

 از من ميشنوي نزار دست برديا به بچت برسه....قبلانم بهت گففته بودم اون ديگه بردياي سابق نيست -

الها كم سختي ميدونم....اما پدرشه...نمي تونم چيزي بهش بگم....از يه طرفم باران پدر مي خواد من تو اين س-

 نكشيدم ديگه تحمل ندارم....

 دريا دستامو تو دستاش گرفت....

 يه نفر هست كه مي خواد ببينتت...

 كي؟-

 خسرو....-

 من نمي خوام ببينمش...-

اون ديگه چيزي واسه از دست دادن نداره....خيلي پير و شكسته شد چيزي به آخر عمرش نمونده....مادر پرهام -

 اب و بيداري اسم تورو صدا ميزنه....برو پيششميگفت تو خو

 بسيار خوب....همون خونه قبلي؟-

 نه ديگه اونجا زندگي نمي كنن....يه خونه ديگه....ميا الان بريم؟-

 تو بارانو ببر خونه خودت....آدرس بده من تنها ميرم-

 باشه-

 دريا آدرسو برام نوشت ....قرار شد برگردمو بارانوببرم

................. 

 مقابل در خونه وايسادم....خونه بزرگي بود اما به بزرگي خونه قبلي نمي رسيد زنگو زدم

 كيه؟-

 خوب...ميش درو باز كنين؟-

 شما؟-

 با آقاي خسرو فرهمند كار داشتم...بهشون بگين سمانه اومده-

 بعد از سكوت نسبتا طولاني درو باز كرد

 ي مسافت نسبتا كوتاهي داخل خونه شدموارد حياط شدم.....بعد از ط

به نظر كسي تو سالن پذيرايي نبود.....سال نسبتا بزرگي بود ...دكوراسيون خونه تماما كرم بود....مشغول تماشاي 

 اطرافم بودم كه خدمتكار اومد طرفم

 بفرماييد ايشون منتظر شما هستن-
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كت ميكردم....در اتاقيو باز كرد و من رفتم ممنون.....دلشوره عجيبي داشتم ...پشت سر خدمتكار حر-

 داخل...خودشم درو بست و رفت

 اتاق تريكي بود پرده هارو كشيده بودن يه طرف اتاق يه كتابخونه بزرگ قرار داشت....

 بيا اينجا-

 ستم....متوجه تخت خواب شدم....تو نگاه اول انگار كسي روش نخوابيده بود....رفتم طرفشو رو صندلي كنار تخت نش

 مدت زيادي گذشته....تو اين يه سال خيلي دنبالت گشتم....به سرفه افتاد-

اشاره كرد به ميز كنار تختش يه دستمال برداشتمو رفتم جلوتر كه بهش بدم....صورتشو ديدم باورم نميشد....خيلي 

 پير و شكسته شده بود و به خاطر مريضيش رنگ به رو نداشت

 داد حالش كه جا اومد ادامه

من متاسفم....به خاطر همه چيز متاسفم....من باهات بد كردم....خودم قبول دارم ازت....ازت مي خوام حلالم -

 كني...نمي گم گناه ديگه اي نكردم اما با حلال كردن تو باري از دوشم برداشته ميشه....

 سكوت-

 خواهش ميكنم....التماست ميكنم....-

 ارم...گذشته ها گذشته ....من همون موقع شمارو بخشيدم.....من هيچ ناراحتي از شما ند-

 ازت ممنونم.....من بهت خيلي بد كردم-

 نگران نباشيد....گفتم كه ناراحتي ندارم....حالام با اجازتون مي خوام برم..-

 صبر كن....در كشو ميز كنار تختمو باز كن.....يه پاكت سفيد هست برش دار-

 كردم....كاري كه گفته بودو 

 اون مال توئه....ميدونم كمه ولي قبولش كن.....سند يه زمين-

گفتم كه من شما رو حلال كردم....احتياجيم به اين كارا نيست....اميدوارم حالتون خوب بشه....خاحافظ....از اتاق -

 اومدم بيرون

 مي خواستم از سالن خارج بشم كه خاله و عمه با هم اومن تو.....

 ا بهت نگام ميكردن...جفتشون ب

 سرمو انداختم پايينو گفتم:

 ببخشيد....با اجازه.....از كنارشون رد شدمو رفتم بيرون...-

 همه تو اين چند سال تغيير كرده بودن....خاله و عمه هم شكسته شده بودن و مثل گذشته نبودن....

 ه چيزو فراموش كردم...تو تمام اين سالها از خسرو كينه داشتم....اما به محض ديدنش هم

......... 

 رفتم خونه دريا....

 اولين بار بود كه ميرفتم خونش.....كلي اصرار كرد تا رفتم بالا....

 خونه قشنگي داشت....تمام وسايلادر عين سادگي قشنگ بودن كه با سليقه چيده شده بود....

 خوب چي شد؟-دريا

 يف كردم....تمام اتفاقايي كه افتاده بودو براش تعر
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 خوب كردي سندو ازش نگرفتي..-

 ولش كن بابا....-

 خوب ديگه منو باران ميريم.......بارانو صدا زدم كه بياد....-

 مامان من نميام مي خوام با آريا بازي كنم...-باران

 خاله نبرش ديگه...-آريا

 عزيزم نميشه ما بايد بر.....در خونه باز شد و پرهام اومد داخل-

 آريا رفت سمت پدرش و دستشو كشيد و آورد پيش ما....

 بابا ببين....اين باران....هموني كه برات گفته بودم دوستمه....-آريا

 پرهام لبخندي زدو گفت:

 خيلي عوض شدي-

 تو هم همينطور..-

 درياازت گفته بود برام......آريا هم كه يه لحظه باران از دهنش نميوفته!-

 ديدمت....ما ديگه بريم...خوشحال شدم -

 نخير نميشه بريد!....بعد از اين همه سال ديدمت حالا مي خواي بري؟-

 رو به دريا گفت:

 آريا رو حاضر كن هممنون شام بريم بيرون....صداي فرياد شادي بچه ها خونرو برداشته بود!-

!دريا واقعا خوشبخت بود...از اون شب خيلي خوش گذشت پرهام همش حرفاي خنده دار ميزدو ما ميخنديدم

 خوشاليش خوشحال بودم....بعد از شام به پيشنهاد بچه ها رفتيم شهر بازي...كه كلي خوش گذشت....

........... 

شب در حالي كه بارانو كه خوابش برده بودو بغل كرده بود اومدم خونه....بارانو گذاشتم رو تخت......اين چند روزه 

 ده بود...خيلي خسته بودم.....كارام خيلي عقب افتا

 نشستم پشت ميز و مشغول ترجمه متنهايي كه روي هم تلمبار شده بود شدم.....

با صداي زنگ در از جا پريدم....تمام شبو رو ميز خوابم برده بود و تمام بدنم درد ميكرد....رفتم سمت آيفون تصوير 

 برديا رو ديدم

 گوشيو برداشتمو گفتم:

 كيه؟-

 دم دخترمو ببرماوم-

 نميشه-

 باز كن درو -

 نمي خوام-

 به نفعته باز كني.....من اعصاب درستو حسابي ندارم ....پس درو باز كن-

ياد حرفاي دريا افتادم كه ميگفت بيماري رواني داشته درو بازكردم....طبق معمول يلدا خونه نبود.....سريع صورتمو 

 رتمانم باز كردم....شستمو يه شال مشكي سرم كردم در آپا
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 اومد تو ورفت نشست رو مبل.....صبر نكرد بهش تعارف كنم...

 زير كتري رو روشن كردمو رفتم روبه روش نشستم....

 من چايي نمي خورم-برديا

 واسه تو هم نبود....خودمم هنوز صبحونه نخوردم...چه معني ميده تو همش مياي اينجا....-

 برمشمن پدر بارانم...اومدم ب-

 اون با تو هيج جا نمياد...-

 كجاست؟-

 تو اتاق خوابيده....-

بلند شد و رفت سمت اتاق....منم رفتم آشپزخونه تا يه ليوان چايي بخورم....يادم اومد كه گردنبندي كه برديا بهم 

 داده بودو ديشب گذاشته بودم رو ميز...اگه ميديدش خيلي بد ميشد....سريع رفتم سمت اتاق...

باران هنوز خواب بود....برديا كنار ميز وايساده بود و گردنبندو دستش گرفته بود....متوجه من شد و برگشت 

 سمتم...

 خوب....من....ميتوني برش داري...-من

 فكر نمي كردم نگهش داشته باشي....-

 برام گفتن اين كلمات خيلي سخت بود....

 ميتوني....ببريش...-

دو گذاشت رو ميز....رفت سمت باران و صورتشو نوازش كرد....باران آروم چشماشو باز پوزخندي زدو گردنبن

 كرد..با ديدن برديا جيغ زد....

 برديا هول شد و بلند شد...رفتم پيشش نشستمو سرشو بغل كردم....

 مامان اين آقاهه اينجا چيكار ميكنه؟....من ميترسم ازش...-

 :نگاه برديا كردمو به باران گفتم

 چيزي نيست عزيزم....آروم باش-

 معلومه كه ميترسه...هميشه من بودم كه بيدارش ميكردمو پيشش بودم...اون نمي خواد با تو بياد!-من

 اومد نشست پايين تختو و دست بارانو گرفت....

 چرا از من ميترسي؟-برديا

 باران دستشو كشيد و آروم گفت:

 .مي خواي منم اذيت كني...چون تو همش مامانمو اذيت ميكني..-

 تو دوست داري بابا داشته باشي؟-

 مامانم گفته من بابا ندارم....بابام رفته پيش خدا...-

 برديا با عصبانيت نگام كردو به باران گفت:

 خوب من ...نذاشتم حرفشو بزنه...-

 نه برديا بزار خودم بعدا بهش ميگم....-من

 پس حاضرش كن ببرمش....-
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 واستم اين كارو بكنم....اما تو اون شرايط بهترين كار بود....نمي خ

 منم مي خوام بيام...-

 باشه....اينجوري بهتره ديگه گريه نمي كنه....-

 پس برو بيرون...تا لباس بپوشيم....-

 برديا رفت بيرون....بارانو حاضر كردمو خودمم لباسامو پوشيدم و اومديم بيرون...

 بريم؟-

 ه تازه بيدار شده هيچي نخورده!....بزار يه چيزي بهش بدم...اين بچ-

 نمي خواد...ميريم خونه من ميخوره....-

 نه!....دست بارانو كشيدمو بردم آشپزخونه...-

 نشوندمش رو ميز....براش شير هم گرم كردم....نشستم كنارش....

 باران لقمه درست ميكردم...برديا كلافه بد با حرص اومدو نشست رو به روي ما...منم براي 

 باران همينجوري كه ميخورد زل زده بود به برديا...

 تو نمي خوري؟-من

 نه!-

 با حرص گفتم:

 به درك!-

 انتظار چنين حرفيو ازم ناشت با تعجب نگام كرد...

 بارانو بغل كردمو رفتم سمت در....اونم پشت سرمون اومد...

............................................ 

بوق زدو درو براش باز كردن...وارد يه باغ بزرگ شد....باورم نمي شد اينجا از خونه قبلي پدرش و خونه خودمون 

خيلي بزرگ تر بود....باران حسابي ذوق كرده بود و بيرونو نگاه ميكرد...بعد از طي مسافتي جلو يه ساختمون بزرگو 

 و شيك نگه داشت....

 .پياده شين..-

 با باران پياده شديم...و پشت سر برديا رفتيم سمت ساختمون

برديا پياده شد و بارانم بدون اينكه منتظر من بمونه از ماشين پريد بيرون.به طرف چمنا دوييد و دنبال يه پروانه كرد 

 يه لبخند ميزدم. كه از روي يه گل بلند شده بود.برديا با لبخند داشت بهش نگاه ميكرد و منم با هر خنده ي بلند

 در آخر برديا گفت:

 باران خانوم نمياين تو؟_

 باران نفس نفس زنان جلوي برديا وايساد و گفت:

 واسم پروانه ميخري؟!_

 پروانه؟!_

 اوهوم...از اين سفيداش._

 و با انگشتش به قسمتي از گلها اشاره كرد.برديا دستشو گرفت و گفت:
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 !پيدا كردم برات دو تا ميخرم_

باران از روي خوشحالي جيغ كوتاهي كشيد و بازم بي توجه به من وارد خونه شد.با سرخودرگي منم دنبالشون رفتم و 

با ديدن خونه چند لحظه سر جام وايسادم.به قدري شيك بود كه آدمو ياد خونه هاي توي مجله هاي خارجي مي 

 هاي تيره.مطمئن بودم اگه يلدا اينجا بود ميگفت: انداخت.همه چي مشكي و نقره اي و طوسي پررنگ.كلا رديف رنگ

 پسر،جون ميده واسه پارتي!_

از اين فكر خنده م گرفت و دنبال برديا به اتاقي كه داشت باران توش ميبرد رفتم.ورود باران همراه بود با جيغي بلند 

محكم گونه شو بوسيد.برگشت  از روي خوشحالي و بالا و پايين پريدن.انقد محكم دست برديا رو كشيد كه خم شد

 رو به من گفت:

 مامان اينجا رو!!_

 به زور لبخند زدم و گفتم:

 آره خيلي قشنگه._

يه اتاق پر اسباب بازي دقيقا همون چيزي بود كه من هيچ وقت نميتونستم براي باران جور كنم.يه خونه عروسكي 

رو كه نگاه ميكرده يه اسباب بازي بود.از خرساي هم قد گوشه اتاق بود كه باران بدو بدو به سمت اون رفت.هر جا 

خودم گرفته تا عروسكاي ريز چيني)شيشه اي(.با حرص و بغض به برديا نگاه كردم كه نگاهشو با لذت به باران 

 دوخته بود.

و ميخواست من نميتونستم هيچ وقت با اسباب بازي دل بچه م رو شاد كنم...به احتمال قوي برديائم اينو فهميده بود 

 خوردم كنه.گفتم:

 برديا بيا بيرون كارت دارم._

 برديا بدون هيچ مخالفتي اومد بيرون و گفت:

 بيا تو اتاقم،اونجا بارانم صدامونو نميشنوه._

 انگار ميدونست در حال انفجارم.اتاقش واقعا زيبا بود.چرا تخت دو نفره داشت؟

 خب؟_

 از فكر بيرون اومدم و گفتم:

 چرا اين كارو ميكني؟! برديا_

 چه كاريو؟_

 همين كارا!؟واسش اسباب بازي ميخري....پول خرج ميكني؟!_

 دخترمه...مشكلي داري؟!_

 آره مشكل دارم....تو داري با اين كارات اونو ازم دور ميكني!_

 شايد به خاطر اينكه كارايي كه هرگز تو براش انجام ندادي دارم براش انجام ميدم!_

 داشتم كه انجام بدم...ولي تو چي؟!تا حالا بهش محبت كردي!؟من ن_

 پس اينا چيه!؟_

 تو با اين كارات داري محبتو ميخري!....كجا بودي وقتي بچه بود و من با عشق بزرگش كردم؟!ها!؟_

 اين دفعه اونم با فرياد جواب داد:
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ات زندگيمو به هم ريختي...نبودم چون تحمل يه نبودم چون توئه لعنتي بهم هيچي نگفتي...نبودم چون تو با دروغ_

 زن خيانتكارو نداشتم!

 دهنمو باز كردم كه جوابشو بدم اما با شنيدن جمله اخرش خشكم زد:

 يه زن چي؟!_

 يه زن خيانتكار!_

 چه چرت و پرتي داري بلغور ميكني؟!_

ياد تو كمدش فكر ميكردم.در كشويي رو به ظرف كمدش رفت و درشو باز كرد.تو اوج عصبانيت داشتم به لباساي ز

 باز كرد و يه پوشه دراورد بيرون.پوشه رو پرت كرد سمتم و گفت:

 بازش كن تا شايد بيماري آلزايمرت خوب بشه!_

با تعجب در پوشه رو باز كردم و عكسايي از خودم و كيان ديدم.عكساي بدي نبودن،اما همشون منو اونو دست در 

 گفتم:دست هم نشون ميدادن.

 برديا من هيچ وقت به تو خيانت نكردم...اينا مال قبل از موقعيه كه ما با هم باشيم._

 پوزخندي عصبي زد و گفت:

 نامه رو ديدي؟!مال توئه به كيان....دقت كردي به تاريخش؟!بازم ميگي مال قبل از با هم بودنمونه!؟_

..دست خطش خيلي شبيه من بود اما من هيچ وقت به نامه اي كه ميگفت طبق گفته خودش من واسه كيان نوشتم.

 كيان نامه اي ننوشته بودم!

 برديا من اينو ننوشتم!_

 ا ِ؟جدي ميگي!؟انتظار داري بعد اون همه دروغ قبول كنم!؟_

 خواستم چيزي بگم كه گفت:

 صدات خسته م ميكنه...برو لطفا...برو بيرون!_

 نميرم!_

 بيرون! خونه منه منم بهت ميگم برو_

 تا زماني كه دخترم اينجاس نميرم!_

 تو غلط ميكني...برو بيرون سمانه!_

 نميرم._

دستمو گرفت و منو كشون كشون برد بيرون.سر و صدايي نكردم چون ميدونستم اگه باران منو تو اين حالت ببين از 

ميكرد و من اينو نميخواستم.فقط آروم برديا متنفر ميشه و من اينو نميخواستم.اونوقت اونو به عنوان پدرش قبول ن

 ميگفتم:

 برديا خواهش ميكنم...بذار بارانم بياد...برديا...بهش كاري نداشته باشيا!_

 تا خود در باغ منو به زور با خودش برد.بيرون از در چند بارمحكم كوبيدم يه در و گفت:

 برديا بارانم بذار بياد...برديا!_

 زنگ زدم.پس از چند لحظه برديا برداشت و گفت: آخر سر اشكامو پاك كردم و

 چي ميگي؟_
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 باران موقع خواب بايد يه صدايي دور و ورش باشه.بذار جلو تلوزيون بخوابه!_

بدون اينكه چيزي بگه گوشي رو گذاشت.خواستم برم كه متوجه يه ماشين شيك شاستي بلند مشكي شدم.واسم بوق 

 جلوي خونه برديا نگه داشت.كيو ميديدم؟!كيان!؟زد و من به كناري رفتم.اما ماشين 

 در حالي كه لبخند ميزد از ماشين پياده شد و اومد سمتم....

 واي!!!!....سمانه...اين تويي؟-

 با تمام وجودم ازش متنفر بودم...

ه حالا براي ديدن خفه شو!!!آره منم ....چشماتو باز كن خوب تماشام كن....ببين چه بلايي سر منو زندگيم آوردي...ك-

 بچم بايد التماس برديا رو بكنم....هيچوقت نمي بخشمت...اومدم از كنارش رد بشم كه بازومو گرفت...

 بزار منم حرفامو بزنم....از خودت پرسيدي كه چرا اين كارارو كردم؟-

 ولم كن....نمي خوام چيزي بشنوم....-

 پوزخندي زدمو ادامه دادم:

 يري؟....خودتم ميدوني كه اون حرفايي كه به برديا زدي همش دروغ بوده!كه بازم ازم عكس بگ-

 آره....همهي اون حرفا دروغ بود...برات توضيح ميدم سوار شو....-

 دلم مي خواست حرفاشو بشنوم....سوار ماشين شدم...

 ستم...جلو يه كافي شاپ نگه داشت....رو يه ميز دونفره گوشه كافي شاپ نشست ....روبه روش نش

 ميشنوم...-

 صبر كن.....گارسونو صدا زد و سفارش دوتا آبميوه داد....-

از همون دفعه ي اولي كه ديدمت ازت خوشم اومد همون موقع كه كنارم راه اومدي تا من خرج شام فاميلامو -

 ندم.....لبخندي زد و ادامه داد:

ينجور نبود!...من هميشه دنبالت بودم....خوب دوست تو فكر ميكردي كه منو اتفاقي ميبيني....در صورتي كه ا-

داشتم...براي من كه تو تمام زندگيم كسيو نداشتم...حتي پدر و مادرمم تو بچگي از دست دادم....تو بهترين بودي 

....كه با يه نگاه عاشقت شدم...باورم نمي شد كه برديا نامزدت باشه قشنگ معلوم بود كه عاشقش نيستي....يه روز 

ل از عروسيت ...يادته بهت گفتم بياي كافي شاپ...اونروز بهت گفتم كه دوست دارم ازت خواستم كه با برديا قب

ازدواج نكني اما تو بازم اونو به من ترجيح دادي هنوزم اميدوار بودم كه ميتونم تورو داشته باشم...براي همين بهت 

 گفتم كه اون حرفا شوخي بوده!

 م....هوا گرم بود اما من اساس سرما ميكردم....متوجه حال بدم شد و گفت:با تعجب بهش نگاه ميكرد

 حالت خوب نيست؟-

 نه...نه....بگو...فقط بگو...-

بعد از ازدواجت تصميم گرفتم باهات كاري نداشته باشم اما اين خودت بودي كه ميومدي طرفم....به خيال خودت -

از درون ميسوزوندي....اون شب تو اون مهموني وقتي فهميدم تو باران مي خواستي از برديا انتقام بگيري ولي منو 

واقعي نيستي بازم تصميم گرفتم بي خيال بشم....اما تو سفر شمال وقتي ميديم برديا دوست داره آتيش 

 ميگرفتم....من خيلي زودتر از اون دوست داشتم اما تو منو پس زدي...حاظر بودم دست به هر كاري بزنم براي اين

كه داشته باشمت..براي همين همه چيزو به همه گفتم فكر نيكردم بعد از مال من ميشي ولي اينطور نشد تو 
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رفتي....برديا مي خواست بياد دنبالت نمي تونستم بزارم دوباره تورو ازم بگيره براي همين بهش نگفتم تو بارداري و 

 يكنه تو خيانت كاري....اون عكسا و اون نامرو نشونش دادم...براي همين اون فكر م

 جرعه اي از آب ميوش خورد وگفت:

من دوست دارم....اوني نيستم كه تو فكر ميكني....اگه با من باشي ....ميتونم ....ميتونم....بارانو از برديا -

 بگيرم..مدارك زيادي ازش دارم كه اگه اونارو رو كنم....راحت بچتو بهت ميده....

شو آروم رو دستم گذاشتو و لبخند زد....انگار جريان برق بهم وصل شده سريع دستمو دستم رو ميز بود....دست

 كشيدم و بلند شدم...

 جوابمو نمي دي؟-

 من.....من....بايد برم....و سريع از اونجا اومدم بييرون....-

 يه تاكسي در بست گرفتم....راننده يه مرد جوون بود....انگار اونم متوجه حالم شد...

 انوم حالتون خوبه؟خ-

 آره...آره...-

 رنگتون خيلي پريده...-

 نه خوبم....-

 ضبطو روشن كرد....

 

 يه روزي ، يه جايي يه دل شكوندم 

 يكي عاشقم شد و بپاش نموندم 

 چه آسون چه راحت ازش گذشتم

 دلم رو به قلبي ديگه سپردم

 پريشون و گريون و دل شكسته 

 بستههنوزم به هيچكي دلي ن

 چقدر ميگفت دوباره 

 دوباره برگرد 

 چه روزا كه بي من تنهايي سر كرد

 اما حالا كه دارم فكر ميكنم 

 ميبينم انگار اوني كه باخته بازي رو فقط من بودم اين بار.... 

 با صداي بلند گريه كردم....راننده ظبطو خاموش كرد وبا ترس گفت:

 خانوم....چي شده؟....-

 ....چيز مهمي نيست...آقا برو-

 سرمو به شيشه ماشن تكيه دادم:

 چرا من اينقدر بدبختم؟-

_________________________________ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

1 8 7  

 

احساس ميكردم تمام بدنم داغه....مگه من چقدر تحمل دارم؟....اول برديا بچمو ازم گرفت حالا هم كيان با اين 

نه برديا....نبايد بارانو تنها ميزاشتم مطمئنا داشت گريه حرفاش....سر گيجه شديد داشتم...رسيدم دم در خو

 ميكرد......خواستم دستمو بزارم رو زنگ اما...بعدش ديگه هيچي نفهميدم...

صداي بارانو ميشنيدم داشت ميومد طرفم...دستامو باز كردم كه بغلش كنم....اما هي دورتر ميشد....جيغ ميزد...تو 

 ش ميكردمتاريكي دنبالش ميدويدم و صدا

از خواب پريدم....همه جا تاريك بود نمي دونستم كجام هوا خيلي گرم بود فقط آباژور كنار تخت روشن بود ......يه 

 چيز خنك روي سرم بود......

 با صداي آرومي گفتم:

 باران...-

 بيدار شدي؟-

 من كجام؟-

 دستمو گرفتو گفت:-

 هنوزم يكم تب داري...-

 ال باران....اون منتظرمه...سعي كردم از جام بلند بشم....منو خوابوندو گفت:من بايد برم دنب-

 نگران نباش ميبينيش فقط بخواب...-

 تر جيح دادم به حرفش گوش كنم هر چند قيافشم نمي تونستم ببينم...چشمامو بستمو خوابم برد

..................... 

بود....چشمامو باز كردم... باران كنار تخت وايساده بود....وقتي ديد صداي بارانو ميشنيدم.....خيلي به من نزديك 

 بيدار شدم پريد بغلم 

 محكم بغلش كردمو گفتم:

 دلم برات تنگ شده بود...-

 منم دلم برات اينقدر شده بود....و يه بند انگشتشو نشونم داد....-باران

 قربون اون دل تنگيت برم....-

 دم وقتي پيشم نبودي....مامان من خيلي غصه خور-

 خوب الان كه اينجائم...-

 قول بده تنهام ديگه تنهام نزاري...-

 باشه قول ميدم..-

 محكم بغلش كردم...

در باز شد و برديا اومد تو...تمام خوشيم از بين رفت...حتما مي خواست بگه برم بيرون از خونش....مطمئننا همينو مي 

 خواست بگه...

 تر بغل كردم....بارانو محكم 

 نگران نباش....-برديا

 بارانو از بغلم گرفتو بهش گفت:-
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 برو تو اتاقت بازي كن...-

 نمي خوام برم....مي خوام پيش مامان باشم...-باران

 برو باران...ما به هم قول داديم...-من

 باران از اتاق رفت بيرون....

 برديا لبه تخت نشستو گفت:

 ه...خوشحالم حالت خوب-

 چي؟.. خوشحالي؟-

 با بغض گفتم:

واسه يه زن خيانتكار خوشحالي؟...تو هيچ وقت نمي فهمي من چقدر سختي كشيدم...در كمال نامردي بارانو ازم -

 گرفتي...

 سرشو انداخته بود پايين....

 اشكام صورتمو خيس كرده بود...دستاشو گرفتمو گفتم:

 ..بارانو ازم نگير...برديا تورو خدا....التماست ميكنم.-

 صداي هق هقم سكوت اتاقو شكسته بود...

 انتظار همچين حركتيو از برديا نداشتم اما در كمال ناباوري سرمو در آغوش گرفتو گفت:

 منو ببخش...-

 سرمو بلند كردمو با بهت نگاش كردم...

 اشكامو پاك كردو گفت:

 باور نكردم و گوش به حرفاي كيان دادم.... من متاسفم....من باهات بد كردم...حرفاي تورو-

 در حالي گريه ميكردم گفتم:

 آره!!!....ارزش من برات همينقدر بود كه حرفمو باور نكني....-

 خيلي از دستش عصباني بودم محكم به سينش كوبيدمو با صداي بلند گفتم:

 ازت متنفرم....عوضي...باعث تمام بدبختياي من تويي...-

 م كردو گفت:محكم بغل

 اين كارو نكن...-

 سعي كردم از بغلش بيام بيرون....محكم نگهم داشته بود...

 ولم كن...ولم كن...تو يه نامردي....-

 منو از خودش جدا كرد و گفت:

آره من بد كردم باهات....اما واسه منم خيلي سخت بود....ميدوني چقدر سخته كه بفهمي زنت تورو واسه پول -

 ه؟....منم كم سختي نكشيدم..ميخواست

تو كه ميدونستي چقدر دوست داشتم...من منتظرت بودم تو تمام اين سالها....فكر ميكردم برميگردي پيشم....اما تو -

فكر انتقام بود...اونم از مني كه چيزي واسه از دست دادن ندارم....برديا تو با من بد كردي...به كيان اعتماد كردي 

 و بهم ريخت...حالا هم كه اومدي ميگي منو ببخش...كسي كه زندگيمون
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 اسم اون آشغالو نيار...-

 دوست جون جونيت حالا شد آشغال؟-

 من همه چيزو شنيدم...-

 چيو؟-

 از پشت آيفون همه چيزو شنيدم....اون موقع كه با هم رفتين كافي شاپ...-

 شش سال خيلي ديره...بايد به عرضت برسونم كه خيلي دير همه چيزو فهميدين...-

 از تخت اومدم پايين.....احساس ضعف شديد ميكردم...داشتم ميوفتادم كه برديا گرفتم...

 ولم كن...به من دست نزن...-

 تو الان سه روزه كه اينجايي....سه روزه كه هيچي نخوردي...-

 رو به روش وايسادمو گفتم:

 چي از جون مي خواي؟-

 د گفت:چند لحظه سكوت كردو بع

 برگرد پيشم...من دوست دارم...-

 بغضمو فرو خردمو گفتم:

 يه هرزه ي آشغالو مي خواي؟....حرفات يادت نره!....اين حرفا تا ابد ياد من ميمونه برديا.....تا ابد-

 

 مانتومو پوشيدم...برديا وايساده بود و نگام ميكرد

 مي خواي بري؟منو تنها بزاري؟-برديا

سالو فراموش نمي كنم....بدبختيايي كه كشيدمو فراموش نمي كنم....ديگه نمي  0هيچوقت اين  آره.....من-

 خوامت....

 با صدايي كه از شدت بغض ميلرزيد گفت:

 من ميميرم....خواهش ميكنم التماست ميكنم برگرد پيشم...-

 گفتم نه!....بارانم با خودم ميبرم....-

گرفته بود و گريه ميكرد....ديگه برام مهم نبود...نه اون...نه كيان....نه هيچ كس  رفتم سمت در.....سرشو بين دستاش

 ديگه...من فقط بارانو ميخواستم...

 دست بارانو گرفتمو باهم رفتيم سمت در.....برديا داشت صدام ميكرد....

 چي ميخواي؟-

فت سمتم.....خيلي خوشحال نگاه غمگينشو بهم دوخت....بارانو بغل كرد و بوسيد بعد شناسنامشو گر

 شدم.....شناسنامرو ازش گرفتم....

 ممنون....خداحافظ....-

 خداحافظ-

.................................. 
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زندگيم به روال عادي برگشته بود ....خيلي خوشحال بودم....بارانو يه مدرسه نزديك خونه يلدا ثبت نام كردم....صبح 

از اونم ميرفتم سراغش و باهم ميومديم خونه.....خبري از كيان و برديا نبود و من از اين  تا ظهر كلاس داشتم...بعد

 بابت خوشحال بودم.....كه تو اين چندهفته حتي يه بارم نديده بودمشون....باباران ميومديم سمت خونه....

 خوب عزيزم مدرسه چه طور بود؟-

م بهمون ياد گرفتم....خانوم معلم گفت فردا بهمون ديكته ميگه خوب بود....امروز ت رو يادمون دادن....بابا ه-

 هركس بيست بشه بهش جايزه ميده...

 آفرين دختر گلم.....تو حتما بيست ميشي....اونوقت منم برات يه جايزه ميخرم...-

 زيبا شده بود... با خوشحالي دستاشو كوبيد به هم....نگاهي به صورت مهربونش كردم.....تو مانتو شلوار مدرسه خيلي

در خونه رو باز كردم باران سزيع از پله ها رفت بالا.....داشتم در خونرو ميبستم كه يه نفر درو هل داد و نذاشت در 

 بسته بشه....

 چيكار.مي...-

 با ديدن برديا ادامه حرفمو خوردم...معلوم نيست اين دفعه چيكار داره...خيلي لاغر شده بود....

 چي مي خواي؟-

 بايد باهات حرف بزنم....-

 من باتو حرفي ندارم...-

 ولي من دارم....خواهش ميكنم...-

 سوار ماشينش شدم...جلو در يه كافي شاپ نگه داشت ....باهم رفتيم داخل و نشستيم

 خيلي خشك گفتم:

م...يا تو خرابش ميكني يا حرفتو بزن بايد برم...من نمي تونم آرامش داشته باشم...تا ميخوام از زندگيم لذت ببر-

 كيان...

 پوزخندي زد و گفت:

 كيان؟....زندانه!-

 با تعجب نگاهش كردم....

 براي چي؟-

 در حالي كه قهوشو هم ميزد گفت:

 بايد تاوان كارايي كه كردو پس بده....تاوان زندگي از دست رفتمو.....سرشو بلند كردو نگاه چشمام كرد:-

بد حسرت زندگي مارو ميخوره....به جرم كلاهبرداري انداختمش زندان...اگه تا ابدم تلاش كنه اون تو ميپوسه..تا ا-

 نميتونه بياد بيرون... عاليه مگه نه؟

 زندگي مارو؟-

 آره....فكر ميكنه ماداريم به خوبي و خوشي زندگي ميكنيم...-

 كيفمو برداشتم وبلند شدم....

 نفرم...يكي از يكي پست تر...پوزخندي زدم تا بيشتر حرصشو درآرم...تو هم يه آشغالي مثل اون...ازت مت-
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از كافي شاپ اومدم بيرون....برديا چه طور تونسته بود كيانو بندازه زندان؟...كيان در حق من بد كرده بود...حالا چه 

يا بخوام بيارتش حالي داشت....مخصوصا كه فكر ميكرد من با برديا خوشبختم!.....يه حسي به من ميگفت از برد

بيرون....ولي دلم نميخواست!....انگار منم دلم ميخواست اون تو باشه!.....نه!....من كه برديارو دوست ندارم پس چرا 

خوشم مياد اون تو بمونه؟....چرا دلم ميخواد فكر كنه خوشبختم؟.....بهتره فكر بيخود نكنم...برديا گفت كلاهبرداري 

 اره...واسه كاري كرده زندانه!كرده....خوب به من ربطي ند

با تعجب ديدم جلو در خونه ام....سرمو تكون دادم تا افكار مزاحم برن بيرون!!....نمي دونم چرا دلم راضي نمي شد تو 

 زندان بمونه!

 رفتم داخل......بوي خوبه غذا كل خونرو برداشته بود.....با صداي بلند گفتم:

 يلدا خانوم چه كرده!!!-

 خونه اومد بيرون و گفت:از آشپز

 به دست پخت تو كه نمي رسه....اينايي كه بلدمم از تو ياد گرفتم....-

 چه عجب نپرسيدي كجا بودم!-

 از پنجره ديدم كه با برديا رفتي!....چي كيگفت:-

 همون حرفاي هميشگي!-

 يلدا به شوخي يكي آرم كوبوند تو سرمو گفت:

 .نه به اين كه تو اين سالها همش به فكر برديا بودي!....حالا ميگي نميخوامش!من موندم اين تو مغز نيست؟...-

 يلدا دوباره شروع نكن!-

 باشه ...لباساتو عوض كن با باران بياين ناهار بخوريم....-

 بعد از ناهار من ظرف هارو شستم....

باشم....به جز درساي خودش باهاش زبان گذشته ديگه برام مهم نبود.......مي خواستم فقط به فكر باران و آيندش 

 هم كار ميكردم

 فكر كيان از سرم بيرون نمي رفت!....دلم راضي نمي شد تو زندان بمونه!.

............. 

فردا سالگرد پدر بود....من كه كسيو نداشتم.....با باران و يلدا يه دسته گل گرفتو رفتيم سر قبرش.....با ديدن قبرش 

خودمو بگيرم...با صداي بلند گريه كردم.....يلدا سعي داشت آـرومم كنه....باران هم نشسته بودو نتونستم جلوي 

 آروم گريه ميكرد.....

بعد از يك ساعت چشمام حسابي قرمز شده بود...خرما وحلوارو گذاشتم رو قبرش براش فاتحه فرستادم....داشتيم 

 سوار ماشين ميشديم كه روبه يلدا گفتم:

 ه صبر كنيد من الان برميگردم....پند لحظ-

 كجا مي خواي بري؟-

 زود ميام....از ماشين پياده شدم......مطمدن نبودم كه يادم باشه....بالاخره بعد از كلي گشتن پيداش كرم....-

 نگاهي به قبر خاك گرفتش كردم....معلوم بود تو اين چند سال كسي به اينجا سر نزده....با دستم خاك هارو زدم

 ساله بود... 30كنار....نگاهي به قبر غزل كردم...اگه زنده بود الان 
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پسر بچه اي داشت گلاب ميفروخت.....يكي ازش خريدمو قبرشو شستم....چشم دوخته بودم به قبر كه متوجه باران 

 ويلدا شدم....

 اين بود چند دقيقت؟....ميدوني از كي رفتي؟-يلدا

 مامان اينجا قبر كيه؟-باران

 لبخندي زدمو گفتم:

 يه دختر خوب مثل خودت كه الان پيش خداست....-

 سرشو انداخت پايينو گفت:

 كاش الان زنده بود....-

 براي آخرين بار نگاهي به قبر انداختمو بلند شدم.....

حتي از اتاقم بيرون اواخر آذر ماه بود....هوا سرد شده بود.... تو اين دو ماه برديا چندبار بهمون سر زده بد ولي من 

نيومده بودم اونم يكم باباران بازي كرده بود رفته بود....دلم نمي خواست قيافشو ببينم....اون نبايد كيانو مينداخت 

زندان....دلم ميخواست از زندگيم لذت ببرم ولي نمي شد!....همش به فكر كيان بودم.....ولي ميترسيدم اگه به برديا 

 ر صورتي كه من فقط ميخوام كيان از اون تو بياد بيرون.....بگم فكر بيخود كنه....د

.................... 

بعد از كلي كلنجار رفتن با خودم تصميم گرفتم با برديا صحبت كنم....بهش زنگ زدمو تو يه كافي شاپ قرار 

 گذاشتيم....

.تو دلم بهش ميخنديدم حتما فكر كده داشتم قهومو هم ميزدم كه ديدم اومد تو.....حسابي به خودش رسيده بود...

 ميخوام بهش بگم دوست دارم!!!از اين فكر لبخندي زدم.....اونم بيشتر خنديد و اومد نشست روبه روم....

 سلام عزيزم...-

 من عزيز تو نيستم....اگرم اينجام باهات كار واجب دارم...-

 خنده رو لبش ماسيد.....

 نفس عميقي كشيدو گفت:

 ي عشقو نفرت خيلي كمه....خيليفاصله -

 بس كن....مي خوام درمورد كيان باهات حرف بزنم...-

 با كنجكاوي نگام ميكرد....

 ادامه دادم:

 بايد اونو زندان بياري بيرون...-

 با عصبانيت گفت:

 چيه؟....خيلي برات مهم شده؟....مي خواي بري پيشش....فكرشم نكن...-

نكن....من باهاش كاري ندارم....حتي نمي خوام ببينمش....فقط آزادش كن....اگه تو ناراحت دهنتو ببندوفكر بيخود -

 نيستي....من ناراحتم كه اون تو زندانه.... نه به خاطر اين كه فكر كني دوسش دارم..فقط....فقط....

 فقط چي؟-

 ز اونجا بيارش بيرون.زجر كشيدن خيلي سخته....تو حتي به اون دروغ گفتي كه من برگشتم پيشت...ا-
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 يعني تو اونو بخشيدي؟-

 بخشيدن با دوست داشتن فرق داره....من فقط اونو بخشيدم...-

 بلند شدمو گفتم:

 مطمئن باش باهاش كاري ندارم....جاي تعجب كه هنوزم بهم اعتماد نداري....خداحافظ....-

م....دكمه هاي ژاكت آبي رنگمو بستم...مطمئن بودم پول قهوه هارو حساب كردمو اومدم بيرون.....سوز سردي ميومد

كه تونستم راضيش كنم....لبخندي زدمو رفتم سمت ايستگاه اتوبوس....مطمئنا الان تاكسي پيدا نمي شد.....فقط يه 

 خاونم نشسته بود....رفتم پيشش نشستم...نگاهي بهم كرد و گفت:

 دخترم چندسالته؟-

 ول ميكنه!اما دست بردار نبود....حوصلشو نداشتم اگه جوابشو ندم 

همينجوري واسه خودش حرف ميزد...از برادر زادش و شغل و كارش براي من ميگفت!داشت حوصلمو سر 

 ميبرد....گوشيم زنگ خورد....اونم متوجه شد و حرفاشو قطع كرد....از خونه بود...

 چرا نمياي خونه؟....مگه قرار نبود شام بريم بيرون-يلدا

 به زن انداختم كه داشت نگاهم ميكرد...نگاهي 

 خوبي باران جان؟.....بابا هنوز نيومده؟-

 حالت خوبه؟....من يلدام!-

 دارم ميام خونه....زنگ بزن بابا بهش بگو برات بخره....من الان نمي تونم...-

 ديوونه شدي....و قطع كرد!-

 خداحافظ عزيزم....-

 نقشمو خوب بازي كرده بودم!....چون ديگه حرفي نزد! نگاهي به زن انداختم...خوشبختانه

وقتي رسيدم يلدا و باران حاضر بودن....منم سريع حاضر شدمو رفتيم بيرون....ماجرارو براي يلدا تعريف كردم كه 

كلي خنديد!....فكرشم نمي كردم برام خواستگار پيدا بشه!...يلدا هم براي باران يه عروسك خريد چون املا بيست 

 ده بود!ش

 شب خوبي بود...آخر شبم اومديم خونه....برديا حتما فردا كيانو آزاد ميكرد....نمي دونم چرا اينقدر نگران بودم....

.................... 

 بيدار شدم...صبحونرو حاضر كردم...داشتم ميرفتم بيرون كه يلدا اومد و با صداي خواب آلود گفت: 7ساعت 

 كجا ميري؟-

كردم؟....ببخشيد....الان ميرم بهزيستي اونجا كلاس دارم......عصرم ميرم آموزشگاه بعد از اونم بايد برم  بيدارت-

شب بر ميگردم....قربونت بارانم بزار مدرسه... امروز  32خونه يكي از شاگردام باهاش خصوصي كار كنم....حدوداي 

 سرم خيلي شلوغه....

 من نگرانتم خيلي كار ميكني....-

 خندي زدمو گفتم:لب

 نگران نباش....خداحافظ...-

............... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –زمستانی عشق 

1 9 4  

 

وارد بهزيستي شدم......بعد از مرگ غزل تمام سعيموكرده بودم كه حتي اگه شده هفته اي يه جلسه تو بهزيستي 

 كلاس داشته باشم...

اري هم بارانو با خودم آورده و تو تمام اين شش سال اين كارو كرده بودم...ديگه همه منو اونجا ميشناختن...چندب

 بودم كه حسابي بهش خوش گذشته بود!.

 ... 5تا  0كلاس داشتم.....بعد از ناهار دوباره از ساعت  3تا ساعت 

 داشتم وسايلامو جمع ميكردم كه خانوم احمدي اومد تو....

 داري ميري؟-احمدي

 كلاس دارم... 4آره....ساعت -

 ي زحمت كشيدي...من واقعا ازت ممنونم تو خيل-

 من واقعا خوشحالم از اين كه اينجا درس ميدم...-

 پاكتيو گرفت سمتم....

 اين چيه؟-

 چيز قابل داري نيست....جبران زحماتتو نمي كنه...-

 نه اصلا احتياجي به اين كار نيست...-

 پاكتو گذاشت رو ميز و گفت:

 بابت زحماتت ممنونم.....ورفت...-

 وگذاشتم تو كيفم.. من اين كارو براي پول نمي كردم ولي واقعا ازش ممنون بودم..پاكتو برداشتم

...................... 

 كار تو آموزشگاه هميشه خيلي خستم ميكرد!

 قابل تحمل بود و بعد از اون واسم خيلي سخت بود! 4/0تا  4بازم ساعت 

في بود يكم به روشون بخندم اونوقت بود كه كلاسو سال بودن!اونم دختر و پسر باهم!.....كا 37تا  34چون 

 ميذاشتون رو سرشون!

بعضي اوقات اينقدر جواب همو ميدادنو كل كل ميكردن كه از پسشون بر نميومدم و مجبور بودم از مدير آموزشگاه 

حاضر نيست بخوام بياد.....چندباريم اصرار كردم كه كلاس منو عوض كنه ولي گوش نميداد.....مطمئن بودم كسي 

 معلم اينا بشه!و ديوار من از همه كوتاه تر بود...

..... 

خيلي خسته بودم ولي الان كلاس خصوصي داشتم....يه ماشين دربست گرفتم.....آدرس يكي از خونه هاي شمال شهر 

از حياط  بود..دلم نمي خواست تو اين ساعت كلاس بگيرم ولي مجبور بودم...زنگو زدمو رفتم داخل بعد از گذشتن

 بزرگ خونه وارد ساختمون شدم........خدمتكار با ديدنم اومد سمتمو گفت....دنبال من بيايد آقا بالا هستن....

ساله رو تختش دراز كشيده بود و چشمشو بسته  33دنبالش رفتم....وقتي در اتاقو باز كرد.... يه پسر بچه ي حدودا 

 بود....

 ....سريع رفتم سمتشو سلام كردم...چشماشو باز كردخدمتكار سريع از اتاق رفت بيرون.

 سلام....تو معلم چه درسي هستي؟-
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 من فقط بهت زبان ياد ميدم.....-

 پسر آرومي بود....گفت:

 من زبان خيلي دوست دارم....-

 پس بهتره شروع كنيم...-

ه........ازش خداحافظي كردمو اومدم با دقت به حرفام گوش ميكرد....بهش تمرين دادم تا براي جلسه ي بعد حل كن

 بيرون....

سوز سردي ميومد.....كوچه هاي شمال شهرخلوت و ساكت بود.....فقط بايد تا سر خيابون ميرفتم بعدش با يه 

 دربست خودمو ميرسوندم خونه.....

...احساس ترس يقه ژاكتمو آوردم بالا....صورتم از شدت سرما ميسوخت....صداي قدم هايي از پشت سرم ميومد

ميكردم.....نبايد تو اين ساعت كلاس بر ميداشتم....به سرعتم اضافه كردم....انگار كسي كه پشت سرم بود هم 

 سريعتر ميومد....

 دستي رو روي شونم حس كردم....خواستم جيغ بزنم كه دستشو گذاشت رو دهنم....

 هيس...........بهتره خفه شي...حالا بيا....-

تم ميمردم....وارد كوچه ي ديگه اي شد و انداختم داخل ماشين....دونفر بودن كه يكي پشت فرمون از ترس داش

 بود....

به محض اين كه دستشو برداشت شروع كردم به جيغ كشيدن....دستماليو جلو دهنم گرفت و من ديگه هيچي 

 نفهميدم....

............................................ 

 استخوان درد از خواب بيدار شدم....دهنم خشك شده بود و گلوم به شدت ميسوخت....با احساس 

كم كم متوجه اطرافم شدم...منو به يه صندلي بسته بودن....نمي تونستم تكن بخورم.....تو يه انبار بزرگ بودم كه 

 اطرافش پر بود از ماشينهاي اسقاط شده.....كمي اون طرف تر يه آتيش روشن بود.....

 صدام به شدت ميلرزيد...

 كسي اينجا نيست؟.....من كجام؟-

كسي از پشت سر بهم نزديك ميشد....يه صندلي ديگه گذاشت روبه روم و نشست...........من تونستم صورتشو 

 ببينم...

 با صداي آروم و لرزاني گفتم:

 كيان!!!!-

د وصورتشم اصلاح نكرده بود.....به سختي ميشد باورم نمي شد خيلي فرق كرده بود....موهاشو كوتاه كرده بو

 بشناسيش....

 پوزخندي زدو گفت:

 حالت خوبه؟-

 اين ديگه چه سوالي بود!

 منظورت چيه؟.....تو منو آوردي اينجا؟-
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 آره....من آوردمت..جاي قشنگيه نه؟-

 اينجا قشنگه؟-

 از رو صندلي بلند شد و اومد پشت سرم و كنار گوشم زمزمه كرد:

 براي منو تو آره!....خيلي قشنگه!-

 نفساش به گوشم ميخورد و مور مورم ميشد....منظورش از اين حرف چي بود؟.....يعني اون منو دزديده بود؟

 صدام از شدت ترس ميلرزيد....

 براي چي؟....من كه كاري نكردم!-

 با صداي بلند خنديد كه صداش تو انبار پيچيد...

 با عصبانيت گفت:.

تو كاري نكردي؟.....تو منو نابود كردي!....ميفهمي؟...وقتي من تو زندان داشتم ميمردم!....تو با برديا جونت خوش -

 بودي!و به ريش من ميخنديدين!

 نه كيان....به خدا اينطور نيست!-

برم تا داغ عشقو رو دل هر خفه شو!!!.....مي خوام از هر دوتون انتقام بگيرم........مي خوام برم اما تورم با خودم مي-

 دوتون بزارم....

 خنده ي بلندي كردو ادامه داد:

 اول كاري ميكنم كه از ترس يخ بزني....بعد آتيشت ميزنم...-

 خيلي ازش ميترسيدم....اون ديگه اون كيان سابق نبود ديوونه شده بود.....يه رواني به تمام معنا...

 با التماس گفتم:

 م...بزار من برم...به خدا اونجور كه تو فكر ميكني نيست....من اصلا با برديا....كيان خواهش ميكن-

 نذاشت حرفمو بزنم و گفت:

هر وقت اجازه دادم حرف ميزني .....وگرنه بد ميبيني....فكر فرارم به سرت نزنه.....چون اگه ببينم خيلي بد -

 نه.... ميشه....ميخوام عشق عزيزتم بيار پيشه خودت....ولي الان

 دستامو از پشت باز كرد و گفت:

 بلند شو...-

 سعي كردم از جام بلند شم ولي پاهام يخ زده بود قدرت حركت نداشتم....

 مگه با تو نيستم!!!؟؟؟-

 بلند شدم....ولي تا خواستم راه برم افتادم زمين.....

 م كرد....كشون كشون منو با خودش برد....با قدمهاي بلند خودشو به من رسوند.....از زير بازوم گرفت و بلند

 در اتاقيو باز كرد و پرتم كرد توش....

 از تنهاييت لذت ببر......درو محكم بست .....-

اتاق تاريك و سردي بود اينقدر سرد كه دندونام بهم ميخورد.....فقط يه پنجره كوچيك داشت....كه مقداري از نور 

اب گوشه اتاق بود....رفتم روش نشستم...يه پتوي كهنه ام روش بود....خوبه سالن ميخورد داخلش.....يه تختخو
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حداقل اين پتو رو اينجا گذاشته بود....با دستام پاهامو ماساژ دادم......حتما الان يلدا نگرانم شده بود...من تا كي بايد 

 اينجا ميمونم....خيلي از كيان ميترسيدم....خيلي...... 

ودم پيچيدم.....سوزش گلوم بيشتر شده بود......خيليم گرسنه بودم......نمي دونستم چندساعته پتو رو بيشتر دور خ

اينجام.....سعي كردم ساعتمو ببينم....اما چيزي معلوم نبود....بلند شدمو رفتم سمت پنجره تا با نور اون ببينم ساعت 

 چنده....

الان يلدا كاري كرده....رفتم سمت در و كوبيدمش....صداش از بعد از ظهر بود.....حتما تا  0باورم نمي شد.....ساعت 

 پشت در اومد....

 چي ميگي؟-

 با صداي آرومي گفتم:

 بزار بيام بيرون....-

 نه.....جات خوبه....حرف بيخود نزن....-

 كيان خواهش ميكنم....اينجا خيلي سرده....-

 گفته بودم كه اول از سرما يخ ميزني ....-

 ذهنم رسيد.... فكري به

 من بايد برم دستشويي....اين حقو كه دارم؟!!!-

 صداي باز شدن در اومد.....درو باز كرد....نور به چشمام تابيد چشمامو گرفتم و گفتم:

 از كدوم طرف برم؟-

 همين طوري داشت نگام ميكرد!

 با توام!.....-

 قيلفه جدي به خودش گرفتودستمو كشيد....

 ش كشيدم بيرونو گفتم:دستمو از دست

 به من دست نزن....-

 پوزخندي زد و دوباره دستمو گرفت:

 مثلا چه غلطي ميكني؟-

 سرمو انداختم پايين.....نبايد عصبانيش ميكردم....

 جلو يه در كوچيك وايسادو گفت:

 برو تو....-

 نگاهي بهش كردمو گفتم:

 ميشه بري اون طرف تر وايسي؟-

 نم رفتم داخل.......دستشويي فقط يه پنجره ي كوچيك داشت!!!....كه مطمئنا ازش رد نمي شد....رفت اون طرف و م

 با نا اميدي اومدم بيرون..........نگاهي به كيان انداختمو گفتم:

 من تا كي بايد اينجا بمون؟-

 خفه!....لازم نيست جوابتو بدم.....با هم رفتيم سمت همون اتاق....-
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 گفتم:برگشتمو بهش 

 اينجا خيلي سرده!....مردم كه به كارت نمياد!!!.....بزار بيام بيرون دست و پامو ببند....خواهش ميكنم....-

 نگاهي به سرتا پام انداختو گفت:

 چقدر خوبه كه التماس ميكني!....دلم سوخت برات ،بروتو....

 رفتم داخل و دوباره درو بست....

 د ....يه چيزي دستش بود....اومد داخل....بعد از چند دقيقه درو باز كر

 نگاهي به در كردم....باز بود....كيان مستقيم رفت گوشه اتاق....بهترين فرصت بود....سريع فرار كردم...

 با سرعت زيادي به سمت در انبار ميدويدم....نگاهي به پشت سرم انداختم....دنبالم نميومد....

بود!!!....صداشو از اون طرف ميشنيدم ....برگشتم سمتش خيلي آروم داشت ميومد خواستم درو باز كنم...ولي قفل 

 سمتم....در واقع قدم ميزد....

 فكر كردي اينقدر احمقم كه درو باز بزارم؟-

نه نبايد اينطور ميشد....نگاهي به اطراف كردم...خودشه يه پنجره بود....فقط بايد از روي يكي از ماشينا ميرفتم 

 .وقتي ديد رفتم سمت پنجره دويد به طرفم...خيلي ارتفاع نداشت....چشمامو بستمو پريدم.....بالا...

هواي سرد به صورتم خورد.....باورم نمي شد....برف زيادي رو زمين نشته بود!....نمي دونستم كجا هستم....صداي در 

ور شده فرار ميكردم...داشتم ميدويدم كه ديدم انبارو شنيدم...كيانم اومد بيرون....دويدم سمت پشت انبار ..بايد هرج

يه سگ سياه جلومه....با ديدنم شروع كرد به پارس كردن....عقب عقب ميرفتم....كه دويد دنبالم....حالا مونده بودم 

 بين جفتشون از از دو طرف محاصره بودم....هم كيان....هم اون سگ!

..از ترس داشتم ميمردم....نگاهي بهم كرد و سيلي محكمي بهم كيان سوتي زد و سگه نشست روزمين....اومد سمتم..

 زد...

خيلي درد داشت....افتادم رو زمين ...اشكام صورتمو خيس كرده بود....به زمين چشم دوخته بودم...از دماغم خون 

 اومد و ريخت رو برفا....بلندم كرد و صورتشو آورد نزديك صورتم و گفت:

 بد كاري كردي..-

 هش كردم.....از شدت ضعف تار ميديدمش....چشمامو بستمو ديگه هيچي نفهميدم....نگاهي ب

........................ 

آروم چشمامو باز كردم....نگاهي به اطراف كردم...بازم تو همون اتاق تاريك بودم.....فقط فرقش اين بود كه گرم بود 

ميز كنارم بود....در باز شد و كيان اومد تو اتاق....اومد نشست  و تخت هم آورده بود جلو پنجره.....يه بخاري برقي رو

 لبه تخت....ظرف غذارو گذاشت جلومو گفت:

 بخور....-

 فقط بهش خيره شدم....اشكام بي اراده ميومد....

 دستي به موهاش كشيدو گفت:

ين غلطا ميكني!.....چون ايندفعه بهت ببين....واسه من گريه و زاري نكن چون فايده نداره.....دفعه آخرتم باشه از ا-

 رحم نمي كنم 

 نگاهي به سرم انداختو گفت:
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سرمتم تموم شده.....شانس آوردي يكم از پزشكي سر در ميارم...سرمو از دستم در آورد .....وقتي سوزنو در آورد -

 جاش درد گرفت.....اخمام رفت تو هم....وقتي داشت ميرفت بيرون گفت:

بخور تا دوباره غش نكني!.......راستي به برديا جونت زنگ زدم....به زودي عشقتو ميبيني واونقت  غذاتو تا آخر-

 دوتايي باهم ميميرين!.....خنده اي كرد و رفت بيرون...

برديا نبايد ميومد اينجا.....مطمئنا كيان ميكشتش.....ترس عجيبي سراسر وجودمو فرا گرفت....اون اينقدر احمق 

ا بياد....حتما با پليس مياد اينجا....با اين فكر كمي آروم شدم....ولي ميدونستم كه اتفاق بدي قراره نيست كه تنه

 بيفته....

..................................... 

 با شدت درو باز كرد كه يك متر پريدم هوا...

 اومد سمتمو گوشيو گرفت طرفم....

 شنوه....با عشقت حرف بزن....مي خواد صداتو ب-

 بغضمو فرو خوردمو گوشيو ازش گرفتم....

 سمانه؟....-برديا

 برديا.....-

 خدارو شكر....حالت خوبه؟....اون عوضي كه كاري باهات نداره؟-

 آره خوبم....-

 من نجاتت ميدم....حتي اگه شده خودم بميرم....-

 حال باران خوبه؟-

 آره....پيش منه....-

 يا به هيچ وجه نيا اينجا.....كيان ميخوادمارو....مواظبش باش....برد-

 سريع گوشيو از دستم كشيد و قطع كرد....بعد سيم كارتشو در آورد....

 بهش گفتم به پليس زنگ نزنه چون جونت به خطر ميوفته....اميدوارم حرف گوش كن باشه........ورفت بيرون....-

....اشكام صورتمو خيس كرده بود....برديا حتما ميومد اينجا چقدر من بدبخت بودم....احساس بدبختي ميكردم

 اونوقت من بايد شاهد مرگش باشم!.....

 اينقدر فكر و خيال كردم كه بالاخره به خواب رفتم....

 يه جاي خيلي قشنگ بود.....برديا و باران از دور ميومدن.....رفتم سمتشون....برديا بارانو داد سمتم و خودش رفت

دم :كجا ميري؟......برگشت لبخندي زدو رفت......نگاهي به اطرافم كردم....بارانم نبود!....همه جا تاريك شد داد ز

 ميدويدمو برديا و باران صدا ميزدم.....

 با تكان دستي بيدار شدم....

 كيان بود....

 جيغ بلندي كشيدمو گفتم:

 چي ميخواي؟؟؟-

 .....اينقدر جيغ كشيدي منم بيدار شدم!خواب ميديدي!!!....نترس كاريت ندارم-
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 برو بيرون.....-

 نگاهي بهم كردو رفت بيرون....

 ديگه خوابم نبرد......خيلي نگران برديا بودم....خيلي

 

 بيا بيرون... عشقت داره مياد.... -

راي رهايي از چنگالش دستمو گرفت و من و به داخل سالن برد. نشوندم رو يه صندلي و دستا و دهنمو بست. تلاشم ب

هيچ فايده اي نداشت.به آتيشي كه روشن بود چشم دوختم. بغض داشتم اما نميشكست. نمي دونم كيان كجا رفت. 

 صداي دور شدن قدم هاش و ميشنيدم. 

 

 * * * * 

 با صداي برديا سرمو بلند كردم.

 سمانه؟! -

ا هر چه زودتر خودش و به من برسونه. سعي كردم نگاهش روي من قفل شده بود. قدم هاش و سريع تر كرد و ت

بهش بفهمونم كه جلو نياد. ولي چه طوري؟. با دهان بسته كه نميشد! با نگاهم بهش التماس كردم. اما اون بي توجه به 

 خواهش نگاهم كارش و كرد. 

 اومد پشت سرم و پارچه ي روي دهنومو باز كرد. با ناله گفتم:

 نه... برديا...  -

 است دستامم باز كنه كه صداي كيان اومد:خو

 خيلي داري تند ميري پسر! بشين.-

اسلحه رو به سمت من نشونه گرفته بود. برديا رو، روي صندلي كناري من نشوند. رفت پشت صندلي و چاقو رو بيخ 

 گلوش گذاشت. با يه خنده ي عصبي گفت:

 خيلي حس خوبي دارم... -

 اد: نگاهي به من كرد و ادامه د

اول اينو جلو چشمات ميكشم... بعد وقتي خوب مردنشو ديدي و زجر كشيدي... تو رو هم ميكشم... پشت همين -

 انبار دوتا قبركندم... كنار هم... خيلي رمانتيك نه؟!

 قاه قاه خنديد و نگاه نفرت انگيزش و به من دوخت. نمي تونستم ساكت بمونم:

 يه رواني نفهمي!خفه شو آشغال عوضي... تو... تو -

 اومد جلو و سيلي محكمي به صورتم زد. تمام صورتم تير كشيد و لال شدم. از دماغم خون ميومد. 

نگاه خستمو به چشم هاي به خون نشسته ي برديا دوختم. برديا در حالي كه خيلي سعي مي كرد خودش و كنترل 

 كنه از جاش بلند شد و به آرامي به سمت كيان قدم برداشت:

 مگه منو نمي خواستي؟ چي كار داري به اون؟ به چه حقي دست روش بلند مي كني پست فطرت! -

 كيان برگشت و به برديا اشاره كرد سر جاش بايسته:

 خفه خون! هر كار دلم بخواد ميكنم... تو هم بشين سر جات... حالا! -
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لگد محكمي به ميان پاهاش زد و كيان نقش بر  اما برديا بي توجه به حرف كيان با يه خيز خودش و به اون رسوند،

زمين شد. با عجله اومد سمت من و گره دستامو شل كرد. هنوز نگاه وحشت زده م به كيان بود. از رو زمين بلند شد. 

چشماشو خون گرفته بود. به سمت برديا حمله كرد. اسلحه رو به گردن برديا كوبوند و اون نقش بر زمين شد. نبايد 

 اين اتفاق بيفته. گره طناب شل شده بود. از پشت بازش كردمو بلند شدم. ميذاشتم

افتاده بودن رو زمين و همديگرو ميزدن. همه جارو نگاه كردم تا يه چيزي پيدا كنم. چشمم افتاد به ميله اي اون 

اشت ميزدش. با طرف تر افتاده بود. رفتمو با دست هاي لرزانم برش داشتم. كيان نشسته بود رو شكم برديا و د

 گريه به سمتش رفتم و از پشت محكم به كمرش زدم. افتاد اون طرف تر...

 به سمت برديا رفتم. سر و صورتش زخمي شده بود.

 حالت خوبه؟ -

 با حال خرابي جواب داد:

 كمكم بلند شم... بايد بريم... آي... -

ميرفتيم سمت در كه روي زمين افتاد. با وحشت از رو زمين بلندش كرد و دستشو انداختم دور گردنم. داشتيم 

 صداش كردم: 

 برديا! برديا.... -

 با خوني كه از پشتش ميومد متوجه شدم كيان بهش چاغو زده. 

 گوشيشو از جيبش در آوردو به دستم داد. 

 زنگ بزن پليس... برو بيرون... من... نمي زارم بياد... -

 با گريه گفتم:

 نه... تنهات نمي زارم! نه... برديا... -

 احمق نشو! به خاطر باران... برو.... -

با گريه سر تكون دادم. رفتم بيرون. با دستايي لرزان شماررو گرفتم. نمي دونستم كجام؟ فقط با گريه در خواست 

 كمك ميكردم. گفتن كه خودشونو ميرسونن.

نگاه كنم چيزي نگم. اي كاش يكم جون داشتم! يكم زور رفتم داخل، كيان باز هم داشت برديا رو ميزد. نمي تونستم 

 تا جلوش دربيام! بايد يه چيزي مي گفتم تا بي خيال برديا بشه. 

 بسه آشغال عوضي....ولش كن....كشتيش.... پست فطرت! -

 همين كافي بود تا از روش بلند بشه و به سمت من بياد. 

 با عصبانيت گفت:

 كشمت....تو رو هم ميكشم... تو زودتر بايد بميري... جلوي چشماي اون...كي پسته! من؟! هه... مي  -

برديا با بدبختي از رو زمين بلند شد و از پشت كيانو گرفت. با اين كه چاقو خورده بود بازم داشت از من دفاع ميكرد. 

زمين و از هوش كيان محكم به سمت عقب هولش داد. عقب عقب رفت و سرش خورد به يه آهن بزرگ. افتاد رو 

 رفت. خون زيادي اطراف سرش روي زمين جاري شد. به سمتش پر كشيدم. 
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برديا... برديا... نفس بكش... حالم دست خودم نبود.....سرشو در آغوش گرفته بودمو گريه ميكردم......جيغ  -

 ميزدمو اسمشو صدا ميزدم.....

 ستام خوني شده بود....كيان اومد بالاي سرم.....معلوم بود شكه شده......د

 با گريه گفتم:

 نمي بخشمت.....هيچوقت نمي بخشمت.....-

 صداي آژير پليس ميومد...كيان به خودش اومدو گفت:

 اينجا ته خط....تو هم بايد بميري....-

 بهش خيره شده بودم....

 ن....افتاد رو زمين....صداي پليسا اومد.....كيان ميخواست بهم شليك كنه......كه از پشت بهش تير زد

 يه نفر اومدو كنارم نشست....نبض برديا رو گرفت:

 هنوز زندس....ولي نبضش خيلي كند ميزنه.....بايد ببريمش بيمارستان.....-

...................... 

 بودن.... برديا روسريع بردن اتاق عمل....حتي يه لحظه هم نميخواستم ازش جدا بشم....پشت در اتاق عمل نشسته

 يكي از مامورا بهم نزديك شد و گفت:

 ميدونم تو وضعيت بدي قرار دارين ولي ازتون ميخوام كه همه چيزو تعريف كنين...-

 سرمو به علامت تاييد تكون دادم....و همه چيزو براش گفتم....

................ 

نين....كسي هست كه بتونيم باهاش تماس بسيار خوب.....شما حال خوشي ندارين....بهتره يكم استراحت ك-

 بگيريم....

 شماره يلدارو بهش دادم....

ساعتي ميشد كه برده بودنش اتاق عمل.....دستي رو روي شونم حس كردم.....به آغوش گرم يلدا پناه بردم و يه  1

 دل سير گريه كردم....

برديا بيشتر از هميشه بهت نياز داره....بيا بريم  ميدونم خيلي سختي كشيدي ولي نبايد خودتو ببازي.....الان-يلدا

 خونه....يكم استراحت كن بعد دوباره برگرد....

 نه....من بايد اينجا پيشش باشم....نمي خوام....-

 آروم بلندم كردو گفت:

 دوباره برميگرديم بيا.....باران بهت احتياج داره....-

 با يلدا رفتم خونه.....

ود كه رسيديم خونه.....دلم براي باران تنگ شده بود....رفتم پيشش عكسمنو برديارو بغل كرده نيمه شب ب 3ساعت 

 بود و خوابيده بود....آروم گريه ميكردم.....يلدا اومدپيشمو گفت:

 لباستو عوض كن بيا يه چيز بخور...-

 سرمو به علامت تاييد تكون دادم...

.............................................. ............ 
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دو هفته از اون حادثه شوم ميگذشت....برديا رو عمل كردن....دكترا گفتن معلوم نيست كي به هوش بياد.....بايد 

منتظر يه معجزه بود... دادگاه كيان برگزار شد....تمام اتفاقاتو گفتم..... پدر برديا حاضر نبود هيچ جوره رضايت 

.......كيان تو تمام جلسات حتي يك كلمه هم حرف نزد حتي وقتي ازش خواستن از خودش بده.....يه وكيل گرفته بود

 دفاع كنه....فقط به زمين چشم دوخته بود.

 داداگاه راي نهايي رو صادر كرد....اينكارشو از رو جنون دونستن و فرستادنش بيمارستان رواني... 

.................. 

ان رفتيم خونش.....قرار شد اونجا زندگي كنيم....اين رفتارش برام عجيب بود ازش به درخواست پدر برديا با بار

دليل رفتارشو پرسيدم باورم نمي شد كسي كه ميخواست بچمو ازم بگيره حالا اينطوري رفتار كنه....در پاسخ بهم 

 لبخند زد و گفت:

مام اين سالها هميشه به يادت بود....معلوم برديا اون حرفارو بهت گفته نقششم خيلي خوب بازي كرده....اون تو ت-

 بود كه دوست داره ولي نمي خواست قبول كنه....حالا باران دليلي شد براي رسيدن شما به هم....

......................... 

 دو ماه گذشته بود....اواخر بهمن ماه بود....زمين هنوز هم سفيد پوش بود....

بيمارستان.....روزاي اول برام خيلي سخت بود كه تو اين وضعيت ببينمش.....به خاطر  هر روز سه تايي با هم ميريم

من اين بلاه سرش اومده بود....يكي از دوستاي پدر برديا دكترش بود.....هر هفته يه آرايشگرو ميورديم بيمارستان 

ش بياد مسلما دوست نداره تو تا به سر و صورتش برسه....پدرش ميگفت ميدونه كه برديا برميگرده و وقتي به هو

 وضعيت بدي باشه...چون هميشه ظاهرش براش مهم بوده!

 هفته اي يك شب رو پيش برديا ميموندم...امروزم پنجشنبه بود بايد ميرفتم پيشش.....

 نگاهي به صورش كردم....آروم گفتم:

 دلم برات تنگ شده....-

 نگي بود.....آسمان گرفته بود و برف ميومد.....نفس عميقي كشيدمو پنجره رو باز كردم.....شب قش

 سرمو كنار تخت برديا گذاشتم....

پايين يه جاي بلند وايساده بودم.... صداي عجيبي ميشنيدم....سرمو بلند كردم....برديا اون بالا بود لباس سفيدي 

نشسته بود و به روبه روش چشم  پوشيده بود....خواستم صداش كنم ولي نمي شد انگار زبونم قفل شده بود....برديا

 دوخته بود...خواستم برم بالا و بيارمش پايين ولي قدرت حركت نداشتم....

......... 

احساس سرما ميكردم.....خواب عجيبي بود انگار تو خواب گريه هم كرده بودم!....انگشتاي برديا خيس بود.....بلند 

 شدمو پنجره رو بستم....

..احساس كردم دستش تكون خورد....سريع پرستارو خبر كردم....بعد از چند لحظه دكتر نگاهمو بهش دوختم...

 اومد.....با لبخند بهم گفت:

 اين يه معجزس.....علائم حياطيش برگشته....-

.............. 

 دستشو زده بود زير چونشو داشت منو نگاه ميكرد!
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 تري!.....اي بابا!.حالا اگه گذاشتي!..تو كه از منم سالم -

 نميشه!......لبخند موزيا نه اي زد و گفت:-

 من هنوز دستام حس ندارن!.....نمي تونم غذا بخورم!تو بايد بهم غذا بدي!-

 آره اون من بودم.....ظهر داشتم ناهار ميخوردم!.....اون موقع دستات بي حس نبودن...-

 با ديدن تو بي حس ميشم!-

 نش....قاشقو پر كردمو گرفتم جلو ده

 همچنان بهم زل زده بود....

مي خوام تا از اينجا مرخص شدم......باهات ازدواج كنم...يه عروسي ميگرم....نذاشتم حرفشو ادامه بده بدم نميومد -

 يكم اذيتش كنم!.

 خيلي داري تند ميري!....كي گفته من قراره باهات ازدواج كنم؟-

 خنده رو لبش ماسيد.....

 عه بميرم؟....جدي كه نمي گي؟مي خواي ايندف-

 اتفاقا جدي ميگم...كيفمو برداشتم كه مثلا برم.....-

 بند كيفمو كشيدو گفت:

 ميدونم كه داري شوخي ميكني....تورو خدا!-

 لبخندي زدمو گفتم:

 شوخي نمي كنما!-

 عاشق همين اخلاقتم......-

 ..................................................... 

يكسال از ازدواج مجدد منو برديا ميگذره.....به درخواست من يه خونه نگهداري از كودكان بي سرپرست بنا 

كرديم....برديا خودش نقشه اونجارو كشيد و ساخت....اسمشم گذاشتيم خانه غزل....به ياد غزل كوچولويي كه خيلي 

 دوسش داشتم.....

 رديا چيز نگفتم......يك بارم به ديدن كيان رفتم البته به ب

با ديدنم هيچ عكس العملي نشون نداد ....انگار اصلا منو نمي شناسه دكترش ميگفت فراموشي گرفته.....خودش 

 خواسته كه همه چيزو فراموش كنه......

ممننم پدرام هم سارارو طلاق داد حالا هم داره تو شركت برديا كار ميكنه....هيچ كينه اي ازش نداشتم ته دلم ازش 

 بودم....چون اگه اون نبود من هيچوقت برديا رو نميديدم!

دريا هم ماه هاي آخر بارداريشو ميگذروند.....بچش هاش دوقلو بودن.....خاله هم اومده بود و پيش دريا زندگي 

 ميكرد با هم رابطه خوبي داشتن....

 د....منم كه.....دوباره باردار بودم....باران داشت صاحب يه برادر ميش

برف سنگيني اومده بود و همه جارو سفيد پوش كرده بود....داشتم تو حياط قدم ميزدم....صداي برديا ميومد كه 

 داشت داد و بيداد ميكرد!

 تو چرا اينقدر از مريضي خوشت مياد؟-
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 برگشتمو گفتم:

 خوب دارم قدم ميزنم!....حيف نيست؟برف به اين قشنگي؟-

 باركش باشه!....بيا بريم تو بچم سردش ميشه!آره خيلي قشنگه!....م-

 رومو برگردوندمو گفتم:

 كاش يكمم فكر من بودي!-

 با لبخند، بوسه اي روي گونه م زد و گفت:

 مگه ميشه به يادت نباشم؟! تو عشق مني... يه عشق به قشنگي زمستان... يه عشق زمستاني! -
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


